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  دگاریآفر يبه سو

  گانییگلپا یاالله لطف االله صاف تیآ: سندهینو

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

 گردیدهلازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
 .است
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  دفتر مقدمه

بـدون    آنجا که انسان همانند سایر پدیده ها، آفریده خداوند اسـت ، پـس    از
تردید، ایمان به خدا در فطرت و سرشت او جاى دارد و اگر فطرت خـود را بـه   
دست فراموشى نسپرد و با غبار از خود بیگانگى ، آن را نیز نسازد، هرگـز خـدا   

  )1(.تغییر بردار نیست  زکه فطرت ، خدایى است و هرگرا فراموش نمى کند؛ چرا 
حکیم ، براى روشن نگاه داشتن این چراغ فروزان ، در قرآن مجیـد،   خداوند

وابستگى و تعلق انسان و تمامى هستى را به آفریدگار بازمى گوید و بشر را بـه  
و از اندیشیدن در پدیده ها که نشانه پیوند خالق و خلق است ، ترغیب مى نماید 

انگیز جهان هستى ، همواره  توى مى خواهد تا با تفکر در پدیده ها و نظم شگف
فطرت خداجوى خود را زنده نگه دارد و هیچ گاه از شناخت خویش که همـان  

  .شناخت خداست غافل نگردد
که اکنون در پیش رو دارید، پژوهشى اندیشمندانه از مؤ لفـى بزرگـوار    کتابى

دلایـل عقلـى و نقلـى ، در اختیـار ژرف اندیشـان      است که خداشناسـى را بـا   
خداخواه قرار مى دهد، به امید آنکه از آن بهره برده و خویشتن خـویش را گـم   

  .نکنند
دفتر، پس از بررسى و ویرایش مجدد، آن را به زیور چاپ آراسـته و در   این

بدان امید کـه راهگشـاى خـداجویان بـوده و     . اختیار علاقه مندان قرار مى دهد
  .ورد پذیرش حقتعالى قرار گیردم

خاتمه ، از همه محققان و دانش پژوهان تقاضا مى کنیم چنانچه انتقـاد یـا    در
  :پیشنهادى دارند، به آدرس 

  دفتر انتشارات اسلامى/  قم
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  بخش فارسى - 749پستى  صندوق
  .دارند ارسال

  سپاس و تشکر فراوان با
  انتشارات اسلامى دفتر

  به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وابسته
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  !گرامى  خواننده

  نام خدا به
  :اللهّ عزَّ وجلَّ قالَ
هَا اّ�اسُ اذْكُرُوا نعِْمَتَ ا�� عَلَيُْ�مْ هَلْ مِنْ خالِقٍ َ�ْ�ُ ا�� يرَْزُقُُ�مْ مِنَ ( يا اَ��

ماءِ وَالاْ َرضِْ لا إ َ� إ لاّ هُوَ فاَّ� تؤُْ فَكُونَ  نعمت خدا را که بـر  ! اى مردم ((؛ )1()ا�س�
خدا مى باشد که شـما   ازشما ارزانى داشته است ، یاد کنید آیا آفریننده اى غیر 

را از آسمان و زمین روزى مى دهد؟ نیست الهى مگر او، پس به کجا برگردانـده  
  )).مى شوید؟

 ))قال على﷒  :ُرفتَه عین م لُ الدل دین ،)2(اوشناخت و معرفت پروردگار  ؛ او
 )).متعال است 

____________________  
  . 1نهج البلاغه ، خطبه  - 3.2/ فاطر  - 1
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جو و روشندل که  حاضر، پرسشهایى است پژوهشگرانه از شخصى حق کتاب
عشق وعلاقه به بینش و آگاهى در مسایل اعتقادى ومعارف دینى ، مشوق او بـه  

  .طرح این سؤ الات شده است 
پاسخ پرسشها با مقدمه اى در اختیار شما قرار مـى گیـرد، امیـد آنکـه      اینک

و اهل تحقیـق و مطالعـه و   )) هدیه اى ((دلدادگان حقیقت و مشتاقان معرفت را 
باشد و براى این جانب وسیله تقرب به خداونـد متعـال و   )) تذکرى ((بررسى را 

  .کسب ثواب گردد
لاّ باِللهّ (( و ما توَفیقى ا((  
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  خداشناسى گفتار پیش

معرفت و خدا شناسى در نهاد هرکس وجود دارد؛ زیرا ایمان به خدا از  ریشه
هویت هر پدیـده اى در ارتبـاط بـا او و    . فطرت و سرشت انسان مایه مى گیرد

  .حیثیت واقعى ذاتش متعلق به اوست و غیر از این ، نام و نشان و هویتى ندارد
فطرت انسان محجوب نشود و آدمى خود را گم نکند و این حیثیت ذاتى  اگر

بـه  . و هویت واقعى خویش را فراموش ننماید، هرگز خدا را فراموش نمـى کنـد  
عکس ، هرچه بیشتر از جنبه ارتباط ذاتى ، غافل شود و بـه جهـات مجـازى و    

به خداى  اطعرضى خود، توجه نماید و خویشتن را مستقل ، بى تعلق و بى ارتب
جهان ببیند و خود را صاحب و مالک خویش بشمارد، هم در خودشناسى گمراه 

  .مى گردد و هم خداشناسى فطرى اش در پرده واقع مى شود
  
  مثلَ مناقشه نیست در
ما به نور خورشید بنگریم و آن را موجودى مستقل و جـدا از خورشـید    اگر

هرچنـد کـه بـه چیزهـایى      بدانیم و آثار و خواص خود نور را بررسـى کنـیم ،  
شناخت پیدا مى کنیم و مجهولاتى را معلوم مى سازیم ، اما نه نور را شناخته ایم 

  .دو نه خورشید نورافشان را و نه ارتباط نور را با خورشی
اگر نور را با همان جنبه و هویت واقعى اش که ارتباط با خورشید است  ولى

اگـر معلـول را بـه هویـت     . رشـید را بشناسیم ، هم نور را شناخته ایم و هم خو
  .معلولیتش بشناسیم ، هم معلول را شناخته ایم و هم به علت پى مى بریم 

ترین و واقعى ترین جلوه یک نوشـته ، یـک تـابلوى نقاشـى و یـک       بدیهى
صنعت ، نوشته بودن ، نقاشى بودن و ساخته بودن است که در همان نظر اول مى 
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یعنى به وسیله نویسنده نوشته شده ، یـا نقاشـى    فهمیم که این یک نوشته است ؛
است ؛ یعنـى   نوعشده است ؛ یعنى نقاش دارد ویا این دستگاه ساخته شده و مص

اما اگر مطالب کتاب ، خصوصیات تابلو، فوایـد دسـتگاه و   . سازنده و صانع دارد
ل کارخانه و فرق آن با کتابها، تابلوها و کارخانه هاى دیگر ما را به خود مشـغو 

کرد، از نوشته نویسنده ، نقاشىِ نقاش و صنعت صنعتگر، غافل مى شویم ؛ چـون  
متوجه شده و شئ را به نشانه و نـام و حیثیـت    دیگرفکر و اندیشه ما به مسایل 

واقعى اش نمى بینیم ، مثل گرسنه اى که بر سر سفره اى پر از غـذاهاى لذیـذ و   
رانى شود که هرگز متوجـه  خوش طعم بنشیند و چنان مشغول خوردن و شکم چ

  .میزبانى که آن سفره را تهیه دیده و طباخى که آن غذاها را طبخ نموده ، نگردد
هرکس که خودیت خود رافراموش نکند، هرگز خـدا آن ذات مسـتقل ،    پس

دیگرى عـین تعلـق و     یگانه ، بى نیاز، دانا و توانا را که بودن خود او و هرکس 
  .راموش نخواهد کردربط و وابستگى به اوست ف

کهکشانها، منظومه ها، نجوم و کواکب و هزاران میلیـارد بلکـه میلیاردهـا     این
میلیارد موجودات کوچک و بزرگ و ریز و درشت ، و هرپدیده مادى و مجـردّ،  
و این همه سیر و حرکت در عالم را اگر به همان رنگ واقعى خودشان که رنـگ  

ایـم و هـم بـا     یـده م ، هـم خودشـان را د  ارتباط و وابستگى و تعلق است ببینی
اما اگر در شناخت رنگ و حقیقت آنها اشـتباه کنـیم و   . صاحبشان آشناشده ایم 

همه را پراکنده و جدا از هم و مستقل و بى ارتباط بـه مبـداء و حقیقـت اصـلى     
بنگریم ، نه رنگ آنهارا شناخته ایم و نه به آن کسى کـه بـر آنهـا رنـگ زیبـاى      

  .معرفت یافته ایم  وجود را زده ،
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  با خدا از نظر قرآن ارتباط

آیات قرآن مجید، نیک بیندیشید که چگونه همه پدیده ها را نشانه قدرت  در
و توانایى خداوند و وابسته و متعلق و مرتبط به او و مسخرّ امر و اراده او معرفى 

  :نموده و مى فرماید
هَا اّ�اسُ اذْكُرُوا نعِْمَتَ ا�� ( عَلَيُْ�مْ هَلْ مِنْ خالِقٍ َ�ْ�ُ ا�� يرَْزُقُُ�مْ مِنَ  يا اَ��

ماءِ وَالاْ َرضِْ لا إ َ� إ لاّ هُوَ فاَّ� تؤُْ فَكُـونَ  نعمت خدا را که بر ! اى مردم ((؛ ) 2()ا�س�
از خدا مى باشد که شـما   رشما ارزانى داشته است ، یاد کنید، آیا آفریننده اى غی

ى مى دهد؟نیست الهى مگراو پس به کجا برگردانده مى را از آسمان وزمین روز
  )).شوید؟
را بـه  ) ابـر (خداست که بادها را مى فرستد تا ابرها را بر انگیزد، سپس آن ((

سوى سرزمین مرده مى رانیم آنگاه به وسیله آن زمین را بعد از مردنش زنده مى 
  )3()).هم همین گونه است ) برانگیخته شدن مردگان (گردانیم ، نشور 

آیا نمى بینى که خدا از آسمان آب فرو فرستاد پس به وسیله آن میوه هاى ((
رنگارنگ بیرون آوردیم و در زمین از کوهها راههاى بسیار واصناف و رنگهـاى  
مختلف سفید و سـرخ و سـیاه خلقـت فرمـوده و از اصـناف مـردم و اجنـاس        

 ـ(ونـه  جنبندگان و حیوانات نیز به رنگهاى مختلف آفریـد همـین گ   هـم   دگانبن
  )4.(...))و از میان بندگان ، فقط علما، از خدا مى ترسند ) مختلفند

از آیات خدا این است که از جنس خودتان براى شما همسرانى خلق کـرد  ((
به درستى کـه در  . تا در برِ او آرام گیرید و میان شما دوستى و مهربانى قرار داد

  )5()).تفکر مى کنند نشانه هایى است این علامتها هرآینه براى گروهى که 
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و از نشانه هاى خدا، آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبانها و رنگهـاى  ((
  )6()).شماست ، به درستى که در این امور هرآینه براى دانایان نشانه هایى است 

و از آیات خدا خواب شما در شب و روز و طلب کـردن شـما از فضـل او    ((
  )7.())در این امر، براى آنان که مى شنوند، نشانه هایى است است به درستى که 

و از نشانه هاى او این است که برق را در حال بـیم و امیـد بـه شـما مـى      ((
نمایاند و از آسمان ، آب را مى فرستد، پس به وسیله آن ، زمین را پس از مردن 

ست براى آنـان  زنده مى سازد، به درستى که در این علامتها هرآینه نشانه هایى ا
  .) 8())که مى فهمند

چـون    و از آیات خدا این است که آسمان و زمین به امرش برپاست پـس  ((
  )9.())شما را بخواند خواندنى از زمین ، آنگاه شما بیرون مى آیید

  )10.())و آنچه در آسمانها و زمین است از اوست ، همه فرمانبردار اویند((
سمان برجهایى قرار داد و در آن چراغـى و  متعالى است آن خدایى که در آ((

ماهى نور دهنده قرار داد و اوست آن که شب و روز را از پى هم آینده قـرار داد  
  )11()).براى آن کس که بخواهد پند بگیرد یا شکر بگزارد

) نطفـه  (ما شما را آفریده ایم پس چرا تصدیق نمى کنید؟ پس آیا آنچـه را  ((
  )).آیا شما آن را مى آفرینید یا ما آفریننده ایم ؟که مى ریزید، مى بینید؟ 

پس آیا آنچه را که مى کارید، مى بینید؟ آیا شما آن را مى رویانید یا ما مى ((
  )12()).رویانیم ؟

  )).آیا بدون خالق ، آفریده شده اند یا خودشان خود را آفریده اند((
آنها را از   ه بودند پس آیا آنان که کافر شدند ندیدند که آسمانها و زمین بست((

و هرچیز زنده را از آب به وجود آوردیم ؛ پس آیا ایمان نمـى  . هم بازگشودیم 
  )13()).آورند؟
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در زمین براى آنان که یقین دارند، نشانه هایى است و در خودتان پس آیـا  ((
  )14()).نمى نگرید؟

گرونـدگان  به درستى که در آسمانها و زمین ، هرآینه نشانه هـایى از بـراى   ((
است و در آفرینش شما و انواع بى شمار حیوانات که در روى زمین پراکنده اند 

  )15()).براى گروهى که یقین مى کنند، آیاتى است 
بگو نگاه کنید که در آسمانها و زمـین چیسـت و آیـات و بـیم کننـدگان ،      ((

  )).گروهى را که ایمان نمى آورند، سود نمى دهند
مْعَ وَالاْ بَصْارَ وَمَنْ ُ�ْرِجُ قُلْ مَنْ يرَْزُقُ�ُ ( ن َ�مْلِكُ ا�س� ماءِ وَالاْ َرضِْ اءَم� مْ مِنَ ا�س�

الَْ�� مِنَ ا�مَْي�تِ وَُ�ْرِجُ ا�مَْي�تَ مِنَ الَْ�� وَمَنْ يدَُب�رُ الاَْ ْ�رَ فَسَيَقُو�وُنَ ا�� َ�قُلْ اءَفـَلا 
  )16(.)َ�ت�قُونَ 
مان و زمین ، روزى مى دهـد؟ یـا کیسـت کـه     بگو کیست که شما را از آس((

مالک گوش و دیده هاست ؟ و چه کسـى زنـده را از مـرده و مـرده را از زنـده      
بیرون مى آورد؟ و کیست که کارها را تـدبیر مـى کنـد؟ پـس زود مـى گوینـد       

  )).خدا،پس بگو چرا پرهیز نمى کنید؟
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  واقع بین چشم

تقدیر او را در مخلوقات و ربط این گونه آیات که حکمتهاى خدا و علم و  از
و تعلق آنها را به او بیان مى کند و بشر را دعوت به تعقل ، تفکر و آگـاهى مـى   

  .نماید، در قرآن مجید بسیار است 
روح انسان بهانه جو نبوده و حقیقت طلب باشـد، هریـک از آیـات بـى      اگر

اهنمایى او بـه  شمارى که در هردقیقه و ثانیه جلو چشم او قرار مى گیرد، براى ر
 .سوى شناخت خداى یگانه و قدرت نامحدود و علم غیر متناهى او کافى است 

از مردم در حالى که در امور زندگى و مسایل مهم اجتمـاعى و اخلاقـى ،    برخى
بنیاد کارشان بر کاوش زیاد و محکم کارى و بررسى و جستجو نیست بلکـه بـه   

ود؛ در مورد عقاید و ایمان به عـالم  آسانى اطمینان و باور برایشان حاصل مى ش
و ادلهّ قانع کننـده و   هستندغیب و خداشناسى و پیغمبر و امام شناسى ، دیرباور 

خردپسند، آنان را مطمئن نمى سازد مثل این که مى خواهند در این موارد غیر از 
  .روشهاى عقلایى ، روشهاى دیگر و ادلهّ دیگرى بر آنان عرضه شود

با انصاف ، با یک دلیل و یـک نشـانه قـانع مـى شـوند و بـا       مستقیم و  افراد
  .مختصر اندیشه اى ، زبان به گفتن کلمه توحید مى گشایند

عکس ، اشخاص نا مستقیم و شیطان صفت ، هرچه آیات خـدا را ببیننـد،    به
هدایت نمى شوند و از وادى ضلالت و تردید و شک ، به سرمنزل ایمان و یقـین  

لوُ�ِ :(نمى رسند
  )17(.)...هِمْ َ�رَضٌ فَزادَهُمُ ا�� َ�رَضا � قُ

این افراد، خود را از بیماریهاى عناد و لجاجت ، تقلید، تعصبهاى جاهلانه  اگر
، خودبینى واظهارهاى فیلسوف مآبانه معالجه کنند، آیات و نشانه هـاى خـدا را   

حـد و   در آسمان ، زمین ، دریا، جهان نباتات ، حیوانات و انسان ، بقـدرى بـى  
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وَ�ـَوْ انَ� مـا ِ� الاْ َ رضِْ مِـنْ (که  ىشمار خواهند دید که در برابر این حقیقت قرآن
هُ مِنْ َ�عْدِهِ سَبعَْةُ اَْ�رٍُ ما نفَِـدَتْ َ�ِمـاتُ ا��  حْرُ يمُد� ، سـر  ) 18(.)..شَجَرَةٍ اقَلاْمٌ وَاْ�َ

یى او شـهادت  تسلیم و قبول فرود آورده ، بـه وجـود آفریننـده جهـان و یکتـا     
  )).والارض آیات تَدلُّ على وحدانیتک  مواتاَشهْد اَنَّ الس((خواهند داد که 

گواهى مى دهم که آسمانها و زمین ، نشانه هایى است که بـر یگـانگى تـو    ((
  )).دلالت مى کند
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  واشنگتن کتابخانه

. میلیون کتـاب چـاپى و خطـى دارد    38واشنگتن ، کتابخانه اى است که  در
و طول قفسه هـاى کتابهـاى آن چهارصـد     )19(مساحت این کتابخانه سیزده فدان 

  )20(.کیلومتر است 
کسى مى تواند احتمال دهد که ساختمان این کتابخانه و قفسه بندى و نظم  آیا

ت به کار رفتـه ، تهیـه کاغـذ، تجلیـد،     و ترتیبى که در گذاردن کتابها در هر قسم
صحافى ، فهرستى که براى آن در صدها جلد نوشته شـده ، شـماره صـفحات و    

در رشـته هـاى    کننـدگان شماره گذارى کتابها و فیشهایى که در اختیار مراجعـه  
  !مختلف گذارده شده به طور تصادف فراهم شده باشد؟

پانصد صفحه ، هر صـفحه اى   فرض کنیم که کتابهاى این کتابخانه هریک اگر
بیست سطر، هر سطرى پانزده کلمه و هر کلمه اى چهار حـرف باشـد، مجمـوع    

  !مى شود 000/000/000/800/22حروف این کتابها بالغ بر 
مى توانید احتمال دهید که این همه حروف و کلمات و جمـلات ، بـدون    آیا

میلیون  38ده باشند و نویسنده و مؤ لف ، خود به خود به هم پیوسته و مرتبط ش
  .یقینا احتمال نمى دهید! کتاب در رشته هاى مختلف علمى فراهم شده باشد؟
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  در چاپخانه زلزله

در چاپخانه اى که داراى یک میلیـون حـرف اسـت و تمـام آنهـا را در       اگر
چینى براى چاپ ، حروفچین بـه   تا هنگام حروف(محلهاى مشخص گذارده اند 

ناگهـان در اثـر زلزلـه اى تمـام ایـن      ) جاى خود بـردارد آسانى هر حرفى را از 
حروف در هم بریزد به طورى که پیدا کردن یک حـرف بـه اشـکال و زحمـت     

چین چاپخانه به شما خبر دهد کـه   پذیر باشد، در چنین حالى اگر حروف امکان
در اثر در هم ریختن و اختلاط حروف بـا یکـدیگر، ده کلمـه کـه ارتبـاطى بـه       

  !د، فراهم آمده است ، شاید آن را احتمال داده و بپذیریدیکدیگر ندارن
از این ده کلمه جمله اى بیرون آمده کـه یـک معنـایى را    : اگر بگوید که  ولى

افاده مى کند؛ مثلا یک شعر کامل از اشعار فردوسى یا سعدى از آن بیرون آمـده  
  است ، آیا بازهم احتمال مى دهید؟

اگر بگویـد  : را محال نمى دانیم ، مى گوییم است بگویید بالا خره این  ممکن
از این یک میلیون حرف ، یک کتاب علمى یا ریاضى بسیار دقیق یا یک قصیده 
طولانى یا کتاب شاهنامه یا مثنوى یا دیوان حافظ و سـعدى ونظـامى ، تمـام و    

آن را محـال نمـى    وچینى شده است آیا بازهم احتمال مى دهید  کمال ، حروف
  .احتمال نمى دهید و آن را مانند یک امر محال بدیهى مى شمارید دانید؟ حتما

  نمى پذیرید و آن را محال بدیهى مى شمارید؟ چرا
تصادف ، گاهى در نظر انسان ممکن است و گاهى محـال و آنجـا کـه     چون

محال به نظر مى آید، فقط به خاطر تجربیاتى نیست که براى هر انسانى حاصـل  
یار نادر دیده ، و در امور متعاقبه و پى در پى نـادرتر  شده است و تصادف را بس

و یا اصلا ندیده بلکه این امر در اعمـال عقـل و بـاطن شـعور و ضـمیر و درك      
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انسان متکى بر قانونى عقلى و ریاضى است که با وجود آن قـانون ، عقـل نمـى    
 ـ(تواند تصادف را  ان به خصوص در امور متعاقبه کثیره مثل این چند مثالى که بی

  .تصدیق نماید) شد
مى گوینـد، بـر طبـق    ) قاعده حساب احتمالات (قانون را قانون تصادف  این

این قانون ریاضى ، هرچه عدد اشیائى که بـه هـم مـرتبط هسـتند کمتـر باشـد،       
و هرچـه  . احتمال تصادف با احتمال وجود قصد و اراده به هم نزدیکتر مى شوند

تصادف کـه   تمالد، قویتر مى شود و احعدد اشیا زیادتر شود، احتمال وجود قص
از آغاز به نسبت یک بر دو بود، به نسبت یک بر ده و یـک بـر صـد و هـزار و     
میلیون و میلیونها و میلیاردها و بیشتر، و بیشتر از آنچه در وهـم و تصـور آیـد،    

  .خواهد بود تا آنجایى که احتمال تصادف در حکم محال خواهد شد
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  !تیرانداز نابیناى

براى تیراندازى معین و از یک تا ده شماره گذارى شـده اسـت کـه     فهایىهد
اگر شخص راستگویى به شما خبر دهد کـه تیـر   . طبق شماره ، هدف قرار بگیرد

انداز ماهرى ، اولین تیرش به هدف شماره یک اصابت کرد، باور مى کنید و اگـر  
سـه و همـین    هاربگوید دومین تیرش به هدف شماره دو و تیر سوم به هدف شم

طور بقیه تیرهایش ، متعاقب یکدیگر به ترتیب از شماره چهار تـا ده بـه هـدف    
  .اصابت کرده ، قبول مى کنید

از زیر انگشت یک نفـر نابینـاى   : اگر شخص راستگوى دیگرى ، بگوید حالا
بى اطلاع از تیراندازى ، بدون قصد و اراده ، تیرى رها شد و تصادفا بـه هـدف   

ت کرد، به جهت اینکه این تصادف را احتمال مى دهید، باور مى شماره یک اصاب
نیز، به هدف شماره دو  اتنابیناى بى التف  و اگر بگوید تیر دوم این شخص . کنید

برخورد کرد، قبول نمى کنید، به فرض اینکه قبول کنید، در هدف شـماره سـه و   
ن را نابخردانـه و  چهار و بیشتر، دیگر این تصادف را منکر مى شوید و احتمال آ

سفیهانه مى شمارید، در حالى که نسبت به اصابت تمام تیرهاى تیرانداز ماهر که 
کرده ، شک نمى کنید؛ به این ترتیب هرچه هـدفها را   اندازىبا قصد و توجه تیر 

بیشتر فرض کنید، احتمال اینکه تیرهاى آن شخص نابینا، مرتب و پى در پى بـه  
بر سد، ضعیفتر مى شود به طورى که شما اصـابت   هدفهاى شماره گذارى شده ،

  تیرهاى او را به طور منظم امرى محال مى شمارید، چرا محال مى شمارید؟
از بیشتر مردم راز محال بودن این تصادف را بپرسـید، فقـط پاسـخ مـى      اگر

دهند که ما آن را باور نمى کنیم همان طور که وقوع یک امر محال را باور نمـى  
علت محال بودن آن را نمى دانیم ؛ چون این محال بودن ، همان طور  کنیم ، ولى
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که گفته شد، فقط با یک قاعده ریاضى و قانون تصادف روشن مى شود، آنان که 
یقینا این قضاوت و حکم عقل ، به محـال  : قدرى روشن فکرتر باشند مى گویند

ریاضى تکیـه  بودن تصادف ، در عمق عقل و باطن وجود ما، بر قانونى علمى و 
  .دارد هرچند نتوانیم آن را تشریح کنیم 

قانون تصادف ((قانون به شرحى که گفتیم و بازهم تکرار مى کنیم ، همان  این
است که بر حسب آن ، احتمال تصادف بر حسب زیاد شدن اشیاء مـرتبط بـه   )) 

هم ، روبه ضعف مى گذارد تا حدى که نسبت به ده یا بیست چیز مرتبط، امـرى  
شمرده مى شـود   بخردآن را بدهد نا   ل به نظر مى رسد، احتمالى که هرکس محا

  .و اعتناى به آن ، دلیل بیمارى روانى و سفاهت است 
مورد همین مثال ، هدفهاى شماره گـذارى شـده ، احتمـال ایـن کـه تیـر        در

است و احتمال این که تیر اول و  110نابیناى ناملتفت به هدف شماره یک برسد 
است و احتمال این که تیر اول و دوم و  1100ه هدف یک و دو برسد، دومش ب

کـه   ایـن اسـت و احتمـال    11000سوم به هدف شماره یک ، دو و سه برسـد،  
است  110000تیرهاى اول و دوم و سوم و چهارم به هدف یک تا چهار برسد، 

به این ترتیب به نسبت تیر پنجم تا دهم و تا هدف دهـم وقتـى ایـن حسـاب را     
ادامه دهیم ، نسبت احتمال اصـابت تیرهـا از یـک تـا ده بـه هـدفهاى دهگانـه        

کنـیم احتمـال     مى شود و اگر هـدفها را دوازده تـا، فـرض     000/000/1100
هدف شـوند، احتمـال اصـابت     21و اگر .تصادف یک در ده تریلیون خواهد شد

مى شود، کـه عقـل مطلقـا بـه آن      0001/000/000/000/1100/:2610211
تیراندازى ماهر : ا نمى کند در حالى که اگر سخن شخص اول را بپذیریم که اعتن

به هدفها اصابت کـرد،   رهایشبا قصد و توجه ، همه هدفها را نشانه قرار داد و تی
  .یک احتمال عقلایى را پذیرفته ایم 
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که حساب تصادف در ده تا بیست و یک چیز مرتبط، این گونه به دست  حال
ه احتمال تصادف عقلایى نیست ، خودتان حساب آن کتابخانه آمد و معلوم شد ک

حـرف و آن   000/000/000/800/22میلیون کتاب و آن کتابها را بـا  38را با 
، از احتمـال   دفچاپخانه را با یک میلیون حرف ، بنمایید و ببینید احتمال تصـا 

 11201، احتمـال تصـادف   21محال هم سفیهانه تر است یا نه ، وقتى در رقـم  
باشد، در یک میلیون حرف ، احتمال به وجود آمدن تصادفى یک کتاب علمى یا 
ریاضى ، یک درچند مى شود؟ آیا مى توان با رقمى آن را به کسـى نشـان داد؟   

میلیارد است ، کافى است ؟ یقینـا   اردلیآیا اگر بگویید یک در میلیارد میلیارد می
  .نه ، بیش از اینهاست 

است راز محال شمردن تصادف یا در حکم محال بودن آن ، این مثال در  این
  .یک ماشین ، یک کارخانه ، یک قالى و یک عمارت ، جارى است 
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   نتیجه

 ـ 38مى گوییم کتابخانه  حال ون میلیونى ما یا هزار میلیون ، یا صد هزار میلی
کتاب فلسفى و ریاضى ، با کلمات و حروفش و یک میلیون حروف چاپخانـه و  
صدها هزار میلیون بیشتر، در برابر این کتاب بزرگ آفرینش و حروف و کلمات 

هـزارم اسـت ؟    یکاست ؟ آیا یک دهم و   ، چیزى نیست و چگونه قابل قیاس 
یون کتابخانه و هـر  میل 38میلیون کتاب ، که سهل است ،  38من که یقینا نسبت 

کتابخانه صدها هزار میلیون کتاب با تمام کلمات و حروفش با کتاب عالم خلقت 
از نسبت یک حرف به مجموع حروف کتابهـاى ایـن کتابخانـه هـاى صـدهزار      

تمام حـروف و کلمـات کتابهـاى ایـن      ادیعنى تعد! میلیون کتابى ، کمتر مى بینم 
ت و پدیده هاى آفرینش از یک حرف در کتابخانه ها نسبت به عدد تمام مخلوقا

برابر تمام حروف این کتابها کوچکتر است ، چقدر کوچکتر است ؟ خدا داناست 
!  

حْرُ َ�بلَْ انَْ تنَفَدَ َ�ماتُ رّ� وَ �ـَوْ ( حْرُ مِدادا لَِ�ِماتِ رَّ� َ�َفِدَ اْ�َ قُلْ �وَْ �نَ اْ�َ
  )21.()جِئنْا بمِِثلِْهِ مَدَدا

مى تواند تصور نماید؟ آیا در صورتى که نمى توانیم احتمال تصادف را  کسى
ــه اش و در آن   ــه و کتابهــایش و در هــر صــفحه و ســطر و جمل در آن کتابخان
چاپخانه ، به نحوى توجیه کرده و بپذیریم ، چگونـه تصـادف را در ایـن پدیـده     

  !رگزه! هاى بى شمار عالم خلقت ، مى توانیم احتمال بدهیم ؟ هرگز
که هرچه تفکر بشر در اسرار آفرینش و قـوانین و ارتبـاط اجـزا و     اینجاست

عوالم آن با یکدیگر بیشتر شود، بیشتر بر حکومت قصد، شعور، علم و اراده ، بر 
  .این عالم آگاه مى شود
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در برابر آن آفریننده بزرگى که این همه نوامیس و نظامـات و مناسـبات و    و
هکشانها تا اتم و از عالم مجردّات ، مادیات ، و انسان ارتباطات در این عالم از ک

، حیوان ، جماد، نبات ، زمین ، کوه و دریا برقرار کرده پیشانى عبودیت بر زمین 
اینجاست که معناى ایـن  . مى گشاید هلیلمى گذارد و زبان به تسبیح و تکبیر و ت

نْ عبادةِ:((حدیث معلوم مى شود که  رٌ م َۀٍ خی ؛ یک سـاعت   تفکرُّ ساع ۀٍ سبعینَ سنَ
  )).فکر کردن ، از عبادت هفتاد سال بهتر است 

لـو  :((ظاهر مـى گـردد   ﷒اینجاست که معناى این فرمایش حضرت على  و
لى الطرّیقِ وخافوا عذاب الحریـقِ   وا اعَسیم النعّمۀ لرَجةِ و جظیم القدرفَکَّرُوا فى ع

ۀٌ نِ القُلوُب علیلَ لکۀٌ و صائر مدخوُلَ ؛ اگر در عظمت و توانایى خدا و بزرگى ) 22(والب
او مى اندیشیدند، هرآینه به راه باز مى گردیدند و از عذاب سوزان بیم مى  متنع

  )).کردند، ولى دلها رنجور و بصیرتها معیوب است 
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  دیگر توضیح

هـا،  سـتارگان ، منظومـه   : در این عالم و مخلوقات بـى شـمار آن از   هرکس
کهکشان ، حیوانات ، جنبندگان ، گل ، شکوفه ، میوه ، سبزه ، گیـاه ، درخـت ،   
رنگها و بوها، طعمها، انسانها، قیافه ها و شکلها، غریزه ها، استعدادها، دوستیها و 
دشمنیها، ذوقها، اندیشه ها، علاقه ها و حـالات گونـاگون هرمخلـوق ، اوضـاع     

اتمهــا ونظامــات دقیقــى کــه بــر همــه زمــین ، خاکهــا، معــدنها، کوههــا، ذرات 
حکمفرماست بیندیشد، چگونگى پیدایش و حکومت این نظام محکم را بر آنهـا  
بررسى نماید و منصفانه در مقام تحقیق برآید، چهار احتمال بیشتر نخواهد داد و 

  :احتمال زیر را بپذیرد و تصدیق کند هاربه عبارت دیگر باید یکى از چ
ام عالم از منظومه ها تا اتم و از جاندار و بـى جـان و   اینکه تم: اول  احتمال

این اوضاع فلکى و این همه سیر و حرکت و آنچه در آن هستیم و این کوههـا و  
کاخها همه وهمه ازمجردات ومحسوسات ،غیر از خیال چیزى نیست و حقیقـت  

ن و و واقعیتى ندارند، نه زمینى هست و نه آفتابى و نه ماه و نه انسان و نه حیـوا 
این احتمال به قدرى باطل و موهوم است کـه شایسـته نیسـت تحـت     ... نه و نه 

  .مطالعه و حتى رد و اثبات و بطلان قرار بگیرد
اینکه عالم بعد از عدم و نیستى بدون مؤ ثر خارجى ، خود بـه  : دوم  احتمال

خود موجود شده باشد و این نظام بـر کائنـات آن حکومـت یافتـه باشـد، ایـن       
  .نیز در سخا و بطلان مانند احتمال اول است که عقلایى نیست احتمال 

اینکه گفته شود که ماده قدیم است و از براى آن اول و انتهایى : سوم  احتمال
و آغاز و انجامى نیست و این همه اوضاع و نظام ، همه از خواص مـاده اسـت ،   

تلف کائنـات و  مختلف و اصناف مخ  این همه تغییرات و تبدلات و آثار خواص 
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همه از آثار ماده است و  د،عجایب و غرایبى که عقل را مبهوت و متحیر مى ساز
این ماده است که هر موجودى را به راه خودش هدایت مى کند، بـه هرانسـان و   
حیوانى قوه تشخیص ضرر و نفع خود را مى دهـد و بـه هرگلـى ، رنگـى ، بـه      

آگاهى و فهمى و به هرچیزى ، خاصیتى  هرمیوه اى ، مزه اى ، به هرجنبنده اى ،
و عرفانى و مکتبهاى گوناگون ،پدیدآورده است  فلسفىبخشیده و این همه افکار 

احتمال نیز علاوه بر آنکه از نظـر علـم ، بطلانـش روشـن شـده و قـانون        این .
آن را رد مى کند، به خودى خود نیز قابـل قبـول نمـى    ) حرارت (ترمودینامیک 

باشد وخرد پسند نیست ؛ زیرا عقل این همه آثار حیـات و زنـدگى و شـعور و    
نـه عـاجز و   قصد را نمى تواند خواص ماده فرض کند و ماده اى را کـه ایـن گو  

ناتوان و مسخر بشر مى بیند، نمى توانـد فاعـل و علـت ایـن همـه حرکـات و       
  .نظامات حساب شده و دقیق تصور نماید و مؤ ثر و اثر پذیر بشمارد

این است که شما کاخ استوار و بسیار بلند و بـا عظمتـى را ببینیـد و آن     مثل
آن اسـت و بایـد بـه     همه زیبایى و هنرنمایى و دقت و ریزه کاریهایى را کـه در 

مهندسى بسیار نابغه و ماهر نسبت بدهید، به سنگها، آجرها، آهنها و مصالحى که 
  .در آن به کار رفته نسبت بدهید

این احتمال ، شخص ، کمال غیر متناهى ، حکمت ، دقـت ، آثـار علـم و     در
ه آگاهى و نظام و تناسب را تصور مى نماید و آن را فوق العاده متعـالى و ارزنـد  

مى یابد و مع ذلک همه این کمالات و ارزشهاى متعالى را به مثل خاکى که زیـر  
و آن را بـه وجـود    دپایش ریخته یا هوایى که استنشاق مى کند نسبت مـى ده ـ 

  .آورنده این همه جمال و کمال مى شمارد
، این احتمال نیز مردود است و عقل انسانى که مـى بینـد روییـدن یـک      پس

شه گندم یا یک درخت میوه موقوف به فراهم شدن شرایط و بوته گل یا یک خو
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زمینه هایى و فعل و انفعالات بسیارى از داخل و خارج اسـت ناچـار آن را بـه    
 ـ. اراده مشیت و قصد و شعورى نسبت مى دهد گـل و آب   ارو از اینکه آن را ک

  .بداند و به ماده نسبت دهد، به شدت خوددارى مى کند
یرعقلایى است که در جریان و تفکرات عمیق و اندیشـه  احتمالات غ اینهاهمه

ژرف بشر،هیچ وقت به عقل نزدیک نمى شوندوگواه و شاهدى بر درسـتى آنهـا   
باقى مى ماند احتمال چهارمى که پنجم ندارد وآن این است کـه  . یافت نمى شود

حـاکم بـر آن ،    دجهان و این همه کاینات گوناگون و این قوانین محکم و قواع ـ
د به وجودى غیر از خود آن است که نه ماده است و نه جسم و نه عـاجز و  مستن

نه جاهل و منزه ازتمـام عیـوب ونقـایص وجـامع جمیـع کمـالات اسـت و آن        
  :است ))خدا((وجود،
ـمواتِ وَالا رضَْ َ�َقُـولنُ� ا�� ( و اگـر از  ((؛ ) 23()...وَلَِ�ْ سَاءْ�َهُمْ مَن خَلـَقَ ا�س�

چه کسى آسمانها و زمین را خلق کـرده ، هرآینـه مـى گوینـد      ایشان بپرسى که
  )).خدا

غیر از احتمال چهارم ، احتمال دیگرى که خرد پسند و با فطـرت بشـر    آرى
  .مطابق باشد نیست 

است که هرچه فکر بشر بیشتر در اسرار عالم خلقت غور و بررسى کند و  این
هد و نشانیهاى صحت ایـن  هرچه رشته هاى علوم و دانشهاى او بیشتر شود، شوا

عقیده بیشتر مى شود و نمونه بارز آن همان اسرار کتاب وجود خود انسان است 
مشـغول   وسـته که هررشته اش علمى شده و در هرقسمتش علماى متخصص ، پی

به کشف اسرار و تحقیق هستند، بخش روان ، مغز، اعصاب ، استخوان ، خـون ،  
همه ایـن رشـته هـا    ... بینى ، چشم ودستگاه گوارش ، پوست ، گوش ، حلق ، 

دلیل بر نظم و تدبیرى است که در وجود این انسان قـرار دارد و ظـاهرش را بـا    
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و همـه را بـا عـالم خـارج      تهو اعضایش را به یکدیگر متصل و پیوس ـ  باطنش 
مربوط و متناسب قرار داده است که اگر این نظام و اعتـدال نبـود و بـى نظـم و     

یدایش هیچ علمى نبود، همه علما در رشته خودشان هرچـه  ترتیب بود، امکان پ
پیش بروند به خدا نزدیکتر مى شوند و در عین حال هرکسى هم در رشته کار و 

  .گله و رمه اش  خدا را مى شناسد ازشغلش  حتى چوپان بیابان 
باد بر آن کس که خداونـد   آفرین

ــت   دل اســــــــــــــــــــ

  

ندارد کـه نـدارد بـه خداونـد      دل  
  اقـــــــــــــــــــــــــرار

  
و صحرا و درختـان همـه در    کوه

ــبیحند   تســــــــــــــــــــ

  

همه مسـتمعى فهـم کنـد ایـن      نه  
ــرار   اســــــــــــــــــــــ

  
همه نقش عجب بر درودیـوار   این

ــود   وجــــــــــــــــــــــ

  

که فکرت نکند نقش بـود بـر    هر  
ــوار   دیــــــــــــــــــــــ

  
را انسان مى بیند و هرچه را احساس مى کند، هر پدیده اى ، پیـدایش   هرچه

هر موجود، چگونگى تکون آن ، زنـدگى انبیـا، و معجـزات آنهـا همـه و همـه       
  .است )) برهان خدا شناسى ((

هرچه انسان بیشتر به سوى او توجه کند، به پرستش و نیایش در درگـاه او   و
بایستد، او را بخواند، با او مناجات کند، در حالات و تاریخ مـردان خداشـناس   
تاءمل نماید، قرآن مجیـد را بـا تـدبر بخوانـد و احادیـث و اخبـارى را کـه در        

این باره بیشتر مطالعه خداشناسى وارد شده و کلمات علما و حکماى الهى را در 
نماید، خداشناس تو مى گردد تا آنجایى که لذیذترین چیزها براى او یـاد خـدا،   

الاَ ...(: مناجات با او، ذکر و دعا مى شود و دلش فقط با یاد او آرام مـى گـردد  
ذِكْرِ ا�� َ�طْمَِ�� القُْلوُبُ  ؛ تا جایى که مـى فهمـد سـعادت واقعـى او در     ) 24()...بِ

  .به خدا و بندگى اوست که کمالى از آن بالاتر نیست  مانیا
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  !به حال آن کس که به این حال برسد خوشا
خوشا به حال آن کس که با شناخت خدا از سرگردانى و تحیر نجات یابـد   و

  .شود  و از غصه ، اندوه ، یاءس ، نومیدى و بدبینى ، خلاص 
ک وحب من یح(( بقنى حارز ؛   اَللّهمـک لنُى الـى قُربِ وصلٍ یمکُلِّ ع بحک وب
دوستى خودت را و دوستى هرکس که تو را دوست مـى دارد و دوسـتى   ! خدایا

هر عملى که مرا به قرب تو مى رساند و به تو نزدیک مى سازد، روزى من کـن  
.((  

این بحث مهمتر و عالیتر و ارج دارتر از آن است که در ضـمن  ! عزیز خواننده
مقدمه و به صورت مقدمه تقدیم شود، بحثى است که همه مباحث انسـانى و   یک

دینى و عرفانى ، مبتنى بر آن است و هدف اول و اولـین هـدف تمـام کتابهـاى     
انسان شناسـى   ومآسمانى و دعوت پیامبران ، این بحث است ؛ بحثى است که عل

مین شناسـى ،  ، جانورشناسى ، زیست شناسى ، کیهان شناسى ، گیاه شناسى ، ز
آن را تاءیید مى نمایـد و هرچـه ایـن دانشـها     ... معدن شناسى ، روان شناسى و

و به علاوه از امثال . بیشتر گسترش یابد، این بحث ، واقعى تر و جالبتر مى گردد
،سخن گفـتن و ورود در چنـین بحـث     نندمنضعیفانى کم بضاعت وکم اطلاع ما

امثال مـن در ایـن میـدان از قـدر آن     قدر.متعالى ، جسارت و بلندپروازى است 
عقلا و خردمندان را در هنگام وصف خدا به آن تشـبیه   ﷒مورچه اى که امام 
  .فرموده کمتر است 

  )25(.) فَسُبحانَ مَن هُوَ فَوق وصَف ا�واصِفَ� وَنعَتِ اّ�اعت�(
 میدان سخن با مـردان خداشـناس ، آگاهـان ، باریافتگـان و حـاملان      اینجا

  .معارف قرآن و علوم اهل بیت عصمت و رسالت است 
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و آن خطبـه هـاى معـارف آمـوز و پـر از معنـا و        ﷒سخن با على  میدان
  .حقیقت نهج البلاغه است 

اینجا باید از مکتب دعاى امام زین العابدین و مکتـب درس امـام جعفـر     در
و اصـحاب خـاص و    ﷕صادق و مجالس بحث حضرت رضا و سـایر ائمـه   

ما اگـر سـخنى مـى گـوییم     . تربیت شدگان در درس علم آنان معرفت آموخت 
  :به زبانى سخن حمد تو گوید  عذرمان این است که در این ایستگاه ، هرکس 

به زبانى سـخن حمـد تـو     هرکس
  گویـــــــــــــــــــــــــد

  

بـه غزلخـوانى و قمـرى بـه      بلبل  
ــه   ترانـــــــــــــــــــــــ

  
وسِالعَز�زا�كَيم(  مواتِوَماِ� الاْ رضِا�مَْلِِ�لقُْد� حُ �لّهِماِ� ا�س�   )26(.) �سَُب�

ذکرش هرچه بینـى درخـروش    به
ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

داند که این معنى بـه گـوش    دلى  
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
بلبل بر گلـش تسـبیح خـوانى     نه

ــت   اســـــــــــــــــــــــ

  

هر خارى به تسبیحش زبـانى   که  
  اســـــــــــــــــــــــــت

  
 
 

  الـــورى بمغفرتـــک  اعتصـــام

  
ــز   ــفتک  عج ــن ص ــفون ع   الواص

  
  علینــــا فاننــــا بشــــر تــــب

  
  عرفنــاك حــق معرفتــک   مــا  

  
ــک   لا ــاء علیــ ــى ثنَــ   احُصــ

  
ــتاَ   ــک ن لــى نفَســا اثَنیَــت ع   کمَ

  
 ))     لَیـک هـا ا ـیاء نَظَرِ قُلوُبنـا بِض ر ابصار انو ،لیک طاع ا ى کمَالَ الانق ل بلهى ها

لى معدن العَظمَـۀِ وتصـیرَ اَرواحنـا    حتّى تَخرقَ ابَصار القُْلوُبِ  ل اص حجب النُّور فَتَ
به ما کمـال توجـه و دلبسـتگى بـه خـودت را      ! ؛ بارخدایا )27( معلَّقۀً بعِزِّ قُدسک

ببخش و دیدگان دلهاى ما را به روشنایى نظر به سوى خودت نورانى گردان تـا  
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مـت برسـد و ارواح مـا بـه     چشمهاى دلها پرده هاى نور را بدرد و به معدن عظ
  قم لطف اللهّ صافى گلپایگانى)).عزت قدس تو مرتبط گردد
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  و پاسخها پرسشها

  
  اول پرسش

صحیح است ، اگـر  )) هرموجودى ، آفریننده و علتى دارد: ((این جمله که  آیا
  صحیح است پس خدا را چه کسى آفریده و علت وجود اوکیست ؟

  

  : پاسخ
ه وجود خداوند متعال ایمـان و عقیـده دارنـد و هـم از     هم از آنان که ب:  اولا

کسانى که معتقد به خدا نیستند مى توان یک پرسش نمود؛ اما از مؤ منین به خدا 
اگر هرموجودى علت و آفریننده اى دارد و قانون : بدینگونه سؤ ال مى شود که 

نده تعبیر ساده تر، آفرین بهعلیت درست است ، پس علت وجود خدا چیست ؟ و 
  او کیست ؟

از آنان که به خدا معتقد نیستند مانند ماتریالیستها که همـه چیـز را معلـول     و
  ماده مى دانند اینگونه سؤ ال مى شود که پس ماده معلول چیست ؟

را ازلى و علّت مى )) ماده ((آنان که : بین این دو سؤ ال در این است که  فرق
آن اشاره خواهیم کـرد مـى شـوند و از     دانند، گرفتار ایرادات و اشکالاتى که به

عهده پاسخ به آن ایرادات بر نمى آیند، در حالى کـه آنـان کـه خـدا را ازلـى و      
ابهامى که نتوانند از آن پاسخ بدهند،  وآفریننده مى دانند بر ایشان اشکال و ایراد 

  .پیش نخواهد آمد
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آفریده شـدن  این پرسش ، ناشى از عدم دقت و اشتباه بین موجودى که : ثانیا
و آفریده بودن با ذات او منافات ندارد که لااقل محتمـل اسـت آفریـده شـده و     
موجود باشد، به این معنا که وجود و پدیده و هستى او از غیر خـودش باشـد و   

و بودن و وجـود   بودنبین موجودى که اقتضاى ذاتش ، آفریده نبودن و معلول ن
  .دارى و هستى از خود داشتن است 

  :ارت دیگر مى گوییم به عب و
به این کلیت صحیح نیسـت و  )) هرموجودى آفریننده اى دارد((قاعده که  این

قانون علیت هم به این کلیّت معقول و قابل تصور نیست ؛ زیرا موجودات از نظر 
  :وجود و هستى دوگونه مى باشند

بعضى موجودات که وجود و تحقق و هسـتى آنهـا انفکـاك و تنـزه از     :  الف
  .تى از عدم و بى نیازى از علت و وجوب وجود نیست نیس
حیثیت ذاتى آنها احتیاج بـه علـت اسـت ؛ یـا حـد اقـل       : به عبارت دیگر و

اقتضاى عدم علت و ابا از داشتن علت ندارند، ممکن است معلول و پدیده باشند 
  .و ممکن است علت و آفریننده نداشته باشند

بنابر راءى مادیون و ماتریالیستها که آن را ازلى مى دانند ولـى  )) ماده (( مثل
هر چند آن را ازلى بدانند و بگویند حیثیت ذاتى آن احتیاج به علت نیست ، نمى 
توانند بگویند که حیثیت ذاتى آن ، عدم احتیاج به علت است و معلول نبـودن و  

و صورت در نظر اول و با توجـه  د رازلى بودن ، حیثیت ذاتى آن است ؛ چون ه
به ذات ماده ، احتمال مى رود که در حقیقت نسبت بـه علـت ، لا اقتضـا باشـد     

ممکـن اسـت علـت    ) یعنى ذاتش نه اقتضاى علت کند و نه اقتضاى عدم علت (
داشته و معلول هم باشد و هم ممکن است علت نداشته باشد و هرچه هم مطلب 

رسید که ازلیت و معلول نبودن ، ذاتى ماده است  داهنرا تعقیب کنند به اینجا نخو
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که اگر فرض علّت براى ماده شود، ماده ، ماده نخواهـد بـود و خـلاف فـرض ،     
  .لازم بیاید

این صورت ، به فرض معلول نبـودن مـاده ، وجـود و وجـوب و ازلیـت       در
موجودى که معلول نبودن حیثیت ذاتى آن نیست ، چگونه قابل تصور اسـت ؟ و  

نه چیزى که حیثیت ذاتش اباى ازعدم نیست و فـرض عـدمش نـا معقـول     چگو
 استثنانیست ، مى تواند معلول نبوده و ازلى باشد و قانون علیت چگونه در اینجا 

  .برمى دارد
چرا قانون علیّت در ماده جارى نیست ؟ و : این ، این سؤ ال بجاست که  بنابر

چیسـت ؟ وچگونـه مـاده    اگر هر موجودى علتى دارد پس علـت وجـود مـاده    
استثنائا بدون علت ، وجود یافته است ؟ این پرسشى است که مادیون باید به آن 

  .پاسخ بدهند، در صورتى که پاسخ صحیحى براى آن ندارند
در صورتى است که حیثیت ذاتى اینگونه موجودات را فقط ابا نداشـتن از   این

)) لا اقتضـا ((بـودن ونبـودن ،    علت بدانیم و آنها را در احتیاج به علت و معلول
فرض کنیم که هرچند تصور چنین موجودى که هـم ممکـن باشـد بـدون علـت      

و صـفت   کـن موجود باشد و هم با علت ، از جهت اینکه خلط بین واجب و مم
وجوب و امکان مى شود، محال است ؛ چون اگر این موجود واجب است ، پس 

ون علت چگونه وجـود پیـدا مـى    و اگر ممکن است ، بد. بى نیاز از علت است 
  .کند
یا وجودش تعلق و ارتباط به غیر است ، پس وابسـته بـه   : به عبارت دیگر و

و یا مستقل است و وجودش از خود و به خود اسـت و  . غیر و معلول غیراست 
معلول نیست ، پس اگر لااقتضا نسبت به معلول بودن و نبـودن اسـت ، چگونـه    

  فرض وجودش بدون علت ممکن است ؟
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  .و پرسش از علت ، کاملا بجاست  هر حال در این فرض ، ایراد به
تر را در اینجا پـذیرفتیم کـه حیثیـت ذاتـى      اما اگر این نظر صحیح و دقیق و

اینگونه از موجودات ، احتیاج به علت و معلول بودن است و اصلا موجـودات از  
دو گونه بیرون نیستند و موجودى که نسبت به معلول بودن و نبـودن ، لا اقتضـا   

  .ودباشد، تصور نمى ش
، وجود ماده بدون علت ، امکان نخواهد داشت و مـاده بایـد معلـول     بنابراین

در هر صورت ، قانون علیت و قاعـده کلـى   . باشد هرچند علت آن را نشناسیم 
، فقط در این نوع موجودات جارى است ، ))هرموجودى آفریننده و علتى دارد((

اشتن ، لا اقتضا بـدانیم یـا   خواه آنها را نسبت به معلول بودن و علت داشتن و ند
حیثیت ذاتى آنها را نیاز به علت بدانیم ، پرسش از اینکه چرا پدیدار شده ؟ چرا 
موجود شده ؟ چرا وجود یافته و علت وجودش چیست ؟ و آفریننده اش کیست 

  .؟ جا دارد و بجاست 
یک قسم موجود است که حیثیت ذاتى و تحقق و هستى او کمـال و بـى   :  ب

در ایـن  . علت و خود به خود و از خود بودن وآفریـده نبـودن اسـت     نیازى از
این که این قانون در آن   موجود، قانون علیّت نمى تواند راه پیدا کند؛ زیرا فرض 
که گفتیم نباشـد و   جودىراه یابد ومعلول باشد، مساوى با این است که او آن مو

  .در ردیف دسته اول باشد
چون قاعده این است کـه هرموجـودى آفریـده اى    : اینجا نمى توان گفت  لذا

دارد، پس این موجود را کى آفریده ؟ و علت آن چیسـت ؟ چـون ایـن سـؤ ال     
ناشى از عدم توجه به تعریف این موجود است ؛ براى اینکه دقت نمى شود، این 

اى را کـه در   دهموجود را با موجودات دیگر اشتباه مى نمایند، از این جهت قاع



32 
 

است ، در اینجا هم مى خواهند جارى نمایند، غافل از اینکه جریـان  آنها جارى 
  .این قاعده در این موجود محال و خلاف فرض و خلاف واقع است 

نیست ؛ چنانچه برخى از مادیون )) وجود((احتیاج و نیازمندى به علت  علت
دیده )) وجود((ما بر حسب استقصایى که کرده ایم هرچه : گمان کرده ومى گویند

ایم آن را معلول و نیازمند به علت یافته ایم ، بنا بر این ، قـانون علیـت در هـر    
. سـؤ ال کنـیم    وجـودى موجودى جارى است ومى توانیم از علت وجود هـر م 

  :پاسخ این حرف این است که 
از اینجا در اشتباه افتاده اید که مبداء علیّت را مبدئى تجربى شناخته اید؛  شما

را محتاج به علت مى بینید، تصور مى کنید که احتیاج بـه  چون هرموجود مادى 
علت ، ذاتى هرموجود است در حالى که اولا این تجربه شما از حدود موجودات 
مادى که عدم احتیاج به علت ، ذاتى آنها نیست ، بیـرون نیسـت و نتیجـه آن را    
نمى توان در موجودات غیر مادى و موجودى که عدم احتیـاج بـه علـت ذاتـى     

ثانیا این تجربه شما احتیاج موجـود مـادى را بـه علـت     . وست ، جارى شمردا
اثبات مى کند اما این که احتیاج به علت ، ذاتى هـر موجـودى و نفـس و جـود     

نیست که بتـوان آن را بـا تجربـه کشـف      بىداشتن است یا علت دیگر دارد، مطل
  .کرد؛ زیرا این معنا خارج از حدود آزمایش است 

انونى که به طور کلى در هر موجودى اعم از مـادى و مجـرد کـه    ، ق بنابراین
عدم احتیاج به علت ، ذاتى او نباشد جارى باشد، این است که علت احتیـاج آن  
به علت ، باید یا حدوث باشد یا امکان ذاتى یا امکان وجودى و چون خداونـد  

نه معلـول   همان موجود و علۀ العلل و مبداء یگانه اى است که نه آفریده شده و
است و نه مخلوق و نه محتاج و منزّه از امکان ذاتى و امکان وجودى و حـدوث  
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است ، نمى توان گفت چه کسى او را آفریده ؛ چون این سـؤ ال فقـط در مـورد    
  .آفریده شده و حادث و ممکن به امکان ذاتى یا وجودى مطرح مى شود

ى یا شورى ندارنـد،  بعضى از اشیا ذاتا خاصیت شرین: مثل مناقشه نیست  در
نسـبت بـه   . باید، آنها را نمک زد یا در آنها شکر ریخت تا شور یا شیرین شوند

چون هر شیرین و شورى ، شیرین کننده و شور کننـده  : این اشیا مى شود گفت 
نمـک  ((اى دارد، پس علت شورى یا شیرینى این شى ء چیست ؟ ولى نسبت به 

  .است ، این پرسش صحیح نیست که شیرینى و شورى ،ذاتى آنه)) و شکر
____________________  

  :ها پاورقى
قِ اللّه ( -1 خَلْ یلَ لد لَیها لا تَبع ى فَطَرَ النّاس الَّت اللّه رَت طْ یفاً ف ننِ ح لدیِ ل ک ه جو م قروم ( ،)...فَاء /

30.(  
  .3/ فاطر  -2
  .9/ فاطر  -3
  . 28و  27/ فاطر  -4
  .21/ روم  -5
  .22/ روم  -6
  .23/ روم  -7
  .24/ روم  -8
  .25/ روم  -9

  .26/ روم  -10
  .59 - 57/ واقعه  - 62.8و  61/ فرقان  -11
  . 35/ طور  - 2. 64و  63/ واقعه  -12
  .30/ انبیاء  -13
  .21 - 20/ ذاریات  -14
  .101آیه / یونس  - 6. 4 - 3آیه / جاثیه  -15
  .31/ یونس  -16
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  .10/ بقره  -17
اگر آنچه درخت در زمین است قلم گردد و دریا مرکب و هفت دریـا بـر آن اضـافه شـود،     (( -18

  ).27/ لقمان (، ))نشانه هاى خدا پایان نمى پذیرد
19- Faddan  ع است  400، مقیاس سطح و آن معادل قصبه مرب.  
  .1، شماره 14مجله حضارة الاسلام ، سال  -20
کـه   -از کارخانه بدن انسـان ، تفسـیر ایـن آیـه را      یک حساب خیلى خیلى مختصر و کوتاه -21

کمى در جلوى چشم بصیرت ما مى گذارد، این آمار کوچـک   -معنایش بسیار عمیق و وسیع است 
  :که در بعضى از مطبوعات ، منتشر شده بود، این است 

ر یـک آمـا  ) آرى فقط یـک روز (سفر کوتاهى در بدن خود بفرمایید براى یک روز عمر شما  بیایید
از این کارخانه عجیب و حیرت آورى کـه  ) که آن هم جامع و کامل نیست (کوچکى تهیه کرده ایم 

تن حال حساب احتمـال تصـادف و در   ((وجود شما و من را تشکیل مى دهد و در قاموس بشر به 
نامگذارى شده ، چه اطلاعاتى دارید؟ همه کارهـا  )) بودن آن را در اینجا چه آدمى  تردیف محالا

عالیتهاى بى سر وصداى او در طبیعت ، حساب و کتاب ، آمار و ارقام مشـخص و روشـنى دارد   و ف
و علم ،دامنه این حساب و کتاب را به قدرى دقیق ، مشخص و روشن کرده اسـت کـه یـک نگـاه     

به طور خلاصه ، مـا بـا   . دقیق مربوط به آن ، اهمیت آن را واضح مى سازد اسبهاجمالى به چند مح
  .ت چند عضو بدن شما دائرة المعارف بزرگى را به شما عرضه مى داریم حساب فعالی

مدت یک روزى که در تقویم عمر شما، گمنام و بى نشان مى گـذرد و هـیچ اثـرى از آن چنـد      در
مرتبـه مـى تپـد بـه دنبـال ایـن تـپش         103089روز بعد، در ذهن شما باقى نمى ماند، قلب شـما  

انقطاعى حاصل شود، دیگر حسابگرى براى تعـداد ضـربانهاى    -خداى ناکرده  -بلاانقطاع که اگر 
میلیـون   160خونهاى جاریه در شریانها و رگها و عروق شما مسافتى به مقـدار  ! آن باقى نمى ماند

مایل راه را بدون سروصدا و بوق و کرنا، طى مى کند، هم در این زمان ، مـا و شـما و همـه افـراد     
فوت مکعب هوا به ریـه هـاى    438نفس ،   یم ، و با این کشش مرتبه ، نفس مى کش 23040انسان 

و همچنین در مدت یک روز به مقدار پنج پونـد  . خود وارد و همه مواد مفید آن را جذب مى کنیم 
  .غذا و آب وارد معده خود مى کنیم و در یک روز، نیم لیتر عرق از بدن ما خارج مى شود

ناخنهاى شما در یک ساعت به مقـدار چهـل   : کنیم دیگر خیلى حساب دقیقى است که عرض  این
و موى سروصورتتان به مقدار هفده هزارم اینچ در ساعت رشد و نمـو مـى   . هزارم اینچ ، مى روید

  .کند
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بخواهید حساب تمام کارهایى را که بدن شما در یک روز از جهت خواب و بیدارى انجام مـى   اگر
باید یک سرى کتاب ، تاءلیف و تنظیم فرمایید کـه   دهد مطابق حساب ، جمع آورى و کلاسه کنید،

تازه ایـن حسـابِ   . شاید تعداد آنها به چهارصد جلد برسد و هرجلدى یک صد صفحه داشته باشد
  .فعالیت بدن شما مى شود زیک رو

که باید آیات قرآن مجید را با توجه و بینش و ایمان خواند و در معانى آن تاءمل و دقـت   اینجاست
دارٍ: (...فرماید کرد که مى قْ م ده بِ روُنَ(، )8/ رعد (، )وکُلُّ شَىء عنْ صُکُم افََلا تبفى انَفُْسذاریـات  (، )و /

21.(  
  . 185نهج البلاغه صبحى صالح ، خطبه  -22
  .38/ زمر  -23
  .28/ رعد  -24
  .منزّه است خدایى که بالاتر از وصف توصیف کنندگان است  -25
  .1/ جمعه  -26
  .مفاتیح الجنان ، مناجات شعبانیه  -27
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  دوم پرسش

  دنیا ازلى و قدیم است یا بعدا به وجود آمده و حادث است ؟ آیا
  

  : پاسخ
فقط مادیات و عالم طبیعت و جهـان محسـوس اسـت یـا     )) دنیا((از  مقصود

مقصود، غیر خداست که شامل مجردات و مادیات هردو مى شود؟ اگـر مقصـود   
جهان ، ازلى و قدیم نیست و حادث شده : عالم ماده و طبیعت است ، مى گوییم 

  .و پیدایش یافته است 
حس درك کند، ازلى بـودن  یک نفر مادى که همه چیز را مى خواهد با  براى

ماده یک تصور و خیال بیش نبوده و اثبات آن امکان ندارد و ایمـان بـه آن نیـز    
است و براى کسانى هم که   عقیده اى بى دلیل به یک امر غیبى و پنهان از حس 
نیست و برهـان بـر آن    ثباتبه دلایل عقلى اتکا مى کنند نیز این موضوع قابل ا

  .اقامه نمى شود
ان که تمام حوادث و معلولات و پدیده ها را بالا خره منتهى بـه مـاده   آن پس

مى سازند و آن را علۀ العلل مى نامند و آنان که با اعتراف بـه وجـود خـدا بـه     
ازلیت ماده و قدم زمانى آن راءى مى دهند، نمى توانند در نظر خود، جزم داشته 

  .ى تکیه کنندعقل لو اظهار راءى قطعى نمایند و به حس یا دلی
علاوه ، نظر این افراد با شواهد و دلایل حسى و علمى نیز مخالف اسـت ،   به

)) مانیتوبـاى  ((اسـتاد فیزیـک زیسـتى دانشـگاه      )28())فرانک آلن ((مثلا به گفته 
ثابت کرده است که جهـان پیوسـته   ) حرارت ( )29(قانون ترمودینامیک (( v:کانادا
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درجه حرارت پسـت مشـابهى    هتمام اجسام ب رو به وضعى روان است که در آن
مى رسند و دیگر انرژى قابل مصرفى وجود نخواهد داشت ، در آن حالت دیگر 

اگر جهان آغازى نداشت و از ازل موجـود بـود،   . زندگى غیر ممکن خواهد بود
  .باید پیش از این ، چنین حالت مرگ و رکودى حادث شده باشد

آکنده از زندگى ، گواه صادقى اسـت بـر   سوزان ، ستارگان و زمین  خورشید
اتفاق افتـاده و لحظـه خاصـى از زمـان ، آغـاز      )) زمان ((اینکه آغاز جهان در 

پیدایش آن بوده و بنا بر این ، نمى تواند چیزى جز یک مخلوق باشد، پـس بـه   
بـر همـه چیـز     ىناچار یک علت بزرگ نخستین یا یک خالق ابدى دانا و توانا

  )30()).اشد که جهان را ساخته باشدباید وجود داشته ب
  :ریاضیدان و شیمیدان مى گوید )31())جان کلولند کوثرن ((
شیمى این مطلب ثابت شده که ماده ، روزى نابود مى شود، منتها نـابودى   در

. پاره اى از مواد، بى اندازه کند است و نابودى پـاره اى دیگـر بـى انـدازه تنـد     
  .یست و از این قرار، ناچار آغازى داشته است بنابراین ، وجود ماده ، ازلى ن

از شیمى و علوم دیگر نشان مى دهد که این آغاز، کنـد وتـدریجى    شواهدى
نبوده بلکه بر خلاف پیدایش ماده ، ناگهانى صورت گرفته و حتى دلایل زمـانى  
تقریبى پیدایش آن را نیز نشان مى دهد، از این قرار در زمان معینى جهان مادى 

  )32.())دستخوش تصادف  هه شده و از همان زمان پیرو قوانین بوده است نآفرید
استاد علـوم و رئـیس اداره زیسـت شناسـى و اسـتاد      )) ادوارد لوترکیسل ((

  :مى گوید... دانشگاه سان فرانسیسکو و سردبیر چندین نشریه فنى و
ام همواره حرارت از اجسام گرم به طـرف اجس ـ  )33())انتروپى ((طبق قانون ((

سرد جارى مى شود و این جریان نمى تواند خود به خود به طور معکوس انجام 
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بگیرد؛ در حقیقت انتروپى نسبت نیروى غیر قابل استفاده به نیروى قابل اسـتفاده  
  .است  زایدو از طرفى ما مى دانیم که انتروپى رو به ت. است 
مساوى مى شـد  جهان ازلى بود از مدتها پیش حرارت تمام اجسام با هم  اگر

ونیروى قابل استفاده اى باقى نمى ماند، در نتیجه هیچ فعـل و انفعـال شـیمیایى    
انجام نمى گرفت و حیات در روى زمین غیر ممکن مى شد، ولى ما مى بینیم که 

  .ممکن است  زمینفعل و انفعالات شیمیایى ادامه داشته و حیات در روى 
کـه جهـان ، ابتـدایى داشـته و      بدون قصد و توجه ، علوم ثابت مى کنند پس

بدین ترتیب ، ضرورت وجود خدا راثابت مى نمایند؛ چون هیچ شـى ء حـادثى   
نمى تواند خود به خود حادث شود بلکه براى حدوثش ، محرك نخستین یعنـى  

  )34()).خالق و به عبارت دیگر، خدایى لازم است 
مـاده و طبیعـت   در سـؤ ال ، عـالم   )) دنیا((در صورتى بود که مقصود از  این
  .باشد
اگر چه بعید است ؛ (، عالم مجردات و مادیات باشد ))دنیا((اگر مقصود از  اما

زیرا این جهت در عصر ما کمتر مورد بحث است و بیشتر به همان جهـت اول و  
  )35(.بازهم اثبات قدم و ازلیت دنیا به اشکال بر مى خورد) مادیات توجه دارند

بعضى از حکما و فلاسفه گفته اند، حق همان است کـه  اینجا از میان آنچه  در
اگر کسى به عنوان یک خواب ، گفته هاى : ((او گفته است . مى گوید)) غزالى ((

آنان را نقل کند، دلیل بر اختلال مزاج و کسالت و بیمارى او شمرده مى شـود و  
صـول  سخنان آنان در این باره خیالها و توهماتى بیش نیست ، چه در مساءله ح

  )36()).کثرت در عالم و چه در مساءله ربط حادث به قدیم 
اجماع ملتها بر حـدوث  : این بحث ، آنچه به آنان مى گوییم این است که  در

عالم است و آیات و اخبار هم بـر آن دلالـت و صـراحت دارد و در مثـل ایـن      
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مضـافا بـر آنکـه اگـر چگـونگى      . مساءله ، دلیل نقلى نیز کافى و حجت اسـت  
اشـکالى   چصول کثرت در عالم و ربط حادث به قدیم بر ما معلوم نباشـد، هـی  ح

پیش نمى آید؛ چون نه مکلف به دانسـتن آن هسـتیم و نـه دانسـتن آن در کـار      
معاش و معاد اثرى دارد و نه مى توان با این خیالها آن را به طور جزم فهمیـد و  

کسـى سـخنانى را کـه    اگر در سلسله مجهولات بشر بماند بهتر از این است کـه  
برخى از اهل فلسفه در ربط حادث به قدیم یا کیفیت حصـول کثـرت گفتـه انـد     

مـا انَـْزَلَ ...(، )37()هـذااِلاّاخْتِلاقٌ  اِنْ ...(:بگوید و از پیش خود چیزهایى بسازد
  )38(.)...ا�� بهِا مِنْ سُلطانٍ 

لذا در عصر ما که بیشتر به جنبه هاى عینى و حقیقى و واقعى ، توجـه مـى    و
شود، این گونه مسایل فلسفى ازاهمیت و اعتبار افتاده و مـورد توجـه نیسـتند و    

  .منطق زنده انبیا و قرآن ، بیشتر مورد توجه واقع شده است 
حـدوث  هرحال ، در اینجا به همان دلالت آیات و اخبار به طور اجمـال ،   به

دم ذاتى و زمانى و دهـرى را   تمام ما سوى اللهّ ثابت است و مباحث حدوث و ق
باید براى خود فلاسفه گذارد تا هرچند هزار سال دیگر هم که مى خواهند با آن 

  .ور بروند وخود را با قیل و قال ، گرم سازند
ءٍ وَهُوَ َ� ُ�� َ�ْ (: مى فرماید قرآن   )39(.)ءٍ وَ�يلٌ اَ�� خالِقُ ُ�� َ�ْ
آفریننده هرچیز است و بر هر چیز نگهبان و وکیل است که هرچیـزى را   خدا

پس از عدم ، او آفریده است ، مجرد باشد یا مادى ، حال هرچه را فرض کنیم و 
هر اسمى که بگوییم عقل یا قواهر اعلون یا قواهر طولیه یا عرضـیه ، اگـر چیـز    

و سخن گفـتن  . است  مگر چیز نباشد، معدوباشد و موجود، مخلوقِ خداست و ا
  .از آن صحیح و منطقى نیست 
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یعنـى  (مطلب در اینجا این است که بحث با مادیون ازنظر اول اسـت   آخرین
و اینکه ماده ازلـى و علـۀ العلـل اسـت     ) مراد از دنیا در سؤ ال ، عالم ماده باشد

دیگر ایـن اسـت کـه    در این بحث نیز علاوه بر آنچه گفته شد، نکته  و .یانیست 
ازلیت ماده نمى تواند آن را علۀ العلل معرفى کند و این همه آثار علم و قدرت و 
حیات و شعور و این نظامات محیر العقول و قوانین و نوامیس شگرف را به ماده 

  !نسبت دهد
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  سوم پرسش

خدایان جهان : ((مى گوید)) جهان و ابدیت ((در کتاب )) موریس مترلینگ ((
فقط در اسم اختلاف دارند چه بگوییم کـه جهـان همیشـه بـوده و چـه بگـوییم       

  !)).خداوند ازلى بوده ، ابهام در هر دو موضوع مثل هم است 
  

  : پاسخ
سخن ، سخنى مجمل و حاکى از عدم توجه به حقیقت بحـث اسـت ، بـا     این

 اینکه ماده ازلى نیست و حادث است ، فرض ازلى بودن ماده مـلازم بـا فـرض   
خدا بودن و علۀ العلل بودن آن نیست ؛ یعنـى غیـر از ذات ازلـى بـارى تعـالى      

صـفات   یـع هرچیز را فرضا ازلى بگوییم ، آن چیز، خدا یعنى ذاتى که جامع جم
  .کمال و آفریننده و دانا و توانا و داراى صفات ثبوتیه و سلبیه است ، نخواهد بود

نخواهد بـود، ولـى خداونـد یعنـى     ، ماده است و ازلى هم که باشد، خدا  ماده
که ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه اسـت ، کـه از جملـه آنهـا اراده ،     )) اللهّ ((

قدرت ، وحدت و تفرد و یکتایى و یگانگى و بسـاطت و عـدم ترکیـب اسـت ،     
جمیـع   تجماعمحال است متعدد باشد؛ چون فرض تعدد، مستلزم فرض عدم اس ـ

یا خدا هست و او غیر از ذات مقـدس یگانـه ،    بنا بر این ،. صفات کمالیه است 
دارنده جمیع صفات کمال نیست و یا اگر به فرض محال فرض شود که ذاتى کـه  
در بردارنده تمامى صفات کمال باشد، وجود ندارد، ماده اگر در این فرض ، ازلى 

  هم باشد خدا نیست ، پس این همه آثار کمال در عالم ، از کجا وجود یافته ؟
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ر این ، خدا، یا هست که غیر از خداى یگانـه نیسـت و یـا فـرض عـدم      ب بنا
و به عبارت . وجود او مى شود که در این صورت ، جهان و ماده هم نخواهد بود

فرض اینکه ماده یا به تعبیرى که در سؤ ال شده ، جهان ازلى باشـد آن را  : دیگر
یدآورنده ایـن نظـام   صالح براى علۀ العلل بودن نمى نماید؛ چون علۀ العلل و پد

  .باید خود، داراى علم ، اراده و قدرت باشد
این جمله که خدایان جهان فقط در اسم اختلاف دارند، معنا ندارد؛ چون  پس

یعنى ذات قادرِ حکیمِ مختارِ عالمِ خالقِ جـامعِ صـفات   ) البته نه فقط معبود(خدا 
  .اف را نداردکمال غیر از واحد فرض نمى شود و جهان یا ماده ، این اوص

علاوه چگونه اشیایى مثل جهان و ماده و ذات خدا را متعدد مى داند ولـى   به
اگر تعدد عینى و خارجى نباشـد  )). فقط در اسم با هم اختلاف دارند: ((مى گوید

ممکن است اسمایى متعدد مسماى واحد داشته باشند، ولـى اگـر تعـدد عینـى و     
اختلاف فقط در اسـم نیسـت بلکـه در    خارجى باشد، بلکه اگر ذهنى هم باشد، 

  .مسماست 
اگر غرض این است که همه به یـک حقیقـت اشـاره دارنـد در نهایـت در       و

تشخیص مصداق ، اختلاف و اشتباه روى مى دهد، در این صـورت مـى گـوییم    
  .مصداق حقیقى و مسماى واقعى آن ، همان ذات بارى تعالى است 

به ذاتى ازلى قایل شویم ، تفاوت نمـى   اگر مقصود این است که ناچار باید و
کند که ماده و جهان را ازلى بدانیم یا خداوند را، ابهـام هـردو در ایـن موضـوع     

  .یکسان است 
سخن هم اگرچه از این جهت که باید به ازلى بودن چیـزى قایـل شـویم     این

صحیح است ، اما عدم تفاوت مذکور صحیح نیست ؛ زیرا فرق است بـین اینکـه   
ا ازلى بدانیم یا خدارا، اگر ماده را ازلى شمردیم نمى توانیم این همه نشانه ماده ر
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اسـت بـه آن نسـبت     عالمهاى قصد و شعور و آگاهى و نظم دقیق را که در این 
  .دهیم 
اگر خدا را علۀ العلل و ازلى بدانیم ، تمام این عالم و این نظم و انضـباط و   و

و همـه را بـه او نسـبت مـى دهـیم و      آثار شعور و قصد، قابل توجیه مى شـود  
  .هرگونه ابهام رفع مى شود

بر فرض اینکه ماده و جهان را ازلى بدانیم ، این اشکال باقى مى ماند که  پس
پس این نظم و آثار شعور و قصد از کجاست ؟ ولى اگر به خداى ازلى و یگانـه  

  .ایمان بیاوریم ، این اشکالات رفع مى شود
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  چهارم پرسش

چه گفته شود خداوند جهـان را خلـق   : ((مى گوید)) موریس مترلینگ (( باز
  )).کرده و چه اینکه قبول کنیم جهان همزمان با خدا بوده ، چه فرقى دارد؟

  

  : پاسخ
غرض از جهان ، مجموع موجودات مادى یعنى ما سواى خدا مثل انسان  اگر

سـمان ، کهکشـانها،   ، کوه ، درخت ، سنگ ، آب ، عناصر، دریا، صحرا، زمین ، آ
منظومه ها، اتمها و آنچه آمده و رفته و نابود شـده انـد و آنچـه پـس از ایـن ،      

باشند بالوجـدان   خداپیدایش خواهند یافت ، باشد، فرض اینکه همه همزمان با 
همزمان بودن اینها همه با هم نیز معقول نمى باشد   معقول نیست ؛ چنانچه فرض 

  .وق به عدم با اینکه همه حادثند و مسب
وقتى همه همزمان نباشند چگونه ممکن است با خدا همزمان باشند؟ بـه   پس

علاوه خود زمان در اثر آفرینش جهان وجود پیدا کرده و یا فرض شـده و خـدا   
منزّه از زمان است و همزمانى با او تصور نمى شود و لازمه همزمان بودن جهان 

 ـ با خدا این است که همه این اشیا ازلى بو نداشـته باشـند و    انىده و حـدوث زم
همگى در همه زمانها با هم باشند که تمام این معانى ، غیر معقول بوده و همزمان 
بودن جهان با خدا، فرضى و حاکى از عدم تعقل مى باشد، ولى اینکه مى گـوییم  

، یک معناى معقـول و خـرد پسـند اسـت ؛ زیـرا      ))خدا جهان را خلق کرده : ((
این موجودات و مخلوقات مختلف را که در محـدوده زمـان    غرض این است که

  .هستند و به تدریج در ازمنه مختلف پیدا مى شوند، او آفریده است 
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اگر غرضش این است که ماده همزمان با خدا بوده ؛ یعنى مسبوق بـه عـدم    و
نیست و فقط ماده ازلى است که امر، دایر باشد بین اینکه خدا را قبـول کنـیم یـا    

معنا اگر چه با ظاهر عبارت سؤ ال سازگار  این .و علۀ العلل بودن ماده را ازلیت
نیست ، اما پاسخش از آنچه گفته شد معلوم مى شود که اگـر خـدا را آفریننـده    
بدانیم ، اشکال رفع مى شود و اگر ماده را ازلى فـرض کنـیم ، دردى را درمـان    

خدا خلق کرده یا همزمـان   چه بگوییم جهان را: ((اگر غرضش از  و .نمى نماید
، پاسـخش  ))با خدا بوده ، فرق نمى کند، در هردو صورت خدا را پذیرفتـه ایـم   

در اصل اقرار به وجود مبداء غیر مادى درست است ، اما همزمان : این است که 
بودن ماده با خدا دلیلى ندارد و ضرورتى هم در پذیرش آن نیست و با آیـات و  

رد بعضـى از  )) موریس مترلینـگ  ((نظر : اگر بگویند و .اخبار نیز مخالف است 
حکما بوده است که مجردات و عقول را قدیم زمانى مى دانند، ایـن مطلـب هـم    
اگرچه بعید است ولى ما نیز گفتیم که سخنان حکمـا در ایـن مـورد پذیرفتـه و     
صحیح نیست و صدور معلول از علت و ربط حادث به قدیم به نحوى که برخى 

  !!نموده اند، خنده آور است  بیاناز آنها 
اصولا غور در این مسایل چنانکه گفتیم پس از اقرار به وجـود خـدا لازم    و

  .نیست 
وجود خدا و صفات جلال و جمال او را با این همه ادلهّ و نشـانیهایى کـه    ما

در عالم طبیعت مى بینیم ؛ مى شناسیم و او را از هرعیب و نقص و جهل و عجز، 
لم را مخلوق او مى دانیم و در این جهت از آن که عقل و فطـرت بشـر   مبراّ و عا

اندیشه نمـى نمـاییم ، و    ترمى تواند درك کند و موظف به معرفت آن است ، بیش
باید با تفکر در اسرار خلقت ونظامات قوانین و سازمانهاى عظیم آفـرینش و بـا   

ح بـاطن ،  عبادت و پرستش خدا، خلوص نیت و توجه ، تهـذیب نفـس ، اصـلا   
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مطالعه کتاب خلقت ، آیات آفاق و انفـس و میلیاردهـا و میلیاردهـا و بـاز هـم      
نشـانیهاى او در وجـود خودمـان و مخلوقـات      ترهزاران میلیارد و بیشتر و بیش

دیگر، بر معرفت خود بیفزاییم و مى دانیم که در این جهان ، مطالب و حقایق بى 
  .است شمار و بى نهایت ، از ما نهفته و مخفى 
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  پنجم پرسش

نیستى ، قبل از نیستى اول وجود داشته ؟ و کدام هیچ ، قبل از هیچ کلى  کدام
بوده است ؟ چگونه ممکن است وقتى که هیچ چیز نبوده ، هیچ چیز واقـع شـده   

  باشد؛ زیرا آنچه را شما هیچ مى دانید، بالا خره یک وقت چیزى بوده است ؟
  

  : پاسخ
پرسش به نظر، نامعقول مى رسد؛ زیرا در بین نیستى و عدمها فرض تقدم  این

و تاءخر و نیستى اول صحیح نیست و از این نا معقول تر این پرسش اسـت کـه   
اینکه در نیستى هم تقـدیم و    کدام نیستى قبل از نیستى اول بوده ، زیرا به فرض 

غلـط و بـى معناسـت     گرتاءخیر فرض شود، فرض نیستى قبل از نیستى اول دی
مگر آن اول ، اول نباشد حتى در وجود و هستى نیز پرسشى بدینگونه کـه کـدام   

پیش از عدد : ((وجود پیش از وجود اول بوده ، صحیح نیست مثل اینکه بگوییم 
  )).یک ، کدام عدد بوده است ؟

، معنـا  ))کدام هیچ قبل از هـیچ کلـى بـوده اسـت     : ((این سؤ ال که  همچنین
  .زیرا هیچ قبل از هیچ کلى تصور نمى شود ندارد؛
چگونه ممکن است وقتى هیچ چیز نبـوده ، هـیچ چیـز    : ((سؤ ال هم که  این

، مجمل است ؛ چون هیچ چیز به وصف هیچ چیزى واقـع نمـى   ))واقع شده باشد
چگونه ممکن است وقتـى هـیچ چیـز    : ((شود و علتّى هم که ذکر شده به جمله 

را شما هـیچ   چه، ارتباط پیدا نمى کند؛ زیرا آن))ده باشدنبوده ، هیچ چیز واقع ش
به علاوه آنچه را هیچ مى دانـیم  . مى دانید بالا خره یک وقت چیزى بوده است 



48 
 

لازم نیست یک وقت چیزى باشد، بلکه ممکن است همیشـه هـیچ باشـد؛ مـثلا     
  . اجتماع نقیضین ، مثل بود و نبود یک چیز، در هیچ وقت ، هیچ چیز نبوده است

و اگر فرضا طـرح کننـده آن ،   . پرسشها معقول و منطقى به نظر نمى رسد این
نظر صحیحى داشته و عبارتش رسا نباشد یا درست ترجمـه نشـده باشـد، بایـد     

  .مقصدش را دریافت و سپس پاسخ داد
هرحال ، اینگونه پرسشها با فرض اینکه معقول طرح شود، اگر هم مجهول  به

جاد نکرده و به مسایل دینى و عقاید اسـلامى ، خدشـه   بماند، در جایى خللى ای
اى وارد نمى سازد، هرکدام را که توانستیم از عقل مستقیم و قرآن مجید و اخبار 

چشم مى گذاریم ، هرکدام  وىمعتبر، پاسخ بگیریم ، آن پاسخ را مى پذیریم و ر
  .هم که بلا جواب ماند، ضمیمه مجهولات بى شمار خواهد شد
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  ششم پرسش

  دلیل دیگر بر حدوث ماده هست ؟) حرارت (غیر از قانون ترمودینامیک  آیا
  

  : پاسخ
دیگرى نیز اقامه مى شود که در عین حال که دلیـل بـر حـدوث مـاده      دلایل

است ، برهان بر وجود خداوند متعال نیز مى باشد و از جمله ، برهان ذیل اسـت  
  :لندئازلى مى دانند، به سه چیز قال به قدم ماده هستند و ماده را ئکه قا کسانى
قـدیم وازلـى اسـت و    ) هر تعبیرى بنمایند(ماده و حرکت یا ماده و نیرو  -1

  .ماده و حرکت متلازم و غیر قابل انفکاك از یکدیگرند
هر نوع زنده اى حادث است ؛ چون علم زمین شناسى ثابت کرده اسـت   -2

باشند و آخرین طبقه اى کـه   که همه انواع گیاهان و جانوران زمین ، حادث مى
انسان ((به آن رسیده اند خالى از اجسام زنده است و نوزادترین تمام این انواع ، 

  .است )) 
به واسطه ماده ونیرو عناصر اصلى پیدا شـده و در اثـر   : بالا خره مى گویند و

نماز آنها به نسبتهاى مخصوص ، اجسام زنده وجود یافته اند واول چیزى کـه از  
م زنده پیدا شده ، ماده اى زلال است که داراى قوه تغذى و انقسام است که اجسا

که از پیدایش آن ، ساده ترین گیاه و  اندنامیده )) پرتوپلاسما((آن را بیولوژیستها 
  ...حیوان زنده به وجود آمد

تمام تنوعات و گوناگونیها به واسطه حرکت اجزاى ماده ، حادث شـده و   -3
ل بوده و ماده و حرکت ، اختیارى در آن نداشته و قصـد و اراده  این حرکت از از
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تمام این تنوعات و حـدوث انـواع از مـاده و    : اى در ایجاد چیزى ندارند؛ یعنى 
  .حرکت یا نیرو، به طور صدور معلول از علّت است 

عقل حاکم است که هیچ معلولى از علت خود منفک نمى : بر این ، مى گوییم  بنا
ال معلول ازعلت مساوى است با انکار معلولیت و عدم علیت ، مثـل  شود و انفص

  .اینکه با وجود تمام شرایط و عدم تمام موانع ، آتش نسوزاند
اگر حادث باشد به مجرد حدوث آن ، معلول هم حادث مى شود و اگر  علّت

علت ، قدیم باشد معلول نیز قدیم خواهد بود والاّ و جود علت بدون معلول لازم 
  .ى آید که این عقلا محال است م

دم و ازلیت ماده و حرکت که علت این تنوعات و تبـدلات  ئاگر قا پس ل به ق
دم این تنوعات نیز قا ل ئل باشید در حالى که نمى توانید قائاست باشید، باید به ق

ل بـه قـدم   ئشما باید یا بر خلاف اکتشافات خودتان قا. ل نیز نیستیدئباشید و قا
را که کشف کرده اید و حتى به طور  جاتىنوعات بشوید و این طبقات و دراین ت

  .تخمین مدت فاصله بین آنها را نیز معین کرده اید، منکر شوید
ماده و حرکـت ، اراده و اختیـار دارنـد واز روى قصـد و     : یا اینکه بگویید و

شعور، این گوناگونیها وگردهم آمدنها و آمیخته شدنها از آنها صادر شـده و هـر   
. وقت بخواهند، چیزى را احداث مى کنند و هروقت نخواهند، احداث نمى کننـد 

  .ل به حدوث ماده و حرکت شویدئو یا اینکه قا
مى توانید فـرض اول و دوم را بپذیریـد، ناچـار بایـد فـرض سـوم       چون ن و

و . را قبول کنید؛ زیرا فرض چهارمى در اینجا نـداریم  ) حدوث ماده و حرکت (
لذا باید به وجود خدا اعتراف کنید؛ چون حدوث ماده خـود بـه خـود محـال و     

تسلسل ((ا ی)) دور((محتاج به خالق و آفریننده اى است که او حادث نباشد والاّ 
  .لازم شود که هردو عقلا محال مى باشند)) 
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  دیگر بر حدوث ماده و وجود خدا برهانى
: نیست که ماده بدون صورت وجود داشته باشد و لذا مادى مى گویـد  معقول

هیچگاه بدون صورتى نبوده است ؛ زیرا ماده و حرکت آن ، از ازل متلازم بـوده  
  .اند و از هم انفکاك نداشته اند

طرفى هم عقل حکم مى کند به اینکه هر صورتى که مـاده پیـدا مـى کنـد      از
مى شود و از بـین    هراندازه هم بسیط باشد، حادث و تغییر پذیر است و عوض 

و به جـاى  . مى رود به دلیل اینکه صورتهاى بسیط، تغییر یافته و از بین مى رود
است پیـدا شـده    ابتآن صورتهاى انواع زنده که در زمین شناسى حدوث آنها ث

  .اند و پرواضح است که هرچیزى که عدم بر آن وارد شود، ازلیت ندارد
مادامى که صورت لازمه ماده ، حادث باشد و ازلى نباشد به دلیل اینکـه   پس

هر صورتى از صور ماده قبول عدم مى نماید پس مـاده چگونـه خواهـد بـود و     
  پیش از حدوث صورت ، چگونه بوده است ؟

ید بدون صورت بوده این محال است و اگر بگویید ماده بـا صـورت   بگوی اگر
  .حادث شده پس حادث مى شود و قدیم نیست 

ماده بر حسب آنچه مادى مى گوید و به حکم عقل سلیم ، : به عبارت دیگر و
  .ملزوم صورت است و صورت ، لازم ماده است و از هم انفکاك ناپذیرند

باید قدیم باشـد بـه جهـت عـدم جـواز      اگر ماده قدیم باشد صورت هم  پس
انفکاك لازم از ملزوم لیکن صورت ، قدیم نیست و حادث است به دلیـل آنکـه   

  .قبول عدم مى کند، پس ماده نیز قدیم نیست 
ثابت شد که ماده حادث است و قدیم نیست ، پس ناچار باید آفریننـده   وقتى

، همـان خـداى یگانـه    اى داشته باشد که آن را به وجود آورده باشد و آن کس 
  .عالم و مرید است 
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  دیگر بیان
جهان و آنچه در آن است از تمام جهات مرکب است و هر مرکبى حادث  این
و عالم و آنچه در آن است به طور مستمر و غیر منقطع در حال تغییـر از  . است 

صورتى به صورت دیگر مى باشد و هرچیزى که متغیر باشد، دیگر ازلى نیست ؛ 
که مـا مـى دانـیم     الىر ازلى باشد، تغیر و تبدل در آن جایز نیست در حچون اگ

مى شوند، همه حادثند پس ماده پیش از صـورت    صورتهایى که بر ماده عارض 
  ، چه چیز است ؟

صور را به نحو تسلسل تا بى نهایت فرض مى کنیم آن هـم غیـر   : بگویید اگر
  .صحیح است ؛ چون تسلسل عقلا محال است 

ره اى نیست جز اینکه بگوییم ماده و صورت هردو حادثند یا بگوییم چا پس
ماده بدون صورت وجود داشته در حالى که ماده بـدون صـورت ؛ یعنـى بـدون     
شکل ، حجم ، وزن ، رنگ ، بو، طعم و اینگونه اوصاف نمى تواند وجود داشـته  

  .باشد و اگر فاقد همه این اوصاف باشد، فاقد وجود خواهد بود
ر این ، عالم بعد از عدم به وجود آمده وعقل به حکم قـانون علّیـت ، بطـور    ب بنا

بدیهى حکم مى کندبه اینکه هر حادثى سبب حدوثى دارد و این سبب نیـز نمـى   
تواند محتاج و حادث باشد؛ زیرا باز، همان اشکال تسلسل باز مـى گـردد، لـذا    

  .قادر و حکیم ،  لمچاره اى نیست جز اقرار به وجود خداوند صانع ، عا
  :الهى با مادى  سخن

شما مادیون چون به پذیرش خدا که ما و هرچیزى را آفریده هـدایت نشـده    
اید، به قدم ماده و ازلى بودن آن نظر مى دهید، ولى وقتـى تنـوع و تبـدل آن را    
ملاحظه مى کنید، در توجیه این تنوعات و اسـتناد آن بـه سـببى و شـناخت آن     
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نمى شود که این تنوعات حادث شده را  قانعسبب در مى مانید؛ چون عقل شما 
ماده فرد ازلى از ازل : به ماده نسبت دهید و ماده را سبب آن بدانید لذا مى گویید

در حرکت بوده و به سبب این حرکت این تنوعات و تبـدل صـورتها، پیـدا مـى     
نشناخته اید و اینکه مـى گوییـد    شود؛ با اینکه شما تا امروز حقیقت ماده را هم

در اثر حرکت ، ماده مجتمع مى شود و این صورتها و اشکال و موجودات زنـده  
پیدا مى شوند، یک تخمین و حدس و احتمال و نظر دادن به حسب گمان بیشتر 
: نیست و شما در این راءى از آن اصل کلى که به آن پایبند هستید و مى گوییـد 

شوید، عـدول   مىحساس و مشاهده درك شود تسلیم نجز به چیزى که توسط ا
کرده و بدون احساس و مشاهده به گمان استدلال یا صـورت آن ، تسـلیم شـده    
اید؛ چون سبب بودن ماده و حرکت براى حیات و این تنوعات مختلف مسـاءله  

  .اى محسوس و مشاهد نیست 
صدیق کنیم آنچه ، از شما مى پرسیم که آیا منطقى و معقول است که ت بنابراین

در عالم از حیات و نظام و پدیده ها و خواص و احکام و نظم و ترتیـب بسـیار   
دقیق و محیرالعقول است از اثر اجتماع ماده کور و بى قصـد و شـعور اسـت یـا     

و این نظام ، دلیل بر وجود  عوراین آثار و این همه ادلهّ قصد و ش: اینکه بگوییم 
  ؟ )40()ذ�كَِ تقَديرُ العَْز�زِ العَْليم ...(: که خداوند عالم قادر حکیم است 

این نظم و ترتیبى که در سـتارگان و شـب و روز و فصـلهاى چهارگانـه      آیا
برقرار است و این جوى که از گازهاى نگهبان زندگى بر سـطح زمـین تشـکیل    

غلظت دارد که مى توانـد  ) در حدود هشتصد کیلومتر(شده و آن اندازه ضخامت 
هى زمین را از شرّ مجموعه مرگبار بیست میلیون سـنگهاى آسـمانى   همچون زر

در روز که با سرعتى در حدود پنجاه کیلومتر در ثانیه به آن برخورد مـى کننـد،   
و اینکه مى بینیم اگر زمین ما به بزرگى خورشید بود چگونـه  . در امان نگه دارد
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بـر مـى شـد،    برا 150خود را حفظ مى کرد، نیروى جاذبـه  )) وزن مخصوص ((
بخار شدن آب غیـر ممکـن مـى     کرد،ارتفاع جو، به حدود ده کیلومتر تنزلّ مى 

کیلوگرم بر سانتیمتر مربع مى رسـید یـک جـانور     150شد، فشار هوا تقریبا به 
کیلو گرم وزن پیدا مى کرد، اندام آدمى به کـوچکى انـدام    150یک کیلو گرمى 

  .وداتى دیگر امکان پذیر نبودسنجاب مى شد و زندگى معقول براى چنان موج
فاصله زمین تا خورشید دو برابر مقدار کنـونى آن بـود، حرارتـى کـه از      اگر

خورشید به آن مى رسید به ربع حرارت کنونى تنزلّ مى کرد، سرعت حرکت بـر  
مدار آن نصف مى شد، طول مدت زمستان دوبرابر مى گردید و در نتیجـه همـه   

  )41.(گر و اگرموجودات زنده یخ مى بستند و ا
همه این نظم و تقدیر، ازماده کور و نفهم است یا اثر قدرت و علم و اراده  آیا

  خداوند مرید است ؟
میلیارد گلبول قرمز و پنجاه میلیارد  30000خون بدن ما که شامل تقریبا  آیا

گلبول سفید است و این گلبولها مانند سایر سلولهاى بدن در میان تـار و پـودى   
شناورند و به این ترتیب ، خـون  )) پلاسما((اند بلکه در مایعى به نام  ثابت نشده

مى گیرد و به هرسـلول ، غـذایى    فرابافت سیالى است که تمام قسمتهاى بدن را 
را که به آن نیازمند است مى رساند، در عین حال محصولات زاید زندگى بافتى 

سـلولهایى کـه بتواننـد    را جمع آورى مى کند، به علاوه مـواد شـیمیایى لازم و   
نواحى آسیب دیده بدن را از نو ترمیم کنند نیز با خود دارد و با این عمل شگفت 

سیلابى است که به کمک گل و لاى و تنه هاى درختى کـه بـا    انندانگیزش به م
خود کنده و آورده است ، خانه هاى خراب شده مسیرش را از نو ترمیم مى کند 

  )42(...و
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و ) 1016(لهاى بدن که حدود ده میلیـون میلیـارد اسـت    آیا همکارى سلو و
وجود این همه شگفتیهاى عالم سلولها، مستند به ماده پست و بى شعور است یـا  

  به اراده و قصد و قدرت خداى عالم و آگاه و توانا؟
و عنایتى که انسان الهى مى گوید همین است که شما در ایـن  )) برهان نظم ((

لم ، قصد و شعورى که در این عالم به کار رفته نظر کنید همه نشانه هاى نظم ، ع
و در همین وجود خودتان و در آفرینش و نظام آن و در توافق و تناسب اعضاى 

و خوردنیها و آفتاب و مـاه   آبخودتان با یکدیگر و با دنیاى خارج و با هوا و 
  .و تناسب آنها با خودتان بیندیشید... و خاك و درخت و

که آن را بسیار بى اهمیت مى شماریم ، توجـه  )) واس پنجگانه ح((همین  در
ببینید در این چشم شما چه اسرار و چه دقـایق و  )) حس بینایى ((کنید؛ مثلا در 

ریزه کاریهایى به کار رفته که در یک کتاب بزرگ و یک مدرسه باید مقدارى از 
  .بخوانید و بنگریدچشم  دستگاهآن را فرا گرفت ، حکمتهاى آفریدگار را در این 

آدمى با تمام اشیاى محیطش مربوط مى گردد؛ )) پوست بدن ((یا به وسیله  و
چون در حقیقت ، تعداد زیادى از اندامهاى حسى ما چون گیرنـده هـایى در آن   
جاى گرفته اند کـه بـر حسـب سـاختمان طبیعـى و خـاص خـود، تغییـرات و         

  .تحریکات دنیاى خارجى را درك مى کند
که در تمام سطح پوست پراکنـده انـد، نسـبت بـه     )) هاى حس لامسه دانه ((

آنها که در روى مخاط زبان قـرار دارنـد،   . فشار و درد و گرما و سرما حساسند
بـه  )) ارتعاشـات صـوتى   . ((طعم و مزه غذاها و حرارت آن را درك مـى کننـد  

 ـ  گـوش   دهواسطه پرده صماخ و استخوانهاى گوش متوسط، روى دسـتگاه پیچی
  .داخلى تاءثیر مى گذارد
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که در مخاط بینى پراکنده اسـت ، نسـبت بـه    )) شبکه اى از اعصاب شامه ((
قسمتى از خود را به صـورت عصـب   )) مغز((و بالا خره . حساسیت دارد)) بو((

بینایى و شبکیه تا نزدیکى پوست مى فرستد که از تموجات نورانى بین قرمز تـا  
انگیزى مى کنـد،   شگفتدر اینجا تغییر عجیب و  بنفش متاءثر مى گردد، پوست

  )43(...شفّاف مى شود و به صورت قرنیه و عدسى در مى آید
این همه لطف و تدبیر و حکمت و هزاران هزار لطف و تـدبیر و حکمـت    آیا

دیگر را مى توان به ماده کور و بى شعور نسبت داد با اینکه ثابـت کـردیم مـاده    
  !ست ؟خودش هم مخلوق و پدیده ا
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  هفتم پرسش

  مناسب است براى تاءیید بحث ، آراى بعضى از فلاسفه نیز اضافه شود؟ آیا
  

  : پاسخ
  :مناسب است اینک نظر چند تن از آنان را در ذیل مطالعه فرمایید البته

هر حقیقتى را که عقل به طور اثبات یا نفـى تقریـر   : ((مى گوید )44())لایبنیتز((
  :مى کند، باید در اثبات یا نفى آن ، بر دو اصل عقلى ضرورى اعتماد کند

  اصل تناقض -1
  )).علت تامه (اصل علت کافیه  -2
هرچه را که ما تصور کنیم ، یا ممکن است یـا  : ((این گونه توضیح مى دهد و

  .ممتنع و یا واجب 
ممتنـع  ((که تصور وقوع آن موجب تناقض عقلى باشد، مسـتحیل و   هرچیزى

  .است )) 
  .است )) ممکن ((که تصور وقوع آن موجب تناقض عقلى نباشد،  هرچیزى

ــد   و ــى باش ــاقض عقل ــب تن ــه تصــورعدم آن ،موج ــزى ک ــب ((هرچی واج
  .است ))الوجود

ى داشـته باشـد   هرچه را که مى بینیم بر اساس قانون علیت باید علت همچنین
که سبب وقوع آن باشد و باید این علت ، کافى و تام باشـد؛ زیـرا عـدم وجـود     

  )).علّت کافى براى وقوع آن ، موجب تناقض عقلى است 
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معرفت ممکن وتعلیل وقـوع آن بـه   : ((بر اساس این دو اصل مى گوید سپس
 این نحو حاصل مى شود که براى حکم به امکان حصول شى ء کافى اسـت ایـن  

که آیا تصور حصول و وقـوع آن  ) بر اساس اصل تناقض (جهت را بررسى کنیم 
 ماگـر تصـور وقـوع آن مسـتلز      شى ء، مستلزم تناقض عقلى است یانه ؟ پـس  

تناقض عقلى نبود، حکم به امکان آن مى کنیم هرچند عقل حصـول آن را بعیـد   
  .شمرده و از تصور کیفیت حصول آن عاجز باشد

عقلى   بینیم چنین شیئى که تصور وقوعش مستلزم تناقض پس ازاینکه مى  و
واقع شده و در خـارج  ) و تصور عدم وقوعش نیز مستلزم تناقض نیست (نیست 

وجود دارد، بر اساس اصل علت تامه ، حکم مى کنیم که لابد علت تامـه دارد و  
  )).آن همان وجود واجب الوجود است 

ایجاد از عدم بر این اساس قـرار داده و  آراى خود را در وجود و )) لایبنیتز((
به خدا ایمان آورده و به خلق عالم ازعدم نیز ایمان آورده و به اینکه خالق عالم 

صف به جمیع صفات کمال است نیز ایمان آورده است    .خداى متّ
ایجاد مخلوقات از عدم ، ممکن است ؛ زیـرا تصـور   :((توضیح مى دهد که  او

ت هرچند عقل از تصور چگونگى آن عاجز باشـد،  آن موجب تناقض عقلى نیس
اما این عالم که واقعى و قابل مشاهده است ، موجودات و خودش را ایجادنکرده 
؛ زیرا این قول مستلزم تناقض عقلى است ؛ پس در مى یـابیم کـه علـت کـافى     
براى وجود آن هست به جهت اینکه بدون علّت کافى موجود نمى گردد، لذا این 

نظام محکم و استوار آنها، علت کافى دارند که باید منتهاى قدرت ،  موجودات و
حکمت ، علم و تمام صفات کمال باشد و آن خداوند متعـال اسـت کـه واجـب     

  )). تالوجود است و انکار او مستلزم تناقض عقلى اس
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من فکر مى کنم ، پس من موجودم ، پـس مـرا چـه    : ((مى گوید)) دکارت ((
کى آفریده ؟ من خودم را نیافریده ام پس ناچـار آفریننـده    کسى ایجاد کرده ؟ و

اى دارم ، آن آفریننده باید واجب الوجـود باشـد و محتـاج بـه کسـى کـه او را       
بیافریند یا وجودش را نگهدارد، نباشد، باید به تمام صفات کمال متصـف باشـد،   

  )).چنان خالقى خداست که آفریننده هرچیزى است 
اقامه برهان بر وجـود خـدا بـه    : ((دلیل حدوث مى گویددر  )45())اکویناس ((

علل طبیعى ممکن است ؛ زیرا تمام حرکات از حرکات سابق ناشى مـى شـود و   
  .حرکات سابق از حرکات سابق تر

تسلسـل ،    ، حرکت یا باید منتهى به محرك اول بشود و یا به فرض  بنابراین
  )).محال است  عقلا) فرض تسلسل (نهایت نداشته باشد و این فرض 

موجوداتى که در این عالمند، همه ممکن الوجودند که مى شود : ((مى گوید او
این ممکن باید بر موجودى که وجودش ضـرورى  . باشند، ولى حتما نباید باشند

  )).است  که حتما باید باشد و واجب الوجود است اعتماد داشته باشد
  :که سومین برهانى است که اقامه مى کندمى گوید)) برهان نظم ((در  و
در این عالم ، شواهد غیر قابل شمارشى ، دلالت بر وجود نظم مى کند کـه  ((

پس چگونه وجود این نظام محکم . حتى جمادات به طریق منظمى حرکت دارند
  بدون قوه عاقله اى که خالق اشیا است ممکن است ؟

ه طریق فهم طبیعى بفهمیم که خدا هست و یگانه است ؛ چـون  مى توانیم ب ما
  )).وجود او و یگانگى او در عجایب عالم و نظم نیکوى کاینات ، درخشان است 

خداشناسى ما از ادراکات نخستین ماست که نیـازى  : ((مى گوید)) پاسکال ((
م پیش به براهین عقلى ندارد؛ زیرا من ممکن بود نباشم ؛ چون امکان داشت مادر

از ولادت من بمیرد، پس من نه واجب الوجودم و نه وجودم ازلى است و نه بـى  
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است باشد که وجود  زلىنهایت ، پس باید موجودى که واجب الوجود و دایم و ا
من مستند و مربوط به او و از او باشد و آن همان خداست که موجود بودن او را 

زى به دلایل عقلى باشد و لیکن بر به درك نخستین درك مى کنیم بدون آنکه نیا
کسانى که این معرفت و ایمان قلبى هنوز روزیشان نشـده اسـت لازم اسـت کـه     

  )).خود کوشش کنند قولبراى رسیدن به آن ، توسط ع
در اثبـات  )) الکشف عن مناهج الادلۀ فى عقائد الملۀ ((در کتاب )) ابن رشد((

  :وجود خدا به دو برهان اعتماد کرده است 
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  برهان عنایت - الف

را که در جهان آفرینش نسبت به انسان و موجودات دیگر تحقق یافته  عنایتى
  .مى نامند)) دلیل عنایت ((است 

  :مى گوید برهان عنایت مبنى بر دو اصل است  سپس
جمیع موجوداتى که در پیرامون ما هسـتند بـا وجـود انسـان موافقـت و       -1

  .مناسبت دارند
طور ضرورت و حتم از کسى صادر شده است که قصـد و  این موافقت به  -2

  .اراده دارد؛ زیرا این گونه توافق و تناسب به طور اتفاق و تصادف واقع نمى شود
یقین به موافق بودن این کاینات با وجود انسان ، حاصل مى :((باز مى گوید و

، شود از ملاحظه موافقت شب و روز، آفتاب و ماه و فصول چهارگانـه ، زمـین   
بسیارى ازحیوانات ، جانوران ، گیاهان ، جمادات و چیزهاى دیگر مانند باران و 

) و همه عناصر( )46(نهرها و دریاها و معادن و کلاّ توافق زمین ، آب ، آتش و هوا
  .با وجود انسان آشکار است 

همچنین عنایت در اعضاى بدن انسان و اعضاى حیوان به این معنـا کـه بـا     و
و به طور کلى شناخت منـافع  . نسانها موافق است ، ظاهر است حیات و وجود ا

تمام موجودات این موضوع را تثبیت مى نماید و لذا هرکه بخواهد کمال معرفـت  
  )47.(کند کاوشرا به خدا حاصل کند، واجب است از فواید موجودات فحص و 
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  برهان اختراع - ب

حیـات در جمـاد و   ذوات و حقایق موجودات مثل به وجـود آوردن   اختراع
  .موسوم ساخته است )) دلیل اختراع ((ادراکات حسى و عقلى که آن را به 

، وجود حیوانات ، نباتات و آسمانها به دلالت اختراع ، به وجود خدا  بنابراین
  .دلالت دارد

  :این طریق بر دو اصلى که بالقوه در فطرت هر بشرى است قرار دارد و
) زمانى نبوده ، سپس بود، شده انـد (ع شده اند آنکه این موجودات اخترا یکى

چنانچه در جانوران وگیاهان خود به خود معلوم شده است و همه مى دانند، لـذا  
ينَ تدَعُونَ مِنْ دُونِ (...: نیازى به استدلال نیست و قرآن مجید مى فرماید اِن� ا��

 َ آن افراد غیر خدا که شما آنـان را نـدا   ((؛  )...اجْتَمَعُوا َ�ُ  وا�� لنَ َ�لقُُوا ذُبابا وَ�
داده و به کمک مى طلبید، هرگز نمى توانند مگسى را بیافرینند اگرچه همه باهم 

  )).همکارى نمایند
اجسام جمادى را مى بینیم که پس از جماد بودن ، در آن ، حیات حـادث   ما

ا انعـام  مى گردد، پس علم پیدا مى کنیم به اینکه کسى حیـات را آفریـده و آن ر  
  .فرموده است و او خداست 

با این حرکاتى که در آنهاست کـه لحظـه اى از حرکـت ، آرام نمـى      آسمانها
گیرند، ماءمور هستند که به آنچه در زمین است عنایتى نمایند و مسخر ما هستند 

چـون یقـین   (از جانب خداست ) به حسب تکوین (و همین تسخیر و ماءموریت 
اصل دوم این ). ن یا دیگرى که غیر خدا باشد، نیست داریم که از جانب خودشا

  .است که هر مخترعى ، اختراع کننده اى دارد
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برهان اختراع ((در . بر این دو اصل ، وجود فاعل و مخترع ثابت مى شود بنا
  .به عدد پدیده ها، بر وجود خدا دلیل داریم )) 

 ـ(بعضى از آیاتى را که متضمن بیان این دو برهـان   سپس ) ت و اختـراع  عنای
اما آیاتى که متضمن دلالـت بـر عنایـت مـى     : مى باشد بیان مى کند و مى گوید

بـالَ اوَْتـادا# اَ�مَْ َ�عَْلِ الارَضَْ مِهادا (:باشند مانند آیـا زمـین را بـه    ((؛  )48()وَاْ�ِ
  )).میخها، قرار نداده ایم ؟ زلهعنوان قرارگاه و کوهها را به من

  )).و بوستانهاى به هم پیچیده ((؛ ) 49()الَفْافا وجََنّاتٍ (:این آیه  تا
ماءِ برُُوجا وجََعَلَ فيها ِ�اجـا وََ�مَـرا (:مثل این آیه  و ى جَعَلَ � ا�س� تبَاركََ ا��
) خورشـید (بزرگوار است آنکه در آسمان ، برجها و در آن چراغى ((؛  )50()مُن�ا

  )).و ماه نور دهنده اى را قرار داد
�سْـانُ اِ� طَعامِـهِ (: مثل این آیه  و ظُرِ الاْ ِ پـس بایـد انسـان بـه     ((؛ ) 51()فَليْنَْ

  .و مانند این آیات بسیار است )) طعامش نگاه کند
  :اما آیاتى که متضمن برهان اختراعند، مانند و
�سْانُ ِ�م� خُلِقَ ( نظُْرِ الاْ ِ د بنگرد پس انسان بای((؛  )52()خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافقٍ # فَليََ

  )).که از چه چیز آفریده شده ، از آبى جهنده آفریده شد
پس آیا شـتر را  ((؛  )53)( افَلاَ ينَظرُونَ اِ� الاْ ِبلِِ كَيفَ خُلِقَت(:مثل این آیه  و

  )).نمى بینند که چگونه خلق شده است ؟
بَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا َ�ُ اِن� :(مثل این آیه  و هَا اّ�اسُ ُ�ِ يـنَ تـَدْعُونَ مِـنْ  يا اَ�� ا��

مثلى زده شـد پـس   ! اى مردم ((؛  )54(.)..دُونِ ا�� لنَْ َ�لقُُوا ذُبابا وَ�وَِ اجْتَمَعُوا َ�ُ 
آن را گوش دهید، به درستى که هرگز آن افراد غیر خدا که شما آنان را ندا داده 

  )).ردهم آیندو به کمک مى طلبید، نتوانند مگسى را بیافرینند، اگرچه براى آن گ
  :مثل این آیه که حکایت از قول ابراهیم است  و
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مواتِ والاْ َرضَْ ا( ى َ�طَرَ ا�س� هْتُ وجَِ�َ �ِ��   )55(.)... ِّ� وجَ�
بدرستى که من روى خود را به سوى آنکه آسمانها و زمـین را پدیـدآورد،   ((

  )).گردانیدم 
لت دارند نیـز بسـیار و   دلا) عنایت و اختراع (اما آیاتى که به هردو برهان  و

  :بلکه بیشتر است ، از جمله این آیه است 
ى خَلقََُ�ـمْ وَاّ�يـنَ مِـنْ قـبْلُِ�مْ لعََل�ُ�ـمْ ( هَا اّ�اسُ اْ�بُدُوا رَ��ُ�مُ ا�� يا اَ��

م# َ�ت�قُونَ  ما�ءَ بنِا�ءً وَانَزَْلَ مِنَ ا�س� ى جَعَلَ لَُ�مُ الاْ َرضَْ فرِاشًا وَا�س� ِ
ا�ءِ ما�ءً فَاخَْرَجَ اَ��

! اى مـردم  (( )56()�� ِ انَـدادا وَانَـتُم َ�عْلَمُـونَ  فلاََ�عَْلُوابهِِ مِنَ ا��مَراتِ رِزْقاً لَُ�مْ 
پروردگارتان که شما و آن کسانى را که پیش از شما بودند آفرید، پرستش کنید، 

د و آسـمان را  باشد که شما بپرهیزید؛ آن خدایى که زمین را بـراى شـما گسـتر   
آب ، میـوه هـا بیـرون     نبرافراشت و از آسمان آبى فروفرستاد، پس به وسیله آ

پس کسى را مثل و مانند او قرار ندهید در صورتى کـه  . آورد تا روزىِ شماباشد
  )).مى دانید خدا بى مانند است 

ينَ مِن قَبلُِ�م(:زیرا   .ست ، اشاره به دلالت اختراع ا) اَّ�ى خَلَقَُ�م وَا��
ى جَعَلَ لَُ�مُ الاْ رضَْ فِراشا(   .، بیان دلالت عنایت است )اَ��
�نْاها وَ اخَْرجَْنا مِنهْـا حَبّـا (: مثل آن است ، آیه  و وَ ايةٌَ �هَُمُ الاْ َرضُْ ا�مَْيتَْةُ احَْيَ

زمین مرده ، براى آنان نشانه اى است که آن را زنده مـى  ((؛  )57() فَمِنهُْ يـَاءُْ�وُن
  )).گردانیم و از آن دانه بیرون مى آوریم پس از آن مى خورند

نا ما خَلَقْتَ هـذا ...(:مثل این آیه  و مواتِ وَالاْ رضِْ رَ�� رُونَ � خَلقْ ا�س� وَ�َتَفَك�
در خلق آسمانها و زمین مى اندیشـند  و ((؛  )58()باطِلا سُبحانَكَ فَقِنا عَذابَ اّ�ارِ 

پس ما را از ! این را باطل نیافریدى منزّهى تو! اى پروردگار ما) پس مى گویند(
  )).نگاه دار شعذاب آت
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بیشتر آیاتى که متضمن درس خداشناسى اسـت ، بـه ایـن دو نـوع دلیـل       در
  .اشاره شده است 

یى خـود خوانـده   راه راستى است که خدا مردم را ازآن به سـوى شناسـا   این
است و آنها را به آنچه در فطرتشان براى درك این معنا هست یادآورى فرمـوده  

یعنى دانشمندان اسـت  )) خواص ((این دو راه ، هم راه ) تا اینکه مى گوید(است 
فقط اختلاف در تفصیل معرفت است کـه عامـه بـر آنچـه     . و هم راه عامه مردم 

)) دلایـل عنایـت و اختـراع    ((نند کـه  مشهود همه است و همه آن را حس مى ک
باشد، اکتفا مى نمایند و علما علاوه بر آنچه با حس درك مى کنند با برهان نیـز  

آنچـه از منـافع   : مطالبى ادراك مى نمایند، حتى اینکه ، بعضى از علما مى گویند
بـاز هـم     سـپس  (اعضاى انسان و حیوان شناخته شده ، چند هزار منفعت است 

  :)فرق بین معرفت علما و عامه ادامه مى دهد و مى گویدسخن را در 
عامه مثَل کسى است که به مصنوعاتى که بر چگونگى آنهـا علـم نـدارد     مثلَ

نظر مى کند و بیش از اینکه آنها مصنوع هستند و صانع دارند چیزى نمى داند، و 
مثل علما مثل کسى اسـت کـه علـم بـه آن صـنعت و خصوصـیات و فوایـد و        

صانع را  رد،ى آن دارد و شک نیست کسى که این گونه علم به صنعتى داچگونگ
  )59.(بهتر از دیگران مى شناسد

هرچه دایره علوم وسعت مـى یابـد، ادلّـه بـر وجـود      : ((مى گوید)) هرشل ((
حکمت خالق تواناى مطلق ، بیشتر مى شود و علماى طبیعى ، فیزیـک و نجـوم   

  )).که در آنها خالق عظیم ، تسبیح مى شودفقط بنیانگذاران معابد علوم هستند 
قدرتى که اجـرام آسـمانى را در منظومـه شمسـى ،     : ((مى گوید)) لاپلاس ((

مدت و دوران سیارات را در گرد آفتاب و توابع را در گرد سـیارات بـه نظـامى    
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پایدار تا هروقت بخواهد قرار داده است ، امکان ندارد که به تصادف نسبت داده 
  )).شود
من عجب دارم از کسى که بـه سـوى آسـمان    : ((مى گوید)) براهام لینکلن ا((

  )).مى نگرد و عظمت خلقت را مى بیند و به خدا ایمان نمى آورد
وقتـى کـه در عـالم وجـود و اسـرار و      : ((مى گوید)) کرونین . ج . ا (( دکتر

عجایب ونظام و دقت و ضخامت و زیبایى آن تاءمل مى کنـیم ، جـز اینکـه در    
  .ره خداى آفریننده بیندیشیم چاره اى نداریم با

که در شبهاى تابستان هنگامى که هوا صاف اسـت بـه سـوى آسـمان      کیست
بنگرد و این ستارگان بى نهایت را که از دور تابانند ببیند و به اینکه این دستگاه 

  ...)).عالم وجود از روى تصادف کور به وجود نیامده است ، ایمان نیاورده 
واهیم کلمات فلاسفه قدیم و جدید را در حدودى که در دسترس داریم بخ اگر

بنگاریم ، نیازمنـد بـه آن مـى شـویم کـه کتـاب       ) ایمان به خدا(در این موضوع 
خوانندگان عزیـز اگـر بخواهنـد مـى تواننـد      . (بزرگى در این باب تاءلیف کنیم 

 ـ: خودشان به کتابهایى مانند کتابهاى   ـ لعبدالرزاق نوف دین الاسـلامى ،  ، روح ال
اثبات وجود خدا، قصۀ الایمـان ، موسـوعۀ وحـدة الـدین و الفلسـفۀ والعلـم و       

چنانکه مطالعه این کتابها با ترجمه آنهـا و همچنـین   ) کتابهاى دیگر مراجعه کنند
و از همه مهمتر و رسـاتر، دقـت در آیـات قـرآن     )) العلم یدعو للایمان ((کتاب 

ادیث و روایات و دعاهـاى وارده از اهـل بیـت    و اح بلاغهمجید و الهیات نهج ال
بهترین وسیله براى دریافت ادلـه و بـراهین قطعـى بـر      ﷕عصمت و طهارت 

  .وجود خدا و موجب تکمیل معرفت است 
______________________  

  :ها پاورقى
28- .Allen FranK 

29- .Thermodynamics 
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  . 19 - 18اثبات وجود خدا، ص  -30
31- .Cothran Cleveland ohn 

  Kessel Luther Edward - 2. 44اثبات وجود خدا، ص  -32
33- .Entropy 

  . 55 - 54اثبات وجود خدا، ص  -34
مخفى نماند کسانى که این بحث را اینگونه مطرح کرده اند، معتقد به وجود خدا هستند و اگـر   -35

دم و ازلیت عالم قایل شده اند بر اساس آراى  دیگر است ، لذا در اینجا بحـث از قـدم عـالم و    به ق
  .ازلیت آن به عنوان معلول نبودن آن مطلقا مطرح نیست 

  .77  ، ص ))قصۀ الایمان بین الفلسفۀ والعلم والقرآن ((رجوع شود به کتاب ارزنده  -36
  .7/ ص  -37
  .13/ نجم  -38
  .62/ زمر  -39
  .38/ یس  -40
  . 24 - 19اثبات وجود خدا، ص  -41
  . 88 - 87انسان موجود ناشناخته ، ص  -42
  . 77و  74انسان موجود ناشناخته ، ص  -43
44- Leibnitz 

45- Aquinas 

ذکر این چهار مورد اخیر بنا بر نظر قدما در باره عناصر جهان است که آنها را چهـار تـا مـى     -46
  .دادیم دانستند، لذا ما براى کامل نمودن مطلب ، در پرانتز آن را عمومیت 

جهان مصنوع خداوند متعال است و یکـى از طرقـى کـه بـر آن دلالـت دارد      : ((در مى گوید -47
همان طور که انسان وقتى چیزى را ببینـد کـه داراى شـکل مخصـوص و     . است )) طریق عنایت ((

که  -قدر و اندازه معین و وضع خاصى است به نحوى که منفعت و فایده خاصى از آن حاصل شود 
علم قطعى پیدا مى کنـد کـه بـراى     -به شکل و اندازه و وضع دیگرى بود آن منفعت را نداشت اگر 

آن چیز سازنده اى هست که آن را ساخته است ، لذا شکل ، انـدازه و خصوصـیات دیگـر آن ، در    
حصول این منفعت سهیم بوده و مشارکت دارند و نمى شود که همراهى این صفات در حصـول ایـن   

باشد، که مثلا اگر انسان سنگى را ببیند که شکل ، انـدازه و وضـع آن بـه     دفاق و تصامنفعت به اتف
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نحوى است که برروى آن نشستن ، مناسب است ، علم پیدا مى کند که آن سنگ را کسى سـاخته و  
  .پرداخته است ، در تمام عالم نیز مطلب به همین قرار است 

گان که فصول چهارگانه ، شب و روز، ابر و بـاران ،  به خورشید و ماه و سایر ستار: وقتى که  آدمى
آبها، بادها و آبادانى زمین و سایر کاینات از حیوانات و گیاهان ، از توافق آنها حاصـل مـى شـود،    

  .نظر کند
یا خشکى و آبها و هوا را بنگرد که با زندگى انسان و سایر موجودات خشکى و آبزى و هوا زى  و

 -و کـم و زیـاد شـود     -ن نظام و اوضاعى که هست اگر اختلال پیدا کند و دریابد که ای. سازگارند
  .اختلال پیدا مى کند) از نباتات و حیوان و انسان (وجود و زندگى این مخلوقات 

که این اوضاع را و این نظام و منافع را مى بیند، به طور قطع علم پیدا مـى کنـد کـه عـالم ،      انسانى
این همـاهنگى اشـیا بـراى منـافع خـاص از روى اتفـاق و        مصنوع است ؛ چون ضرورى است که

  )).تصادف حاصل نخواهد شد
از آنچه گفتیم معلوم مى شود که این برهان قطعـى و بسـیط اسـت ؛ زیـرا بـر دو      :((مى گوید سپس

اصلى که همه بر آن اتفاق داشته ، به آن معترفند، مبتنى مى باشد؛ یکى اینکه اجـزاى عـالم موافـق    
مناسـب بـراى فایـده و      سایر موجودات است و دیگر اینکه هرچیزى که اجـزایش   وجود انسان و

اجـزاى  (باشد، مصنوع است ؛ پس نتیجه این دومقدمه ، این است که عالم ، مصنوع اسـت و   عتىمنف
  )).و صانع و سازنده اى دارد) آن براى حصول منافعى ساخته شده 

مجید که این برهان را با بلیغترین بیان تقریـر مـى   شروع مى کند به تفسیر برخى از آیات قرآن  بعد
  .نمایند

  .73/ حج  - 1
  .7و  6/ نباء  -48
  .16/ نباء  -49
  .61/ فرقان  -50
  .24/ عبس  -51
  . 7و  6/ طارق  -52
  . 17/ غاشیه  -53
  .73/ حج  -54
  .79/ انعام  -55
  .22و  21/ بقره  -56
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  .33/ یس  -57
  .191/ آل عمران  -58
  ).نقل به مضمون ( 49 - 45الکشف عن مناهج الادلۀ فى عقاید الملۀ ، ص  -59

2  
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  هشتم پرسش

اى که براى اثبات وجود خداوند اقامه شده ، در نهایت استحکام اسـت و   ادلهّ
هیچ گونه شک و شبهه اى در آن راه ندارد، ولى عقل از تصور حقیقـت خـداى   

  .است  بزرگ که مثل او چیزى نیست ، عاجز و ناتوان
  

  : پاسخ
عاجز باشد؛ زیرا اگر عقل از تصور حقیقـت  )) عقل ((است ، باید هم  صحیح

او عاجز نباشد، لازم مى آید که بحر قطره نامتنـاهى در متنـاهى ، نامحـدود در    
  .محدود و محیط در محاط بگنجد که همه اینها محال است 

، وقتى تصور حقیقت بسیارى از اشیا یا همه اشـیا بـراى مـا ممکـن      وانگهى
، فکر، روح ، عقـل و حتـى بـرق ، نـور و اشـیاى       )60(نباشد مثل حقیقت حیات 

  !دیگر، چگونه حقیقت واجب الوجود ممکن خواهد شد؟
و دانشمندان بزرگ اگر منزلت علمى خود را در هرپایه که باشد بنگرنـد   بشر

نسبت به اسرار و مجهـولاتى کـه دارنـد بسـنجند، خـود را       و معلومات خود را
همواره در کنار دریاى عمیق و بى کرانه اى مى بینند که از آن هرچه برگیرنـد و  

  .بنوشند، به قدر قطره اى بیش نیست 
و دانشمندان ، مکرر از درك حقیقت اسرار کون ، اظهار عجز کرده اند  بزرگان

م ، دیده و با زبان ، چشیده و با بینى ، بوییـده  که با چش)) ماده ((وحتى حقیقت 
  .مى شود، هنوز ناشناخته مانده است 
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انسان در شناخت نزدیکترین چیزها به خودش ، عاجز باشـد، چگونـه    وقتى
آیا انسانى که حقیقت ماده اى را کـه آن  ! طمع دارد که حقیقت خدا را درك کند؟

زء خودش مى شود و در آن این را مى بیند، مى خورد، مى پوشد، مى بوید و ج
  !را درك کند؟ اهمه تصرفات را مى نماید، نمى شناسد، توقع دارد حقیقت خد

اگر عقول شما از تصور خدا قاصر باشد، این : (( مى گوید)) لایبنیتز آلمانى ((
قصور عقل شما ملازم عدم وجود او نیست ؛ زیرا بسیارى از حقایق را بـه طـور   

ید، در حالى که در حقیقت ، موجـود مـى باشـند و دلیـل     شایسته تصور نکرده ا
  .عقلى بر وجود آنها قائم است 

صف به صفات واجب الوجود باشد و منـزه از   و اگر بگویید وجود شیئى که متّ
جسمیت و مادیت باشد، ممکن نیست ، جوابش این است که این شبهه از قیـاس  

حواس خود درك کرده ایـد   تمثیل ناشى شده است چون شما آنچه را از اشیا به
مـادى   بایـد از این جهت گمان مى کنید هـر چیـزى   ( جسم و مادى بوده است 

این دلیل صحیحى نیست ، بلکه عقل را فریب مى دهد، که بـر چیـزى بـه    ) باشد
مثل کسى کـه  (احکام غیر آن چیز حکم کند با وجود فرق بین آن چیز و غیرش 

  ).بخواهد طلا را با متر، وزن نماید
ناتوانى شما از تصور حقیقت ذات الهى ، محال بـودن آن را ثابـت نمـى     پس

در . کند و قیاس آن به آنچه در عالم ماده دیده شـده قیـاس مـع الفـارق اسـت      
استدلال بر وجود خدا، صفات و آثار ذات او همین قدر کفایت مى کند و هرچـه  

وجـود قـدرت و    در عالم است از هستى و نظام استوار و محکم ، همه دلیل بـر 
  )).حکمت اوست 

ما در موضوع وجود : ((مى گوید)) عقل بشرى ((مؤ لف کتاب )) جان لاك ((
و عقـل    خدا کمال یقین را داریم ؛ یقینى که وقتى در وجود خودمـان و حـواس   
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خود، تاءمل بنماییم به آن مى رسیم و به طور بدیهى درك مى کنیم که این انسان 
  .اشدایجاد شده ب) یعنى بدون علت (ممکن نیست که از عدم 

خدا شناسى ما، برهانى است و بر اساس معرفت بدیهى قرار دارد؛ زیـرا   پس
معرفت وجود خودمان بدیهى است و آن همان طور که دکارت گفت بـر وجـود   
خدا دلالت دارد، چنانکـه آنچـه در مـا و در عـالم اسـت از آفـرینش ، نظـم ،        

داریـم   زلىجود خداى خالق قادر دانا و حکیم اهماهنگى و استوارى ، نیاز به و
در امور پنهانى و غیبى دیگر مثل بحث در کنه و حقیقت خالق و کنه روح  اما )).

. با سخن حکمت آمیزى آن را پاسـخ داده اسـت   )) لوك ((و حقایق ذات اشیا، 
  :مى گوید

ه یعنـى میـزان قـو   (اگر مردم از قواى عقلى به طور شایسته بحث مى کردند ((
و نقـاط و افقهـاى روشـن را از    ) عقلى و حدود آن را در فهم اشیا مى شناختند

نقاط تاریک و مبهم جدا مى کردند و آنچه را فهمش ممکن است از آنچه ممکن 
نیست اطمینان  عقلنیست تمیز مى دادند، به جهل خود در نقاطى که در دسترس 

خود را در جهتى استخدام  مى یافتند و به آن رضایت مى دادند و افکار و ابحاث
  )).مى کردند که سودمندتر و اطمینان بخش تر باشد

عقل مى تواند با کمک افکار فطرى در مبادى اولى ، : ((مى گوید)) پاسکال ((
حق را درك کند و وجود خدا را درك نماید و اما ماوراى این که اسرار وجود و 

  )).خلق و خالق باشد، از ماپنهان است 
ما عاجزتر از این هستیم که کنه و حقیقت اشـیا  ((عقیده دارد که )) پاسکال ((

را درك کنیم و کوچکى انسان را نسبت به عالم خودمان و ماوراى آن متذکر مى 
شود و به عجز عقل و درماندگى آن در نهایت مکان و زمان و به رعبى که انسان 

یند، فرا مى گیـرد،  ور مى ب هرا در هنگامى که خود را در بعضى از تفکرات غوط
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باید قدر خود را بدانیم ؛ زیرا ما بعض شى ء هستیم : ((اشاره مى کند و مى گوید
و کل شى ء نیستیم ومقام عقل ما، در معقولات مثل مقـام جسـم مـا، در امتـداد     

  )).است 
بر ایمان به خـدا و  )) توماس اکویناس ((هم با معاصر خود )) روجریا کون ((

ات او موافقت دارد و گویا قرآن مجید را تلاوت کـرده و از  عجز از ادراك کنه ذ
ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا�� لنَْ َ�ْلقُُوا ذُبابا وَ�ـَوِ اجْتَمَعُـوا َ�ُ (آیه کریمه  ، ) 61()...اِن� ا��

  :کرده باشد، مى گوید اساقتب
د از علماى طبیعى کسى را نمى توان یافت که بتوانـد هرچیـزى را بشناس ـ  (( 

حتى حقیقت یک مگس و خواص آن را تا چه رسد به اینکه بتواند کنـه خـدا را   
  )).بشناسد
، ضمن بحـث از پیچیـدگیها و ابهامـاتى کـه نـواحى      ))الکسیس کارل (( دکتر

مختلفه وجود انسان را فراگرفته ، با بیاناتى رسا توضیح مى دهد که انسان هنوز 
ین هر رشته از علوم مـى شناسـند   هم ناشناخته مانده است و انسانى که متخصص

  .علم است  انواقعى نیست و بلکه شبحى ساخته و پرداخته تکنیکهاى هم
هنوز جز به اطلاعات ناقصى در مورد انسان دسترسى نداریم ، که :((گوید مى

آنها نیز زاییده روشهاى تحقیقى ماست و حقیقت وجود ما در میان جمع اشباحى 
در واقع جهل ما نسـبت بـه خـود،    . ل مانده است که از خود ساخته ایم ، مجهو

مانـده اسـت و    ناختهزیاد بوده و نواحى وسیعى از دنیاى درونى مـا هنـوز ناش ـ  
بیشتر پرسشهایى که مطالعه کنندگان زندگى انسان طرح مى کنند بدون پاسخ مى 
ماند، چگونه مولکولهاى اجسام شیمیایى در ساختمان پیچیده و مـوقتى سـلولها   

شوند و زندگى را در خود نگه مى دارند؟ چگونـه ژنهـاى موجـود در     سهیم مى
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و نمودار مى کنند؟ سـلولها بـا    شخصهسته سلولهاى جنسى خصایص ارثى را م
  )).اجتماعات خود چگونه اشکال بافتى و اندامى را به وجود مى آورند؟

  :از یک سلسله پرسشها مى گوید پس
مى توان در باره مسایلى کـه مـورد   اینها و چه بسیار پرسشهاى دیگرند که ((

علاقه انسانیت است مطرح کرده براى آنها پاسخى نیافت ، به خوبى واضح است 
که مساعى تمام علومى که انسان را مورد مطالعه قرار داده اند به جـایى نرسـیده   

  ...)).دارد راست و شناسایى ما از خود، هنوز نواقص زیادى در ب
بشر در برابر این همه حقایق دریافت نشده وجود خود باشـد، چگونـه    وقتى

بلند پروازى نماید و از کنه و حقیقت خداى متعال سخن بگوید و نا آگاهى خود 
نسبت به او را دلیل بر نبودن او بگیرد و در نتیجه در این همـه بـراهین عقلـى و    

  .طبیعى تردید نماید
  که در علم خـود زبـون باشـى    تو

  
ــا   ــى  رفع ــون باش ــار چ ــه ی   کن

  
بیان شـده   ﷒است حقیقتى که در این دو شعر منسوب به حضرت مولا این

است و نشان مى دهد که ما مى توانیم پاسخ این سؤ الات را با بهتـرین بیـان از   
  :بگیریم  ﷕اهل بیت عصمت و طهارت 

کهُا       کیفیۀ المْـرء لـیس المْـرء یـدرِ

  
ــدم   ــارِ فــى القبــۀ الج فیَکی فَکیَــف  

  
عا    بتَـدالا شـیاء م الَّذى اَنشَـاء وه  

  
ثُ النَّسـم      سـتَحدم ُکه )62(.َکیف یدرِ

  

  
  
  :است  ﷒بیان روشنتر دیگر در این بحث ، فرمایش حضرت باقر العلوم  و
))لیَکُم ا ودردم ثلُکُمم صنوُع خلوقٌ مم عانیهقِّ مَى ادکُم ف هام باَِو وهُزتمیکلَُّ ما م .

ـک کمَالُهـا وتتََـوهم انَّ        نَّ ذلتیَن فَـای بـانتعَـالى ز ّاَنَّ لله مهَغار تتَولَّ النمّل الصَلعو



75 
 

صف بِهمِ ا صفونَ اللهّ تعَـالى بـه    عدمهما نقصان لمن لایتَّ قلاء فیما یْهکَذا حالَ العو
.(()63(  

کـه  (آنچه توسط وهمهاى خود در نازکترین معانى تمیز دهید و تصور کنیـد  ((
مثل خودتان مخلوق و ساخته شده اسـت  ) حقیقت خداى بى چون ، چنان است 

اى خـدا  و به سوى شما رد شده است و شاید مورچگان ریز نیز توهم کنند که بر
در  عقـلا دو شاخ است چون کمال خودشان به آن است و این چنین است حـال  

  )).آنچه خدا را به آن وصف مى نمایند
  :خطبه نهج البلاغه به این گونه حمد و سپاس افتتاح شده است  اولین

ون ولا یـؤ (( حصى نعَمائه العادالقائلون ولای َتهغُ مدح دى  اَلحمد للهّ الَّذى لا یبلُ
؛ سـپاس ،        طَـنِ الف غَـوص نالُـهلایـم ، وِالهم عـدب ُکه حقَّه المجتَهدِونَ، الَّذى لایدرِ
مخصوص آن خدایى است که گویندگان به حقِ مدح او نمى رسند و آمـارگیران  

و ضبط نعمتهاى او را نتوانند و کوشش کنندگان از عهده اداى حـق او   ارش، شم
اندیشه هاى بلند و دور پـرواز، حقیقـت ذاتـش را درك     بر نیایند، خداوندى که

  )).نکنند و هوشهاى غواص به آن نرسند
در نهـج   ﷒این موضوع ، مانند سایر موضوعات ، سخنان حضرت على  در

 1))توحیدصـدوق  ((در کتابهاى توحیـد، مثـل    ﷕البلاغه و بیانات سایر ائمه 
  .ضبط شده است 

دعاهایى که از آن بزرگوار رسیده اعجاز آمیز است ، در عین حالى کـه بـا    و
بهترین بیان ، عجز بشر را از معرفت ذات الهى بیان مى کنند، او را بـه جهـانى از   
معرفت ، اطمینان و شوق ، هدایت مى نمایند و او را در عین بعدى که ذاتا ازخدا 

است به او نزدیک و آشـنا مـى    )64())ما للتراب و رب الارباب ((دارد که مصداق 
سازند که در آن درگاهى که جز خاصان و پاکان و شب زنده داران و متفکران و 
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موحدان را راه نمى دهند، باریابند و با سیر در ایـن خطبـه هـا و خوانـدن ایـن      
  !گوارا باد آنان را. دعاها بهترین و واقعى ترین لذّتها را ببرند



77 
 

  
  نهم پرسش

دله اى که اقامه شده ، آفرینش ماده از عدم عقلا محال نیسـت و  طبق ا اگرچه
اعتقاد به ایجاد آن بعد از عدم ، مستلزم تناقض عقلى نمى باشـد بلکـه مسـبوق    
نبودن این عالم به عدم ، محال و مستلزم تناقض عقلى است ، لکن عقـول مـا از   

و هرچند عاجز است  ،تصور حصول شى ء از لاشى ء یعنى خلقت ماده از عدم 
از طریق برهان عقلى یقین داریم که ایجاد شى ء از عدم ، ممکن است و محـال  

  .نیست ولى از تصور آن قصور داریم 
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  : پاسخ
و وقتـى  . عدم امکان تصور حقیقت شى ء، دلیل بر عـدم آن نمـى شـود    - 1

  .دلیل عقلى بر آن اقامه شد، عدم تصور آن مانع از اعتراف به آن نخواهد شد
نشاءاین عجزوناتوانى این است که شما باز هم گرفتار استقراى ناقصـى  م - 2

که نیتجه اش قطعى نیست ، شده اید؛ چون هرچه را دیده ایـد، بـه گمـان شـما     
حصول و ایجاد شى ء از شى ء بوده است و لذا حصول و ایجـاد شـى ء را از لا   

ز لاشـى ء  ء ا ى، ولى عدم مشاهده حصـول ش ـ  )65(شى ء نمى توانید تصور کنید
دلیل بر محال بودن آن نمى شود؛ مثل اینکه عدم مشاهده شخص ، ولادت خـود  
را از مادرش در آن صورتى که ولادت دیگران را نیز ندیده باشد دلیل بـر عـدم   

  :آن نمى شود؛ به گفته حکیم سنائى 
ــد ــادرى دارد   دان ــه م ــى ک   اعم

  
ــک   ــارد لی   چــونى بــه وهــم در ن

  
این است که قدرت خدا )) ایجاد شى ء از لا شى ء((سبب دیگر استبعاد  - 3

را بر قدرت بشر قیاس مى نمایند و چون مى بینند بشر نمى تواند چیزى را پس 
از آن که لاشى ء بود، موجود کند و قادر بر ابداع نیست ، قدرت خـدا را بـر آن   

 دارد، فرق محدود بـا  رققیاس مى کنند؛ در حالى که قدرت بشر با قدرت خدا ف
  .نامحدود و متناهى با نامتناهى 

بسیارى از چیزها هستند کـه از تصـور چگـونگى موجـود شـدن آنهـا        - 4
عاجزیم ؛ مانند حیات و زندگى که از ماده ایجاد نمى شود بلکه در مـاده ایجـاد   

  .مى شود و پس از آن که معدوم بود موجود مى گردد و از عدم ایجاد مى شود
اد مى شود؟ عقل نمى توانـد آن را تصـور کنـد    حیات چگونه از عدم ایج این

اگر هم مى گویید این حیات از ماده موجود مى شود، اشکال تصور ایـن مطلـب   
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از اشکال تصور ایجاد از عدم اگر بیشتر نباشد، کمتر نیسـت ، فقـط چیـزى کـه     
آن مى بینید،  نهست در اینجا تغییر صورت ماده را پیش از حلول حیات یا مقار

حیات از عدم ایجاد شده یا از ماده و تغییر صورت آن ، اگر فرض اول اما اینکه 
را نپذیرید و فرض دوم را که بدون دلیل مى گویید و نمى توانید ثابت کنید حـتم  

  .بگیریم ، باز هم از تصور مفروض عاجزید
ما به بسیارى از محاسبات ریاضى یقین داریم در حالى که نمـى تـوانیم    - 5

  .تصور کنیم آن را به تفصیل 
ورقه کاغذى را فرض مى کنیم که طولش یک صـدم  : این مثال دقت کنید در

میلیمتر باشد، اگر آن را دو نصف کنیم ، طول هردو، دوصدم میلیمتر مى شـود و  
اگر این عمل را مکرر کنیم ، طول هرچهار بیش از چهارصـدم میلیمتـر نخواهـد    

قه هم دو نصف شـود و سـپس   شد ولى اگر این عمل تکرار شود و این چهار ور
مرتبه به این نحو عمل تکرار شود، اگر از شـما بپرسـند    48هرهشت قطعه و تا 

طول این اوراق چقدر شده است ؟ شاید بگویید یک متر یـا دو متـر و از چهـار    
پنج متر بیشتر احتمال نخواهید داد و حال آن که اگر به شما بگوینـد طـول ایـن    

  .از تصور آن عاجز مى شوید ،اوز مى کنداوراق از ده کیلومتر هم تج
مرتبه دیگر روى این اوراق این عمل تکـرار شـود،    48اگر بگویند چنانچه  و

غرق در تعجـب و  ) کیلومتر 384000( معادل مسافت بین زمین و کره ماه است 
تحیر مى شوید و هرچه مى خواهید آن را تصور کنید و این تسـاعد را در ذهـن   

ناچـار آن را مـى   بیاورید نمى شود، ولى چون برهان ریاضى بر آن قائم است ، 
  .پذیرید و تصدیق مى کنید

عقل اگرچه از تصور حقیقت بسیارى از چیزها عـاجز اسـت ولـى مـى      پس
  .تواند به نفى یا اثبات آنها راءى بدهد
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ل اتم و ذره و سرعت ارتعاشات صوتى ، اعداد به حـدى  ئدر مسا: دیگر مثال
تر از مثال کاغذ است افزایش مى یابد که عدم امکان تصور آن ، به مراتب آشکار

. سرعت ارتعاشات صوتى در ثانیه به نیم میلیون مى رسـد : جمله مى گویند از .
این مساءله به طور عملى ثابت است ، ولى آیا مـى تـوان حصـول نـیم میلیـون      
ارتعاش را در ظرف یک ثانیه تصور کرد؟ مع ذلک این ارتعاشات که قابل تصور 

  .آنها جایز نیست  نیستند، واقعیاتى هستند که انکار
اعداد نجومى ، تعداد نجـوم ، مقـدار حجـم ، وزن و فواصـل آنهـا را بـا        آیا

یکدیگر مى توانیم تصور کنیم ؟ واصولا تا چند عدد را به تفصیل اگـر در تمـام   
  عمر غرق در تصور باشیم مى توانیم تصور کنیم ؟

ورى تعیین کرده سال ن 30،  000را ) 66())سدیم مراه مسلسلۀ ((طول قطر  مثلا
اند؛ یعنى حجم آن هزار میلیارد میلیارد میلیارد برابر حجم خورشید است ؛ آیـا  
کسى مى تواند مترهاى این مسافت یا کیلومترها یا فرسخهاى آن را تصور کنـد؟  

سـال نـورى اسـت ،     000،700فاصله نزدیکترین کهکشان به کهکشان خود ما 
یه و نور آفتاب ، بیش از هشت دقیقـه و  رسیدن نور ماه به زمین بیش از یک ثان

سـال   000،700هفت ثانیه وقت لازم ندارد، یک ثانیه و هشـت دقیقـه کجـا و    
نورى کجا، حدس زده مى شـود کـه نـورى کـه از ضـعیف تـرین کهکشـان بـا         

از عمر آن گذشته باشد، حـال   ىتلسکوپ دیده مى شود پانصد میلیون سال نور
را به کیلو متر بسـنجید، پانصـد میلیـون را در    اگر مى خواهید این فاصله نورى 

که طول یک سال نورى به کیلومتر اسـت ، ضـرب   000،000،93441600عدد 
  .کنید

ذلک علماى نجوم ، نتیجه این محاسبات ریاضى را پذیرفته اند و ما نیز از  مع
  .آنان مى پذیریم 
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و )) لا خرة اشیاءعن العالم ا((ازکتاب ))على اطلال المذهب المادى (( درکتاب
ۀ المجهولۀ ((کتاب  حقـایق بسـیارى را   ))اوجـین نـو  ((،تـاءلیف  ))القوى الطبیعی ،

یادآور شده است که درگذشته یا حال ، قابل تصور نبوده و نیسـتند ولـى علـم ،    
  .آنها را ثابت کرده است 

شاعر و نویسنده ، مهندس و هنرمند هر کدام یک اثر بدیع به وجود مـى   -6
  :آورند
بهترین قصیده را با آن معانى دقیق ، اسـتعارات ، مجـازات ، نکتـه    )) رشاع((

  .هاى ادبى و لطایف مى سراید
  .، بهترین کتاب را با سبک نو و مطالب علمى تازه مى نگارد))نویسنده ((
، نقشه بزرگترین ساختمان را که نظیرش سابقه ندارد، طـرح مـى   ))مهندس ((
  .نماید
شک نیست که ایـن آثـار،   . تابلوهاى نقاشى را مى کشد، زیباترین ))هنرمند((

پس از عدم به وجود آمده اند، از کجا آمـده انـد؟ و چگونـه در ذهـن شـاعر و      
  .هنرمند موجود شده اند؟ آیا قابل تصور است ؟ حتما نه 

آیا وجـود  . شعر، نقشه ، اثر هنرى و تاءلیف ، قابل انکار است ؟ حتما نه  آیا
، اثر هنرى و تاءلیف در ذهن یعنى وجود ذهنى آنها قابـل  صورت قصیده ، نقشه 
  .انکار است ؟ یقینا نه 

این شعر و این قصیده و این آثار کجا بودند که در ذهن شاعر، نویسـنده   پس
  موجود شده اند؟... و

، بعد از اینکه برهان طبیعى و عقلى ، حدوث و ایجاد ماده را از عدم  بنابراین
ا عدم امکان تصور آن ، ضررى به حقیقت بـودن آن نمـى   ثابت مى کنند،امکان ی

  .زند
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خاتمه معلوم باشد که به مساءله حدوث شى ء ازعدم در قرآن مجید مکرر  در
تصریح شده است و معجزات انبیا و اولیا کـه خـوارق عـادات اسـت نیـز آن را      

  .تاءیید و ثابت مى نماید
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  دهم پرسش

ه در عالم ملاحظه مـى شـود، حـاکى از    این نظام استوار و بسیار دقیقى ک اگر
فیلسوف دلیل عنایت است ، )) ابن رشد((قصد، هدف ، حکمت ، شعور و به قول 

این مظاهرى را که در عالم ، غیر منطبق با قصد، حکمت و اراده دیده مى شـود،  
  چگونه باید تعلیل کرد؟

  

  : پاسخ
مسـلم باشـد    که منطبق نبودن آن با قصد، حکمت و اراده معلـوم و  مظاهرى

وجود ندارد و هرچه در این موضوع مبالغه کنیم بیشتر از این نمى توانیم بگـوییم  
که در بین کاینات و اعضا و اجزاى آنها گاهى به مظاهر و مواردى بر مى خوریم 
که هنوز منطبق بودن آنها با قصد و هـدف و عنایـت ، شـناخته نشـده اسـت و      

  .آنها تا کنون نتیجه مثبت نبخشیده است  بررسیهاى بشر پیرامون منافع و فواید
از پرسش فوق ، این است که ما به آنچه حـاکى از حکمـت ، قصـد و     پاسخ

شعور است بر این سه استدلال مى کنیم ومدعى نیستیم که حکمت تمـام اشـیارا   
  .مى دانیم و از خواص و منافع هرچیزى آگاهیم 

نظاماتى را کـه در کاینـات از   منافع و فواید اشیا و خواص آنها و : گوییم  مى
اتم تا کهکشانها و زمین ، هوا، دریـا، درخـت ،نبـات ، انسـان ، حیـوان ، مـاه ،       
خورشید، نجوم و کواکب دیگر برقرار است و ما تا کنون یافتـه ایـم ، دلیـل بـر     

دیگـر و حتـى    انـات قصد، حکمت و هدف ، متناسب بـا وجـود انسـان و حیو   
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امى که هرگز بدون قصد و هدف و شـعور ایجـاد   جمادات و کرات یافته ایم ، نظ
  .نمى شود

آنچه را هنوز نشناخته ایم معتقد نیستیم که بیهوده خلـق شـده اسـت بلکـه      و
طبق این معلوماتى که داریم آنها را نیز از آفرینش خداى حکیم و داراى منافع و 

  .خواصى مى دانیم 
رتباط بسیارى از آلات اینکه اگر یک دستگاه ماشین داشته باشیم که از ا مثل

و ادوات آن با یکدیگر و منافع آنها آگاه شده باشیم و فایده چند قطعـه ازادوات  
آن را نفهمیده باشیم ، دست به ترکیب آن ماشین نمى زنیم و این چند قطعه را از 

اى دارد و در سازمان ماشـین و   یدهآن جدا نکرده ، مى گوییم لابد حکمت و فا
ن آن منظور شده ، مؤ ثرّ اسـت و مهندسـى کـه ایـن آلات     هدفى که از ساختما

وادوات را به هم پیوسته تا با آن پارچه ببافنـد یـا در مسـافرتها از آن اسـتفاده     
  .کنند،این چند قطعه را هم بیهوده در این ماشین به کار نبرده است 

دلیل بر این معنا این است که آگاهى ما بر این نظـام حکـیم ، روز بـه روز     و
فزایش یافته و معلومات کنونى بشر در این موضوع نسبت به اعصـار گذشـته ،   ا

روز به روز زیادتر مى شود و هـرروز بـه دلایلـى بـر حکمـت بـارى تعـالى و        
بـود و   مخفـى استحکام نظام آفرینش ، مى رسیم که روزگارهاى دراز بـر بشـر   

  .حکمت آن را نمى دانست بلکه احتمال آن را هم نمى داد
پزشـکى ،  : یکى دوقرن پیش به این طرف ، رشته هـاى علمـى مختلـف     از

فیزیک ، شیمى ، داروشناسى ، انسان شناسى ، حیوان شناسى ، نبـات شناسـى ،   
چقدر توسعه پیدا کرده و چقدر ... زمین شناسى کیهان شناسى ، زیست شناسى و

 اتودنات را کشـف کـرده و چـه بسـیار موج ـ    ئبشر خواص و اسرار نهفته در کا
کوچک و بزرگى را شناخته است ؛ یقینا در آینده این شناخت و این اکتشـافات  
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بیشتر خواهد شد؛ چون توسعه دایره علوم نیز به افزایش کشف این اسرار کمـک  
  .مى نماید
اگر موارد نادرى باشد که از هیچ جهت به نظام و حکمت وجود و اسرار  پس

کمت و هدف و قصد گرفـت بلکـه   آن پى نبریم ، نمى توان آن را شاهد عدم ح
  .باید این موارد اندك را به موارد بسیار و بى شمار دیگر قیاس کرد

خصوصا وقتى قصور عقل و ناتوانى آن را از درك بسیارى از امـور مـادى    و
مى بینیم و این عجز را با قدرت مطلق و علم نا محدود الهى قیـاس مـى کنـیم ،    

ه ، حکمت بعضى از مصنوعات خدا را از عقل نباید این موضوع بر ما پنهان ماند
  .، دور بشماریم 

ح و     شما اگر به حیوانات بسیار کوچک و ریز، آنهایى که جز بـا چشـم مسـلّ
کمک میکروسکپ دیده نمى شوند، بنگرید، مـى بینیـد آنهـا هریـک اسـتعداد و      

نـَا... (:ادراکى دارند که براى تاءمین معاش و اداره خودشان کافى است  ى  رَ�� ِ
ا��

  )67(.) اعَْطى ُ�� � ءٍ خَلقَْهُ ُ�م� هَدى
لکن آیا مى توانید منتظر باشید که آن موجود ریز، حقیقت انسان را درك کنـد   و

و منافع اعضا و چگونگى قوه بینایى ، شنوایى ، گویـایى ، بویـایى ، بسـاوایى ،    
رك علـوم و  گردش خون در بدن و چگونگى تعقلّ و تفکّر و توفیـق او را بـه د  

  صنعت و اختراع ، بفهمد؟
و حکمت و توانایى انسان در برابر علم و قدرت و حکمت خـدا از ایـن    علم

مخلوقات هم کمتر است و با هیچ مثالى نمى توان حقارت بشر را در برابر خـدا  
نشان داد، جز همینکه مى دانیم خدا خالق ، بـى نیـاز، دانـا و تواناسـت و بشـر      

  .جز و جاهل ، مگر آنکه اوعطا کندمخلوق ، محتاج ، عا
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بر ماست که وقتى نفس ما راه غرور را پیش گرفت و بلند پروازى آغاز  پس
کرد و معرفت کنه خداى بزرگ ، کیفیت آفرینش عالم ، ایجاد وجـود از عـدم و   
حکمت و منفعت هرچیزى را مطالبه نمود، به عجز عقل خود اعتراف کنـیم و در  

و نشانیهاى اومـا   رود او، قدرت و حکمت او و آنچه آثامعرفت ، به اقرار به وج
را به آن هدایت مى نماید، اکتفا نماییم و انوار علم و حکمت او را در ایـن آثـار   
در حد استعداد خود بنگـریم ، نـه اینکـه بـا پنهـان مانـدن حکمـت برخـى از         
موجودات ، از این همه آثار حکمت که قابل شمارش نیست چشم بپوشیم و همه 

  .را معلول تصادف کور و بى شعور بشماریم 
صدا شده ، زبان به تسبیح خدا بگشاییم  هم ﷒خوش است اگر با على  چه

  :و بگوییم 
 ...)) بِ قُدرتک ظمَه فى جنْ غَرَ عما اَص و کْن خلَق ما نرَى م ما اَعظَم ک سبحانَ

   کطان ـنْ سـلْ ناّ مع یما غابف کما احَقرََ ذللَکوتک ونْ م لَ ما نرَى مما اَهو؛ ... و
خدایا تو از هر عیب و نقصى منزّه و مبرىّ هستى ، چه بسـیار بـزرگ اسـت در    

آنچه از آفرینش تو مى بینیم و چه بسـیار کوچـک اسـت بزرگـى آن در      مانظر 
) به چشم عقل (پیش قدرت و توانایى تو، و چه بسیار ترسناك است آنچه که ما 

تو و چه بسیار حقیر است این دیـدن مـا پـیش    ) ربوبیت (مى بینیم از پادشاهى 
  )68.())تو) الهیت (آنچه از ما ناپیداست از سلطنت 
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  یازدهم شپرس

در پیدایش موجود زنده و پیدایش انواع از طریق تکامـل  )) فرضیه داروین ((
و ارتقا چگونه با عقیده الهیین و بخصوص با برهان عنایت و نظم ، سازگار مـى  
شود؟ زیرا بنابراین فرضیه ، جانداران طبق قانون تکامل تا اینجـا رسـیده انـد و    

ینى حاصل شده و وجود قصد و هـدف را  تکامل انواع ، تحت تاءثیر نوامیس مع
در نظام موجود نفى مى کند و اصولا فرضیه داروین در پیدایش موجود زنـده و  
اصل انواع و پیدایش آنها از طریق تکامل و ارتقا بویژه در مـورد نـوع انسـان ،    

را مى شود طبق این نظر شرح و  )69(صحت دارد یانه ؟ و آیا آیاتى از قرآن مجید
  ود؟تفسیر نم

داروینیسم را در این زمینـه کـه تمـام موجـودات زنـده ،      : به عبارت دیگر و
منتهى به یک موجود تک سلولى مى شوند و بـه تـدریج تکامـل یافتـه انـد در      

بر خلاف آنچه ما تا بحال به آن عقیده داشتیم کـه انسـان از اول   (پیدایش انسان 
مجید استفاده کرد یا  رآنمى توان از ق) به همین شکل و قیافه موجود شده است 

  بر آن تطبیق نمود یانه ؟
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  : پاسخ
  :از ورود در اصل پاسخ ، توضیح چند نکته مناسب و بلکه لازم است  پیش
چگونگى آغاز خلقت انسان و سایر انواع ، جزء اصـول اعتقـادى   : اول  نکته

نیست که لازم باشد مسلمان به آن معتقد باشد به این معنا که اگر این مساءله بـه  
غافـل باشـد، مسـؤ ول      گوشش نخورده باشد و از طرف نفى و طرف اثبـاتش  

موضوع ، پرسش نمـى   ایننخواهد بود و در مقام سؤ ال از عقاید، از او در باره 
شود و دانستن آن هم شرط اسلام و ایمان نمى باشد، بلى از نظر علم و اخلاق و 

  .تاریخ ، مساءله مهمى است 
در مثل این مسایل که گفته شد جزء اصول اعتقادى نیست اگـر مسـاءله    فقط

اى بین مسلمانان ضرورى باشد یا قرآن مجید یا احادیث متواتر، آن را نفـى یـا   
کرده باشند، هرچند از امور اعتقادى نباشد، خلاف آن را نمى تـوان قبـول    اثبات

که در کتب فقه مذکور است  حوى، انکارش به ن )70(کرد و اگر ضرورى دین باشد
  .سبب کفر و ارتداد مى شود

، اگر دلیل قاطع عقلى بر خلاف ظاهر دلیل نقلى باشد، آن دلیـل عقلـى    آرى
است بر اینکه ظاهر آن دلیل نقلى ، مـراد نیسـت و    قطعى ، به منزله قرینه عقلیه

آنچه ابتدائا و بدون توجه به این قرینه از کلام استفاده مـى شـود، مقصـود نمـى     
  .باشد

اگر بین دو نظریه ، طلبه اى طرفدار یک نظریه باشد، نمـى تـوان   : دوم  نکته
تـر و   نظریه مخالف را به این بهانه که شخص روحـانى آن را رد کـرده ، علمـى   

منطقى تر شمرد و نظرى را که روحانى پذیرفته و از آن دفاع مى نماید، عامیانـه  
  .فرض کرد
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اینجا یکى از مواردى است که تلقینات سوء اسـتعمارگران ، افکـار    متاءسفانه
هاى جدیـد،   را منحرف کرده بود تا حدى که در آغاز آشنایى مسلمانان با دانش

 ـ وم جدیـد و علمـا و دانشـجویان آن و بـین     مى خواستند بین دانشکده هاى عل
دانشـجویان   ،علماى اسلام و مدارس علـوم و معـارف اسـلام فاصـله انداختـه      

دانشگاهها را از طلاّ ب و دانشجویان حوزه هاى علمى اسلام مانند قـم و نجـف   
در حـالى کـه   . اشرف ، جدا سازند و بین آنان بى جهت سوء تفاهم ایجـاد کننـد  

و همکارى آنان با یکدیگر در همه زمینه ها فراهم است و موجبات حسن تفاهم 
ها و بهره هایى که استعمارگران از این  هاستفاد. باید هم حسن تفاهم داشته باشند

  .کار برده و مى برند، در هر زمینه بیش از حد تصور است 
هم از روى بى اطلاعى و قیاس مع الفارق ، علمـاى اسـلام را کـه بـا      بعضى

کتب انسانى و مترقى قرآن آشنا هستند و از آن الهام مى گیرند و بـه  عالیترین م
عقل و منطق ، اعتماد دارند، با روحانیون مسیحى که افکار خرافـى و تعصـبات   

آنـان را از درك   یـد، کورکورانه و اعتماد بر کتب تحریف شده عهد عتیـق و جد 
  .حقایق مسلّم هم باز مى دارد، قیاس مى کنند

یونى باشند که بعضى از آرایى را که بـه آن معتقدنـد نمـى    است روحان ممکن
کـه  (توانند کاملا توضیح و شرح دهند و یا با استشهاد به آراى دانشمندان غرب 

عرضـه نمـى   ) برخى غربزده ها مى خواهند هر مطلبى را از زبان آنـان بشـنوند  
ایـن   در بحـث علمـى   لاو اصـو . دارند، اما این دلیل بر ضعف آن آراء نمى باشد

حرف را که روحانى گفته یا غیر روحانى ، نباید مطرح باشد بلکه باید نظریـه و  
راءى ، مورد بحث قرار گیرد و در هر مورد به دلیل علمى یا عقلى یا نقلى معتبر 

  .و صحیح ، استناد کرد
  :در موضوع پیدایش موجودات زنده دو نظر هست : سوم  نکته
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وت و استقلال انواع یا بعضى از انواع مانند نظر ابداع و خلقت دفعى و ثب یکى
  .انسان 

) فسـیل  (آثار حیوانى متحجـر  : این نظریه از جنبه علمى مى گویند طرفداران
که در لایه هاى زمین کشف شده ، حادث بودن نـوع انسـان را و اینکـه بعـد از     
نبودن ، وجود یافته تاءیید مى کنـد؛ چنانکـه وجـود حیوانـات و نباتـات را در      

و . تاءیید مى نمایـد  یزعصار گذشته که نوعشان از بین رفته و منقرض شده اند نا
زلزله و طوفانهـایى کـه   : علت این انقراض را حوادث و پیشامدهاى بزرگى مانند

بر اثـر  : در زمین در طول میلیونها سال اتفاق افتاده است ، مى دانند و مى گویند
حادثـه و سـانحه اى ، نـوع دیگـرى     انواعى ازموجودات زنده ، در هر   انقراض 

تعاقـب  ((و این وضـع را  . مختلفه جلو آمده است  ادوارآفریده شده و همینطور 
کوفیـه ، آغـا سـیز سویسـى و     ((و گروهى ازدانشمندان مانند . مى نامند)) خلق 

پس این نظریه یک نظریه غیر علمى و بى . این نظر را پذیرفته اند )71())ورخوف 
از جنبـه   ،البطلان نیست ، هرچند در برابر نظریه تطور و تحـول   اهمیت و معلوم

علمى نتوان آن را صد در صد صحیح و مطابق حقیقت گرفـت و نظریـه نشـو و    
ارتقا را مردود و باطل شمرد؛ چون هریک ازاین دو نظر، محتمل است مطابق بـا  

  .واقع باشد یا نباشد
اسـت کـه از مشـهورترین    )) قـا ارت((و )) نشو((و )) تطور((دیگر، فرضیه  نظر

  .فرانسوى است )) لامارك ((کسانى که آن را پذیرفته اند 
، گمان کرده است که انواع موجـودات زنـده ثابـت و غیـر متحـول       لامارك

دیگر به طور تحـول    نیستند و در پیدایش ، استقلال ندارند، بلکه بعضى از بعض 
رتقاى تدریجى در اثـر ضـرورتهاى   و این ا. و ارتقاى تدریجى ، اشتقاق یافته اند
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و بـى نیـاز شـدن از     نگرفتنحیاتى و استعمال اعضا و به کاربردن آنها یا به کار 
  .آنها و طرز معیشت و حکم وراثت حاصل شده است 

، چندان چهره اى نداشت تا اینکـه  ))تعاقب خلق ((نظریه در برابر نظریه  این
در سـال    و سـپس  )) الانـواع   اصـل ((با نوشتن کتـاب   1859داروین در سال 

  .، آن را تاءیید کرد))تسلسل انسان (( 1871
موجودات زنـده  : ، نظر داروین چنانکه بعضى نوشته اند این است که  خلاصه

تباینـات بـین   ((، اصـل  ))تنـازع بقـاء  ((اصـل  : تابع چهار ناموس و اصل هستند
  )).انتخاب طبیعى ((و اصل )) تباینات به ارث ((، اصل ))افراد
معنایش این است که موجودات زنده دایما با طبیعت و بـا  )): تنازع بقاء(( -1

و در ایـن تنـازع ، غلبـه و پیـروزى بـراى فـرد و       . خودشان در تنازع هسـتند 
و ایـن شـرایط و   . موجودى است که واجد شرایط و صـفات غلبـه و بقـا باشـد    

بزرگـى   یاگاهى قوت ، شجاعت . صفات بالنسبه به حیوان و نبات مختلف است 
جثهّ یا کوچکى یا سرعت یا زیبایى یا زیرکى یا حیله گـرى در دفـع شـرّ و بـه     
دست آوردن غذا یا شکیبایى بر گرسنگى و تشنگى یا چابکى و صـفات دیگـر   
است ، وقتى آن موجودى که واجد شرایط بقاست غلبه کرد و آنکـه فاقـد بـود،    

براى بقـا بـاقى مـى     نمغلوب شد، مغلوب ، فانى و منقرض مى شود و شایستگا
  .مانند
معنایش این است که اجسام زنده در صفات خـود  )): تباینات بین افراد(( -2

و براى همین جهت اسـت کـه میـان    . از اصلى که دارند، مباینت پذیر مى باشند
و همچنین هر اصل . پسران و پدران ، تشابه تام و همانندى کامل دیده نمى شود

م ، اجزاى آنها کاملا به هم شبیه هستند حتى نباتـات  و فرعى را که خیال مى کنی
، متباین مى باشند و حتى برگ نباتى پیدا نمى شود کـه بـا بـرگ دیگـر از هـر      
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البته این تباین در آغاز، جزئى اسـت و در جـوهر ذات یـک    . جهت مشابه باشد
موجود نیست و آشکار نمى باشد، ولى به مرور روزگار، این تبـاین ظـاهر مـى    

  .ا نوع جدیدى متکون شودشود ت
است ؛ زیرا اگر )) تباینات ((این ناموس ، متمم همان ناموس )): وراثت (( -3

این ناموس نباشد، تباینات در همان جایى که حاصل مى شود، توقف مى کنـد و  
سبب ارتقا نمى شود، ولى به واسطه وراثت از اصل به فرع ، منتقل مـى گـردد و   

بـه تـدریج و مـرور     لىابتدا جزئى و عرضى است وهمان طور که گفته شد، در 
  .دورانهاى طولانى ، جزء امور جوهرى و سبب ظهور نوع دیگر مى گردد

که نقطه اتکاى این فرضیه در نتیجه اسـت ، خلاصـه   )): انتخاب طبیعى (( -4
همان طور که ناقل تباینات اسـت ، ناقـل   )) وراثت ((ناموس : اش این است که 

معنوى و اصلى و کسبى اصل به فرع نیز هسـت ؛ تفـاوت    جمیع صفات مادى و
زیرکـى یـا    ونمى کند که این صفات ، نافع باشـند مثـل نیرومنـدى ، تندرسـتى     

زیانبخش باشند مثل بیماریها و بعضى از نقصهایى که به طـور نـدرت پیـدا مـى     
  .شوند

زیانبخش اگر مغلوب صفات نافع و صالح شدند از بـین مـى رونـد و     صفات
متلاشى مى شوند و اگر غلبه پیدا کردند ذات موجود یا نسل آن منقرض خواهد 

  .شد
خره صفات نافع است که موجـود را ممتـاز و در معرکـه تنـازع در بقـا،       بالا

مى برنـد   غالب مى سازد و سپس فروع و نسلهاى آینده ، این صفات را به ارث
هر نسلى پس از نسل دیگر، تا بعد از نسلهاى بسیار، امتیاز به حدى مى رسد که 

انواع موجـودات زنـده    ،بنابراین . آن موجود ممتاز را نوع جدیدى قرار مى دهد
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اى که امروز در روى زمین زندگى مى کنند، تحت تاءثیر همین ناموس انتخـاب  
  )72.(طبیعى بوجود آمده اند

این است سرگذشت پیدایش انواع و موجودات زنده سرگذشت  :است  عجیب
این همه نبات و گیاه و گل و درخت با آن خواص و شکوفه هـاى رنگارنـگ و   
شکلهاى گوناگون و میوه ها با طعمهاى لذیذ مختلف و نظامات بسیار دقیقى کـه  
در آنها بر قرار است که هر درختش ، هرگلش ، هر میوه و شکوفه اش ، کتـابى  

  !ز شگفتیهاى عالم خلقت است ا
است سرگذشت این همه حیوانات اهلـى و وحشـى و پرنـده ، چرنـده ،      این

با آن خصوصیات محیرالعقول و بـا آن درك  ... خزنده ، گیاه خوار، گوشتخوار و
و شعور فطرى و هدایت تکوینى که حتـى بعضـى از انـواع کوچـک آنهـا مثـل       

بـه   ىوینى و فطرى برخوردارند و حتمورچه و زنبور عسل ، از چنان هدایت تک
  !وسایل دفاعى مجهز هستند

است سرگذشت پیدایش نوع انسان با آن هوش وخرد و استعداد خداداد،  این
انسانى که این علوم والا مانند حکمـت و فلسـفه را بـه وجـود آورده و فکـر و      
اندیشه وسیعى دارد که دشوارترین مسایل ریاضى را حـل مـى کنـد و فواصـل     

کـه مـى    انىانس ـ. ارگان و منظومه ها و حجم و وزن آنها را تعیین مى نمایـد ست
نویسد، مى گوید، اختراع مى کند؛ رادیو، تلویزیون ، هواپیماهاى غـول پیکـر و   

یدروژنى در اختیار دارد، انسانى کـه بهتـرین آثـار هنـرى را در صـفحه      هبمب 
ه ، انسان پزشک ، انسان تابلوها و در ساختمان عمارتها از خود به یادگار گذارد

که برق را مسخر کرده و بـه آسـمان    انىمهندس ، انسان مشرعّ و فیلسوف ، انس
راه یافته و در ماه وارد شده ، انسانى که این همه نکات و آثار ادبـى و ذوقـى را   
در نظم و نثر آورده ، و در وصف طبیعت و زیباییهاى آن و در ستایش خدا شعر 
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لش به یاد خدا زنده و روانش روشن مى شود و در معارف سروده ، انسانى که د
اخلاق و حقوق بشرى ، افکار و اندیشه هاى تابناکى دارد ات، الهی ،!  

است که فرضیه نشو و ارتقا، ترجمان و سرگذشـت ایـن کاینـات بـى      عجیب
شمار باشد و این همه مظاهر قدرت و شعور را این چهار ناموس ، بدون اراده و 

  .آورده باشند شعور پدید
است که انسان همـان موجـود ناشـناخته و همـان مجمـع الاسـرار و        عجیب

صاحب این مفاخر و امتیازات ، از میمون تکامل یافته باشد، آیا مى تـوان بـاور   
  .کرد که میمون در اثر این گونه تکامل به انسان برسد

یجه اى را عجیب تر این است که کسى بخواهد از این نظریه نشو و ارتقا، نت و
که داروین هم به آن معتقد نیست بگیرد و آن را دلیل بر عدم قصد و شعور قـرار  
دهد و وجود خدایى را که آفریننده ماده اسـت و قـدرتش کـرات را بـه وجـود      

زنده آمـاده کـرده ،    اتآورده و با نظم و حساب ، زمین را براى پیدایش موجود
ال دقیق و جمال و زیبـایى و نظـم ،   انکار نماید و بگوید این همه اوضاع و احو

فقط و فقط نتیجه ناموس تکامل ناآگاه است و دست قدرت قادر حکیم و دانایى 
  .در آن دیده نمى شود

آرى مطلبـى کـه پـس از    : که شخص مادى از پاسخ آن عاجز است  اشکالى
داروین ، مورد بحث مادیین واقع شده ، این است که خود را گرفتار این سـؤ ال  

هرچند خود داروین شـاید آن را  (ند که حیات از ماده مرده چگونه پیدا شده دید
و اولین موجود زنده ، موجود تـک سـلولى   ) 73()مستند به قدرت خدا مى دانسته 
  .چگونه به وجود آمده است )) مونیرا((یا موجود ساده تر از آن به نام 

حیات از جمـاد   گمان کردند که به وجود آمدن)) ارنست هیکل ((مثل  برخى
حصول یافته است ، ولى از شناخت سرّ پیدایش حیات از )) تولد ذاتى ((به نحو 
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دردشـان را درمـان نمـى    ) تولد ذاتى (جماد، اظهار عجز مى کنند؛ زیرا این لفظ 
  .کند

که از طرفداران سرسخت نشو و ارتقاسـت در برابـر   )) بخنر((چون  وشخصى
جزم و اظهار نظـر قطعـى در چگـونگى    : ((داین مشکل ، متحیر مانده و مى گوی

پیدایش حیات در موجود تک سلولى ، میسـر نیسـت ؛ زیـرا اوضـاع و احـوال      
با  ولىو موجود تک سل. مناسب با تولد موجود تک سلولى شناخته نشده است 

سادگى اش ، ساختمان و ترکیبى است کـه صـدور آن از جمـاد، بـدون واسـطه      
جماد، در نظر علـم معجـزه اى اسـت کـه عقـلا       ممتنع است بلکه پیدایش آن از

  )).استبعاد آن کمتر از ظهور موجودات عالیتر از جماد نیست 
هر حال ، اگر مادى امکان تولد ذاتى را قبول کنـد، چـرا امکـان آن را در     به

انواع عالیتر انکار مى نماید که ناچار فرضیه تکامل را با ایراداتى که بر آن هست 
اصل تولد ذاتى چه در موجود تک سلولى و چـه در موجـودات   اما . طرح نماید

و علاوه بر آنکه مسـتلزم  . عالیتر، بدون علّت ، خارج از ماده ، قابل قبول نیست 
مفهوم و تصورى نیز ندارد و صدور حیـات از  ) تولد ذاتى (رد قانون علیّت است 

  .ماده اى که خود فاقد حیات و اراده و شعور است ، محال مى باشد
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  چهار گانه داروینیسم اصول

، در باره ایـن دو اصـل   ))تباینات به ارث ((و اصل )) تباینات افراد((اصل  اما
اقتضاى اصلى هرنوع ، این اسـت کـه افـراد آن کامـل و     : ممکن است گفته شود

و تباینات از اینجا پیدا مـى  . آنچه را در نوعیت آن نوع دخالت دارد، واجد باشد
رود یـا مـانعى از تـاءثیر آن     ىیط تاءثیر این مقتضى از بین مشود که گاهى شرا

  .پیدا مى شود
یک فرد، کم عقل مى شود یا بعضى از اعضایش ناقص به وجود مى آید؛  مثلا

چون به فرض ، پدرش الکلیسم بوده یا مادرش فلان نقص یـا اعتیـاد را داشـته    
کـه نطفـه از صـلب     امور زیادى در این تباین دخالت دارد، از آن موقعى. است 

مى گیرد و تـا   جامپدر شروع به تکوین مى کند تا وقتى که عمل تلقیح جنسى ان
وقتى که طفل متولد مى شود و حتى ادوار بعد و قبل و وضع تغذیـه ، خـوراك ،   

مـع  . پوشاك ، مسکن و وضع فکرى و اعتقادى پدر و مادر همه ، دخالت دارنـد 
وقت مقتضـى و هنگـامى کـه زمینـه و      ذلک اصل اقتضا در کمون مى ماند و در

  .شرایط، موجود شد، ظاهر مى شود
دیده مى شود که وصف اخلاقى یا اندامى یک نفـر کـه در فرزنـد بـدون      لذا

واسطه اش ظاهر نشده ، پس از چهار نسل و چند واسطه که شرایط فـراهم مـى   
مـى  شود، در نسل سوم و چهارم ، ظاهر مى شود و آن تباین ، مبدل بـه توافـق   

  .گردد
در حقیقت این تباینات اگرچه به ارث هم به فرزندان منتقل مى شـود ولـى    و

اصل توافق بین افراد نیز محفوظ است ؛ چون آن یک عامل اصلى و جـوهرى و  
آن عامـل  . تباین ، عامل عرضى دارد و به سبب تاءثیر اسباب خـارجى اسـت   
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 یـن مـانع از ا اصلى همیشه حافظ وحدت نوعى و حافظ نوع است و وجـودش  
است که تباینات ارثى ، سبب تکوین نوع دیگر شوند و بالا خـره انـواع ، ثابـت    

  .مى مانند
به انتخاب طبیعى هم ممکن است گفته شود بیشتر از این قابل تصـدیق   راجع

نیست که هر فردى واجد صفات و شرایط فرد کامل یک نوع باشد، اقتضاى بقـا  
ریج و به جهت فقدان شرایط، منقرض خواهد دارد و هر فردى واجد نباشد به تد

شد و شایستگان براى بقا، فقط افرادى هستند که واجد شرایط و صفات یک فرد 
  .عادى نوع باشند

بر این ، با فرض صحت این نوامیس در این حدود، یعنى در افراد یک نوع  بنا
فلسفه تطـور  در )) اسپنسر((نظیر آنچه (و در تنازع انواع بلکه در افکار و عقاید 

فرض کرده که آن را فقط یک نظریه بیولوژى ، مانند داروین نگرفته بلکـه آن را  
و معنویات باشد، مطرح کـرده   دیاتبه عنوان فلسفه اى که شامل همه چیز از ما

در مورد تکامل و تبدل انواع ، این فرضیه از نظر علمى هم تمام و قطعى ) است 
نیست ، به هر صورت هریک از این دو نظریه فى حد ذاته ممکن اسـت درسـت   
باشد؛ یعنى دلیل عقلى یا ریاضى که نتیجه اش قابـل تردیـد نبـوده و مبنـى بـر      

و . اثبات هریک از ایـن دو نظریـه اقامـه نشـده اسـت      نباشد بر نفى یا   حدس 
اگرادلهّ قطعى دیگر مثل قرآن مجید، هریک از این دو نظر را تاءیید کـرد، قبـول   

  .آن نظر اشکال نخواهد داشت و آن نظر ثابت مى شود
چنانکه گفتیم ، هیچ یک از این دو نظریه با برهان عقلى یا ریاضـى کـه    زیرا

محتمل است نظر اول یا نظـر دوم ،  . ثابت نشده است در آن شک جارى نشود، 
با واقع مطابق باشند بلکه طبق ادله اى که دانشمندان مخالف نشو و ارتقا، اقامـه  
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بر بطلان آن اقامه شده است  آورکرده اند، فرضیه تکامل باطل است و ادله یقین 
.  

اینجا با صرف نظر از براهینى که بر بطلان نظریـه تطـور اقامـه گردیـده ،      در
هرگونه اظهار نظر قطعى ، مثل خبردادن از غیب مى باشد و فقط دلیل نقلى مـى  
تواند برنده باشد و اختلاف را مرتفع سازد، لذا اگر از مثل قرآن مجید و احادیث 

پذیرفت و تاءویل دلیل نقلى با  یدبامعتبر یکى از این دو نظر استفاده شد، آن را 
یک سلسله شواهد غیر یقینى صحیح نمى باشد؛ زیرا طبـق قواعـدى کـه داریـم     
فقط در صورتى دلیل نقلى ، قابل تاءویل و توجیه است که دلیل صحیح عقلى یا 

  .ریاضى یا حسى قطع آور بر خلاف ظاهر آن باشد
جنبه علمى بود، اما از جنبـه   اینجا آنچه در مورد این دو نظریه گفته شد از تا

دینى و مذهبى ، نظر تعاقب خلق و ثبوت انواع به طور مطلق یا نسبت به بعضى 
از انواع و خصوصا انسان ، ثابت و مسلم است ، هرچند از نظر ایمان به قـدرت  

  .خدا فرقى بین دو نظر نباشد؛ زیرا هردو نظر با قدرت خداوند منافات ندارد
_____________________  

  :ها پاورقى
  چیست ؟ شکل ، وزن ، حجم ، رنگ و مزه اش چگونه است ؟)) حیات (( -60
  .73/ حج  -61
بشرى کـه چگـونگى و حقیقـت خـود را نمـى توانـد       : حاصل مضمون شعر فوق ، این است  -62

بشناسد با اینکه حادث و مخلوق است ، چگونه مـى توانـد حقیقـت خـداى خـالق همـه چیـز را        
  بشناسد؟

  .81الا ربعون حدیثا، شیخ بهائى ، الحدیث الثانى ، ص  -63
  خاك چه ارتباطى به پروردگار جهانیان دارد؟ -64
واضح است که مقصود از ایجاد شى ء از لا شى ء این نیست که لا شى ء چیزى است که شى  -65

اع آن است ء از آن ساخته مى شود، بلکه مقصود، ایجاد شى ء پس از لا شى ء بودن ، ابداع و اختر
.  
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امراءة المسلسلۀ ، زن بسته به زنجیر، یکى از صورتهاى فلکى نیمکره شمالى ، شـامل خطـى    -66
  .231،ص 1فرهنگ عمید،ج .است که از ستارگان روشن تشکیل شده است 

  .50/ طه  -67
  .108نهج البلاغه فیض الاسلام ، خطبه  -68
  .با شماره آیه و نام سوره نوشته خواهد شددر ضمن پاسخ ، آیاتى که مورد سؤ ال واقع شده  -69
گفته نشود که اگر ضرورى دین شد چگونه اعتقاد به آن لازم نیسـت ؟ زیـرا پاسـخ داده مـى      -70
هرموضوعى که ضرورى دین باشد، اعتقاد و اقرار به آن شرط اسلام و ایمان نیست ، هرچنـد  : شود

 هـا از اصول اعتقادى نیست که اقرار به آن)) ج شق القمر و یا معرا((انکارش سبب ارتداد شود؛ مثلا 
شرط اسلام باشد، بلکه اگر کسى تا وقتى بمیرد، معجزه شق القمر و معراج به گوشش نخورد، مسـؤ  

  .اما اگر انکار کند، انکارش به تفصیلى که در فقه بیان شده ، موجب ارتداد مى شود. ول نیست 
، کاوشهاى بسیار کرده ، سخنرانى سـودمندى دارد کـه   این دانشمند که پیرامون نظریه داروین  -71

به قسمتى از آن در آخر جلد دوم نقد فلسفه داروین ، تاءلیف علامه بزرگ و دانشمند مجهول القدر 
  .آیت اللّه مرحوم شیخ محمد رضا اصفهانى نجفى ، استشهاد شده است 

موجـودات زنـده     باره پیدایش  در اینجا بعضى فرض دیگرى که باید آن را سومین فرضیه در -72
ممکن است که بتوان گفت طبق نظر انتخاب طبیعى که انواعى از : دانست ، اظهار داشته و مى گویند

از  غیـر انسان و غیر انسان از طریق تکامل ، پیدایش یافته و منقرض شده باشند و یا بعضى از آنها 
همان طور که کتابهاى آسمانى من  -جود را نوع انسان مو  انسان هنوز هم باقى باشند ولى پیدایش 

این در واقع تلفیقى اسـت بـین   . به طور کلى ، مستقل دانست  -جمله قرآن و احادیث دلالت دارند 
 ـ  آفـرینش را و   بهر دو نظر که هم فرضیه تکامل طبیعى را به طور کلى رد نکنند و هم نظریـه تعاق

انسان دارد دست بر ندارند، این تلفیق هـم اگـر چـه    هم از آیات و احادیثى که دلالت بر ابداع نوع 
مثل اصل هر دو نظر فى حد نفسه ممکن است ، ولى از جهت ایراداتى که به فرضیه تحول و تکامل 

و اسـتعداد و درك و   غرایزشده ، بعید به نظر مى آید و وجدان انسان باور نمى کند که انسان با این 
امل یافته از میمون باشد، هرچند نسل آن منقـرض و ایـن   معرفت و هوش و باطن وسیع ، نوعى تک

  .به هرصورت این هم یک احتمال و فرض است . نسل فعلى را از اولاد آدم بگویند
ایمان به خدا داشته یا نه ، مطلب ، چنـدان مهـم نیسـت کـه از آن     )) داروین ((راجع به اینکه  -73

دیین محسوب مى شود، مگر کسانى بخواهند رفع بحث کنیم ، اگر ایمان هم نداشته باشد، یکى از ما
  .تهمت از او بنمایند و شخص او را از این عقیده باطل ، تبرئه کنند
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  قرآن و فرضیه هاى علمى تفسیر
نظریه نشو و ارتقا، یک نظریه و فرضیه علمى اسـت امـا چـون    : چهارم  نکته

حال بـودن اجتمـاع   چنین نیست که مانند معادلات ریاضى یا احکام عقلى مثل م
نقیضین ، قابل تزلزل نباشد، پذیرفته نشده و چنان نیست که طرفدارانش بتواننـد  

خـلاف آن را عرضـه    علمـى بگویند تا صد یا هزار سال بعد، بحثها و کاوشهاى 
نخواهد داشت و نظریه تازه اى در برابر آن ، به هیچ وجه قابـل طـرح نیسـت ،    

ه ، خلاف آن را اثبات کند، چنانکه هم اکنون بلکه محتمل است که کاوشهاى آیند
گاهى با وجود اهمیتى که این نظر کسب کرده و همه گوشـها را پـر نمـوده ، در    

که آثارى پیدا شده است که با نظریه داروین  وانیممجلات علمى و جراید، مى خ
  )74.(، مساعد نیست 

ه و در اذهـان  ، نمى توان به کمک چنین نظریه اى هرچند مشهور شد بنابراین
نفوذ کرده باشد قرآن مجید را به طور قاطع ، تفسیر و معنا کرد؛ زیرا خطر بزرگ 
این کار استناد این نظر در اذهان ، به قرآن کریم است و اگر چند قرن بعد، بطلان 
آن ثابت یا فرضیه اى دیگر مشهور شد، بسا در صحت مطالب قرآن بسیارى کـه  

باهى که در تاءویل و تفسیر شـده اطـلاع ندارنـد،    از واقع و چگونگى امر و اشت
  .تردید کنند

خره در تطبیق آیات قرآن بر فرضیه ها و نظریات علمى ، بایـد بـاز هـم     بالا
منتظر بود، هروقت در هر مورد نظریه اى که غیر از آن متصـور نباشـد، عرضـه    

د، مـثلا  شد، انطباق آن را با قرآن مجید و احادیث معتبر مـورد بررسـى قـرار دا   
در عصر ما عملـى شـده    هامکان تسخیر کره ماه یا کرات دیگر را تا این حدى ک

مى توانیم از نظر قرآن مجید بررسى نماییم ، وقتى این موضـوع را بررسـى مـى    
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کنیم مى بینیم نه فقط اشاره اى در قرآن مجید بر عدم امکان تسخیر مـاه نیسـت   
و آفتاب و کواکب را خدا مسخر انسـان  بلکه آیاتى که دلالت دارند بر اینکه ماه 

مى نمایند و ما به کمک پیشرفت علم و صنعت مـى   تاءییدقرار داده این واقع را 
فهمیم که تسخیرى که در این آیات است ، به معناى محدودى که بسـا بعضـى از   
پیشینیان به واسطه نقص علمى تصور مى کردند، نیست و کلام مطلق خدا را بـى  

مى بینید در این موضوع چگونه پیشرفت علـم بـا قـرآن    . کردند جهت مقید مى
درآمده یعنى پس از چهارده قرن علم تا این حد به قرآن رسـیده اسـت ،    طابقم

این هم اعجاز قرآن است و هم تطبیق قرآن با آن بى اشکال است و در واقع نـه  
تاءویل است و نه توجیه بلکه روشن شدن معانى است که لفظ، آن را کاملا مـى  

مبتنى بر دلیل عقلى و  و ستتواند در بر بگیرد اما در نظریه هایى که این طور نی
ریاضى هم نمى باشد و مبنایش حدس و شواهد غیر قطعـى اسـت بایـد منتظـر     

و از ظاهر قرآن دست بر نداشت ، بسا که چند قرن دیگر همین ظاهر . آینده بود
اثبات شود؛ چنانکه در مورد تسخیر ماه ، حقایق قرآنى اثبات شده و بعدها ثابت 

  )75.(تر خواهد شد
اینجا کارى که مى توان انجام داد این است که بخواهیم از قرآن مجید به  فقط

طور صریح و قاطع دلیلى بر صحت یا نفى نظریه اى پیدا کنیم یا اینکـه انطبـاق   
بعضى از آیات را به طور احتمال با آن بررسى نماییم کـه در صـورت اول اگـر    

اگر احتمال ، عقلایى و  مدودلیل قاطعى یافتیم همان را مى پذیریم و در صورت 
  .عرفى بود، روى احتمالش بحث را ادامه مى دهیم 



102 
 

  
  نظریه نشو و ارتقا ارزش
پنجم نظریه نشو و ارتقا از طرف دانشمندان مورد مناقشات علمى واقـع   نکته

. شده و بر آن ایراداتى نموده اند که جواب قانع کننده اى به آنان داده نشده است 
رسخت که با ادله بطـلان ، نظریـه دارویـن را رد مـى کننـد،      از جمله مخالفان س

کـوپ  ((عالم آلمـانى و  )) ورگو(( وطبیعى دان مشهور فرانسوى )) دوکاترورواژ((
و دیگران مى باشند کـه  )) پوهن ((دانشمندان زمین شناس و )) اسان هیلر((و )) 

  .نظریه داروین نیز استدلال کرده اند  حتى براى اثبات عکس 
سؤ ال مى شود : علمى که بر این فرضیه شده بسیار است مانند اینکه  اتایراد

این نشو و ارتقا در حیوانات دریایى صورت نپذیرفتـه و حیوانـات دریـایى بـه     
همان حالى که از ابتدا بوده اند باقى مانده اند ویافت نشده است که تحت تـاءثیر  

مینى به حیوانات هـوایى  ز ناتاین قانون واقع شده باشند و همچنین تحول حیوا
  چگونه صورت گرفته است ؟

گروههایى از طبقات و انواع عالیتر در طبقات پایین تـر زمـین   : مثل اینکه  و
یافت شده اند در حالى که طبق این قانون ، باید آثار این نوع در طبقات بـالاتر  

یـد در  باشد و بعضى از انواع نازل تر در طبقات بالاتر واقع شده در حالى کـه با 
  .طبقات پایین تر باشد

بعضى از انواع و گروههاى جانداران یافـت شـده انـد کـه در     : مانند اینکه  و
زمانهاى قدیم کاملتر از امروز بوده اند در حالى که بایـد امـروز کـاملتر باشـند،     

در مورد انسان این نظر را دارد کـه نـه   )) دوکاترورواژ((حتى طبیعى دان معروف 
نواقص انسان کنونى از انسـان   لکهبا انسان معاصر فرقى ندارد بفقط انسان قدیم 

  .قدیم ، بیشتر است 
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مانند پرسش از چگونگى انتقال میمون از حیوان به انسان و تکامل انسـان   و
و بین هر نـوع سـافل و نـوع عـالى ،      )76(از میمون و واسطه بین انسان و میمون 

از عهـده  )) موتاسیونیسـتها ((و  چون جهش و تغییر ناگهانى قابل قبـول نیسـت ،  
است بر نخواهند آمد و  ردپاسخ به ایراداتى که برجهش و تغییر شکل ناگهانى وا

ل به انتقال و نقل تدریجى ئو اگر قا. نمى توانند نقاط تاریک آن را روشن نمایند
نیز شوند، جواب داده خواهـد شـد کـه در زمـین شناسـى بـا همـه کاوشـها و         

  )77.(قه مفقوده کرده اند اثرى از آن یافت نشده است جستجوهایى که از حل
بـه آن استشـهاد کـرده و مـى     )) تحـول  ((مانند تطور جنین ، که مخالفـان   و

نظریه تحـول  ((گوینداین همه تغییر و تبدل که در جنین پیدا مى شود، بر حسب 
نـه  باید در طى قرنها و عصرها و دورانها و دهها هزار سال انجام بگیرد، چگو)) 

ایجاد تکامل مـى کنـد    شمابدون نوامیس ، تحولى که در تاریخ زندگانى به قول 
مطلب دیگر این است که این نظریه نه فقط اصلش بـر اسـاس   ! انجام مى پذیرد؟

حدس و گمان است ، در فروعى هم که بر آن مترتب کرده اند مثـل اینکـه نـوع    
ر، نیز مبنى بر حدس است که انسان تکامل یافته از نوع میمون باشد نه انواع دیگ

ناشى از تشابه جسمى میمون و انسان است با اینکه فرقهـاى جسـمى و مهمتـر    
را بسیار ضعیف مى سازد و حتـى    روانى و اخلاقى بین این دو نوع ، این حدس 

که از مشاهیر دانشمندان طرفدار فرضیه تکامل است ، نقل شده کـه  )) پینچر((از 
اینکه انسان از نسل میمون نمى باشد؛ زیرا میمـون   جاى شک و تردید نیست در

ساختمانى است که نوع انسانى محال است از نظر تشریح ، تکامـل یافتـه    اىدار
میمون باشد؛ به هرحال ، غرض از این مطالب در اینجا رد بر نظریه نشو و ارتقا 
نیست بلکه غرض این است که این نظریه آن مقام و ارزش را نـدارد کـه آیـات    
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بـر آن ، دسـت از    عتمـاد قرآن مجید را بر اساس آن تفسیر کنیم و یا اینکه بـا ا 
  .ظواهر آیات قرآن و دلالت آنها بر داریم 

فیلسوف مشـهور  ) 1941 - 1859( تذکرا مختصرى از سخنان برگسون  فقط
المحاولـۀ فـى درس اوضـاع    ((فرانسوى و برنده جایزه نوبل ونویسنده کتابهـاى  

  .را مى نویسیم )) التطور الخلاق ((و )) لمادة و الذاّکرة ا((و )) الوجدان 
)) تهافـت الفلسـفۀ   ((فیلسوف که مختصرى از فلسفه و آرایش در کتـاب   این

آمده است ، پس از مطالبى که در رد مـادیین و نظریـه   )) قصۀ الایمان ((وکتاب 
  :تطور بیان داشته و آنان را به خطا نسبت داده مى گوید

کشیده اند ممکن )) داروین و اسپنسر((این صورتهاى زشتى که  بر تطورحیات
  .نیست 
در ضمن حمله هایى که به مادیین و کسانى که پیدایش موجودات را از راه  و

تصادف و انتخاب طبیعى پنداشته اند مى نماید و آنان را مسخره مـى کنـد و بـر    
  :بطلان نظرشان برهان مى آورد مى گوید

اند تصدیق کند که قوه باصره تمام حیوانات به طریـق  عقول ما مى تو چگونه
محال است کـه چشـم ، آن   . تصادف و تطور و انتخاب طبیعى موجود شده باشد

دستگاه عجیب و غریب پیچیده از آغاز، بدون واسطه و علت غیر مادى از مـاده  
  .به این صورت کامل به وجود آمده باشد

ه این مذهب را دارند متفقـا بگـوییم   ما مذهب تطور را بپذیریم و با آنانک اگر
دستگاه بینایى جمیع حیوانات پس از پیدایش ، بعـد از یـک سلسـله تطـورات     
بسیار به واسطه ناموس انتخاب طبیعـى و تـاءثیر محـیط و ظـروف و احـوال و      

 ـ . رسـیده اسـت    ونىشرایطى که حیوان در آن قرار دارد به این مرتبه از کمال کن
را قانع کنیم به اینکه شرایط و ادوار و ظروف و احـوالى  آیا مى توانیم عقل خود 



105 
 

که براى چشم انسان جلو آمده به تمام معنـا و صددرصـد بـا شـرایط و احـوال      
  دورانهایى که بر چشم جمیع حیوانات گذشته ، مطابقت داشته است ؟

انتخاب طبیعى پایه اش بر تصادف است ؛ زیرا کسانى کـه ایـن   : مى گوید باز
د گمان مى کنند که هر موجود زنده اى تحت تاءثیرات مختلف قـرار  نظر را دارن

مى گیرد و لکن آنچه براى یک موجود زنده از اسـباب و مـؤ ثـرات و عوامـل     
زنده اتفاق بیفتد  تتکامل اتفاق مى افتد ممکن نیست که عینا براى تمام موجودا

ر نتیجه هـم ،  پس ناچار باید د. بلکه به طور قطع این عوامل ، مختلف مى باشند
این اختلاف باشد و باید قوه باصره و دستگاه بینایى حیوانات مختلف ، مختلـف  

  .موجود شود در حالى که در تمام حیوانات این دستگاه به صورت واحد است 
را بررسى مى نماید ومـادیین را  )) نظام زوجیت ((، ))هنرى برگسون (( سپس

  :بازهم مسخره مى کند و مى گوید
پذیرفتیم که این تصادف سحرآسا و عجیب و باور نکردنى در تکـوین  ما  اگر

دستگاه بینایى جمیع حیوانات به یک نقشه و صورت امکان پذیر است ، در عالم 
نبات چه خواهیم گفت که مسیرش به تمام معنا با راه و مسـیر حیـوان اخـتلاف    

  .اتفاق دارند باهمدارد مع ذلک مى بینیم که هردو در راهى از راههاى حیات 
مى بینیم که نبات و حیوان در عمل تناسل از یک روش پیروى مى کننـد،   ما

را اختراع کرده و نبـات نیـز   )) نر و ماده ((پس چگونه حیوان براى عمل تناسل 
همین طریق را اختراع کرده ؟ و تصادفات تمام عوامل تطور و تحول و انتخـاب  

است ؟ سپس مـى   دهصد مطابق در آمطبیعى در تمام نباتات و حیوانات صد در
محال است که این اساس واهى اساسى که آن را انتخاب طبیعى نامیده اند : گوید

  )78.(اساس این تطابق و توافق باشد
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)) ایـف دورج  ((جمله دانشمندانى که نظریه داروین را رد کرده انـد یکـى    از
نام مى برند، این را )) جولد سمیث . م ((عضو سابق مجمع علمى فرانسه و دیگر

مـى  ) 345در ص (نوشـته انـد   )) نظریـات تحـول   ((دو نفر در کتابى که به نـام  
طفره با اکتشاف جدیـد   ورپیدا شود و به ط)) نیوتن ((مگر یک نفر مانند : گویند

  :غیر منتظر این مساءله را حل نماید، تا اینکه مى گویند
رح کرد، خیـال مـى کـرد    را مط)) انتخاب طبیعى ((وقتى ناموس )) داروین ((

نیوتنِ این نظریه است ولى متاءسفانه نظریه او در برابر نقل و ایراداتى که بـر آن  
  )79.(وارد آمد پایدار نماند

تفصیلاتى که در چگونگى جدا شدن زمین از خورشـید و سـرد   : ششم  نکته
شدن زمین و پیدایش انسان بر روى کـره زمـین گفتـه شـده حـاکى از ابـداع و       

یش ماده جهان از عدم است ؛ زیرا اگر این جریان دلیل بر ابـداع و حـدوث   پیدا
و ظهور  )80(نباشد، پس باید پیش از مدتى که به فرض براى سرد شدن کره زمین 

تمام این فعل و انفعالات و پیدا شدن موجود زنده در آن گفته اند، به میلیاردها و 
شد و اکنون انواعى که هزارها بـار از  باز هم میلیاردها سال ، این جریانها واقع با

انسان ، تکامل یافته تر و پیشرفته تر باشـند موجـود باشـند و بـالا خـره ایـن       
و ازلیت ماده را که بعضى از طرفداران نشـو و ارتقـا    المتفصیلات ، قدیم بودن ع

  .مى کند مى گویند رد
، وجـود خـدا   ، باید حدوث عالم را قبول کرد و با قبول این عقیـده   بنابراین

  .ثابت مى شود؛ زیرا هیچ حادثى بدون علت ، وجود نخواهد یافت 
همـین    این عقیده که طبق ادلهّ دیگر نیز قطعى و یقینى است بر اسـاس   وقتى

نظریات نیز ثابت شد، نظر آنانکه مخالف نشو و ارتقـا هسـتندو مـذهب تعاقـب     
اینجـا هـم مثـل اولـین     خلق را پذیرفته اند تاءیید مى شود؛ زیرا خلق دفعى در 
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موجود زنده ثابت مى گردد و با ثبـوت آن در مـورد انسـان وانـواع دیگـر نیـز       
هرگونه استبعاد و اشکال بر طرف خواهد شد و چون کتابهاى آسـمانى از جملـه   

امورى که (که در مثل این امور غیبى و پنهان از نظر  قرآن مجید و احادیث معتبر
، یگانـه  )ن آور بر آن نمـى تـوان اقامـه کـرد    برهان عقلى و ریاضى و حسى یقی
خلق و اصـالت انـواع ، مخصوصـا نـوع      عاقبمدرك و سند معتبر است نظریه ت

  .انسان را بیان مى نمایند، پس باید آن را پذیرفت 
  

  نتیجه
توجه به این نکات حساس ، پاسخ پرسش پیرامـون فرضـیه دارویـن کـه      با

  :متضمن سه پرسش است ، را مطرح مى نماییم 
ارزش فرضیه داروین و تکامل و انتخاب طبیعى از نظر علمى ضمن نکته  -1

سوم و پنجم و ششم به طور خیلى مختصر بررسى شد و ضـعف و نادرسـتى آن   
اگرچه گفتیم که این موضوع جزء اصول اعتقادى معلوم گردید و از نظر دینى هم 

و درچـه   چگونهنیست و اگر کسى از اینکه انواع چگونه پیدایش یافته یا حیات 
مسیرى خلق شده غافل بماند، مسؤ ولیتى ندارد ولى چون کتابهـاى آسـمانى از   
جمله قرآن مجید دلالت دارند بر اینکه تمام انواع یا بعضى از آنها از جمله نـوع  

نسان یا این نسل فعلى از آغاز به همین نحو خلق شده اند، نظریه تکامل در این ا
  . یستحدود پذیرفته و قابل قبول ن

داروینیسم ، نه با عقیده الهیین و اعتقاد به خدا منافات دارد و نـه برهـان    -2
عنایت و لزوم وجود قصد و هدف را رد مى کند؛ و خود داروین نیز چنین نتیجه 

ز آن نگرفته است ؛ زیرا چنانچه قبلا هم اشاره شد، چـه انـواع بـه طـور     اى را ا
واحد و موجـود تـک سـلولى     وعمستقل ایجاد شده باشند و چه همه منتهى به ن
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شوند، خلقت چنین موجودى که در مسیر قانون تکامل ، مظهر این همه نظامـات  
ود این نظم مى شود نیز دلیل بر قدرت خداست و در برهان عنایت و نظم به وج

ومطابقت و هماهنگى و تناسبى که در عالم و مخلوقات است استدلال مى شود، 
، این نظام برقرار است دفعتا به وجود آمده یا بـه   نتفاوت نمى کند که آنچه در آ

تدریج و تحت تاءثیر نوامیس تطور، تکامل یافتـه باشـد؛ چـون همـین تکامـل      
در بقا که با دقت و نظم موجـودات را  تدریجى و انتخاب طبیعى در میدان تنازع 

  .تا اینجا آورده است ، دلیل وجود قصد و هدف و شعور است 
واقع بودن موجود زنده در چنین مسیرى که به ایـن همـه آثـار و نظـام      زیرا

محیرالعقول منتهى مى شود، حتما به طور تصـادف نخواهـد بـود، سـیر چنـدین      
نجـا تـا اینجـا و گذشـتن آن از ایـن      میلیون سالى موجود زنده تک سلوّلى از آ

همه فعـل و   نراههاى پرپیچ و خم و مسافت طولانى و قابلیت آن براى قبول ای
انفعالات ، عجیب و مبهوت کننده بوده و بودن آن در چنین مسیر کامل ارتقایى ، 
دلیل بر وجود قصد و هدف است و با وجود نظم و تناسب و قابلیت پذیرش نظم 

یجى ، دلیل نفى قصد و شعور نمـى شـود؛ چنانکـه تکـوین     ، مجرد حصول تدر
از نطفه تحت نـوامیس و   انساندرخت از هسته در یک مدت طولانى و پیدایش 

  .قواعد معین ، برهان نظم را رد نمى کند بلکه تاءیید مى نماید
الهى مى گوید، دلیل قصد و شعور است ، گفته الهى این است که موجود  آنچه

یر شکل مى دهد و چگونه به مسیرى که به تکاملش منتهى مـى  زنده چگونه تغی
شود هدایت مى گردد، خودش مى فهمد یا به طور ضرورت و کورکورانه است ؟ 
چرا وقتى در محیطى که مناسب با زندگى او نیست واقع مى شود منقـرض نمـى   

  ؟ )81(گردد؟ آیاتبعیت این موجود از این نظام دلیل بر قصد و شعور نیست 
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به هر نحو که گفته شود، عنایت و هـدف و شـعور اثبـات مـى شـود و       پس
حصول انواع چه به این نحو باشد یا به آن نحو، عنایت و هدف را ثابت مى کند 
اصول داروینیسم غیر از سرگذشت و به قول بعضى وصف موجود زنده ، چیـزى  

  .نیست و علت را بیان نمى کند
مى کند، مساءله سرّ تبعیت هرموجـود   اى که شعور و التفات را اثبات مساءله

از وضع محیط و وراثت و برقرارى تنازع بقا در تکامل موجودات زنـده اسـت ،   
این خود نظام بسیار عجیبى است که از آن ، این همه نظامات و توافقها تا بحـال  
پدید آمده و هرگز بدون عنایت و قصد و شعور، خود به خود آن را نمـى تـوان   

وامیس و اصولى که گفته اند بر فرض صـحت و اصـالت ، اصـل    فرض نمود و ن
موجودات و پیدایش حیات و حقیقت ظواهرى را که حـس مـى کنـیم      پیدایش 

نمى تواند تفسیر و توجیه نماید، به هرحـال ، پنـدارها و گمانهـایى کـه فرضـیه      
ى تکامل بر آنها بنا شده در برهانهایى که بر وجود خدا اقامه شده خللى وارد نم ـ

، استاد علوم ، دکتر در حقـوق ، اسـتاد و رئـیس اداره    ))ادواردلونز کیسل . ((کند
  :زیست شناسى ، جانورشناس و حشره شناس مى گوید

اگر علماى طبیعى دلایل علمى را همانطور که بـراى اخـذ نتـایج علمـى و     ((
 تاءمین منظور شخصى ، مطالعه مى کنند از نظر دلالت بر وجود خدا مورد مطالعه

قرار دهند، قهرا به وجود صانع معترف خواهند شد، البتـه بایـد تعصـب را کنـار     
مى کنـد کـه بـه     بوربگذارند، چه مطالعات علمى ، هر صاحب عقل سلیم را مج

  .یک علت اولیه قایل شود که ما آن را خدا مى نامیم 
به نسل کنونى بشر یعنى نسل ما، لطف بیشترى نموده و بـا کشـفیات    خداوند

که در علوم طبیعى صورت مى گیرد ما را غرق رحمت فرمـوده و تمـامى    مهمى
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افراد بشر اعم از علما و عوام باید به شکرانه این موهبت عظمى ایمـان خـود را   
  .تر کنند راسخ 

باید دانست که تکامل یکى از قوانین طبیعـت اسـت کـه    :) تا اینکه مى گوید(
  )).ق کرده خداوند در موقع خلقت عالم مادى ، آن را خل

  :از یک سلسله مطالب در این زمینه مى گوید پس
باید قبول کرد که در پشت این تحولات و تغییرات ، قوه عاقلـه اى وجـود   ((

دارد که آنها را ایجاد و برقرار نموده است و همچنین باید اذعان کرد که تحولات 
  .، نتیجه مشیت یک صاحب اراده حکیم است 

پدیده تکامل و طرز انجام یافتن آن بـه طـورى کـه مـا     :) تا اینکه مى گوید(
  )82()).مشاهده مى کنیم مظهر یک حکمت عالى است 

بـه ایـن   ( در مورد آیاتى که پرسش شده ، آیا مى توان نظریه تکامل را  - 3
در مورد پیدایش ) کیفیت که تمام انواع ، مشتق از یک موجود تک سلولى باشند

  یانه ؟انسان از آنها استفاده کرد 
باید توجه داشت آیات راجع به خلقت انسان و سایر جانداران ، آفرینش  قبلا

آسمان و زمین و به طور کلى عالم خلقت خیلـى بـیش از اینهاسـت و بایـد در     
به . تفسیر آیات راجع به هر موضوع ، تمام آیات مربوط به آن را در نظر گرفت 

کـه در تاءویـل و    شـند بهات باعلاوه محتمل است که بعضى از آن آیات از متشا
تفسیر آن حتما باید از احادیـث و روایـات اسـتفاده کـرد و بـدون مراجعـه بـه        

  )83.(احادیث ، اظهار نظر قطعى در مورد این گونه آیات خطاست 
آیا مى توان آنهـا را طبـق ایـن نظـر، شـرح و      : اما آیاتى را که پرسیده اید و

نظریـه تطـور ارتقـایى در مـورد نـوع       تفسیر نمود، دو قسم مى باشند؛ بعضى با
وَلقََدْ (:انسانى قابل انطباق نیستند و بعضى دیگر اصلا به این بحث ارتباط ندارند
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رْناُ�مْ ُ�م� قُ  �لِمَلا ئَِ�ةِ اسْجُدُوا لاِ دَمَ فَسَجَدُوا اِلاّ اِبلْ�سَ �مَْ  لناخَلقَْناُ�مْ ُ�م� صَو�
  )84(.) يَُ�نْ مِنَ ا�سّاجِدين

خلقت مادى وجود )) خلقت ((است که به دلالت آیات دیگر، مراد از  محتمل
این باشد که او را به صورت انسان مستوى الخلقـۀ  )) تصویر((آدم باشد ومراد از 

و یا اندام معتدل و متناسب به وجود آورده وصورت دادیم ، پس معنـا ایـن مـى    
پس ) ه خشک شده از خاك ، گل چسبند(هرآینه ما آفریدیم شما را : ((شود که 

  ...)).شکل دادیم شما را 
خلقـت روح هـر انسـان و مـراد از     )) خلقـت  ((اسـت کـه مـراد از     محتمل

  .این صورت ظاهر و جسمى باشد)) تصویر((
: وجوه دیگر نیز در تفسیر این آیه فرموده اند که در هیچ یک ، جملـه   بعضى

جود تک سلولى آفریدیم تفسـیر  به اینکه ما شما را از یک مو)) ولقََد خَلقَنْاکُم ((
هم این معنا مستفاد نمى شود؛ فقط اشـاره بـه اصـل    )) خَلقَنْاکُم ((نشده واز لفظ 

شـما را آفریـده و تصـویر فرمـوده و      اخلقت و اینکه شما مخلوق هستید و خد
صورت داده است ، از آیه استفاده مى شود، اما نمـى تـوان چگـونگى خلقـت و     

کامل انسان از تک سلولى باشد را بـه آیـه نسـبت داد و    اینکه اشاره به کیفیت ت
  .بیشتر از این نیست که این آیه آن را نفى نمى نماید

هر آینه به تحقیـق  ((؛ ) 85()وَلقََدْ خَلقَْنَا الاْ ِ�سْانَ مِنْ صَلصْالٍ مِنْ َ�َاءٍ َ�سْنُونٍ (
  )).آفریدیم انسان را از گل سیاه بد بوى متغیر

چند با مبادى بعضى نظریات مطابق باشد به طور کلـى ،  آیه مضمونش هر این
نظریه تکامل را تاءیید نمى نماید و شـاید خـالى از اشـعار بـه ایـن نباشـد کـه        

  .آفرینش انسان این چنین بوده نه انواع دیگر
ى خَلقََُ�مْ مِنْ َ�فْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنهْا زَوجَْها لِ�سَْـُ�نَ اَِ�هْـا فَلَ ( مّـا هُوَ ا��

اوست که شما را از نفس واحـد آفریـد و از   ((؛ )86()...تغَشّيها َ�لتَْ َ�لاْ خَفيفا 
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او جفت او را قرار داد تا به سبب او آرام گیرد پس چون او را در بر گرفت ، بار 
  )).برداشت  بکىس

لا لِ�سَْـُ�نَ اَِ�هْـا فَلمَّـا تغَشّـيها َ�َلـَتْ َ�ـْ...(:فوق به ملاحظه این آیه  آیه
نـا صـاِ�ا َ�َكُـوَ�ن� مِـنَ  هِ فلَمَّـا اَْ�قَلـَت دَعَـوَا ا�� رَ��هُمـا لـَِ�ْ اتَ�تَْ خَفيفا َ�مَر�تْ بِ

  )ا�شّاكِر�نَ 
بر خلقت آدم و حوا و فلسفه و فایده ازدواج و چگونگى تکثیر افـراد   دلالت

و  بشر و حالات روحى و نفسـانى پـدر و مـادر در هنگـام بـاردارى زن ، دارد     
چنانکه ملاحظه مى نمایید برخلاف فرضیه تکامل دلالت دارد و اگر هـم کسـى   
خیلى اصرار کند بیشتر از این نمى تواند بگوید که این آیه سرگذشت بشـر را از  
هنگامى که به مرحله انسانیت رسیده بیان مى کند، به هرحال فرضـیه تکامـل را   

  .تاءیید نمى نماید
طْفَ ( خَلقَْنَا ا�مُضْغَةَ عِظاماُ�م� خَلقَْنَا ا�� خَلَقنَا العَْلَقَةَ ُ�ضْغَةً فَ   )87()....ةَ عَلَقَةً فَ

آیه نیز برعکس آنچه شما استفاده کرده اید که اشاره اى است به تکامـل   این
مهره داران از بى مهرگان ، مربوط به آفرینش افراد انسان و مراحل تکاملى نطفه 

وَلقََدْ (: زیرا قبل از این آیه ، این دو آیه است تا به مرحله آفرینش روح است ؛ 
  .)ُ�م� جَعَلنْ اهُ ُ�طْفَةً � قَرارٍ مَك�ٍ # مِنْ طٍ�  خَلقَْنَا الاْ �سْانَ مِنْ سُلا لَةٍ 

دیگر نیز که فقط به شماره آنها اشاره کرده اید مفـاد و مضمونشـان در    آیات
اِنـّا خَلقَْنـاهُمْ مِـنْ طـٍ� ...(همین حدود است ، مثل آیه یازده از سوره صافات 

  .)لازبٍِ 
ى خَلَقَُ�مْ مِنْ ط�ٍ ( مثل آیه دوم از سوره انعام و   .)...هُوَ ا��
قْناُ�مْ مِنْ ترُابٍ ُ�ـم� مِـنْ ُ�طْفَـةٍ ُ�ـم� مِـنْ فَانِّا خَلَ ...(آیه پنجم از سوره حج  و

  .)عَلقََةٍ ُ�م� مِنْ ُ�ضْغَةٍ ُ�لَّقَةٍ وََ�ْ�ِ ُ�لَ�قةٍ 
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ءٍ خَلقََهُ وََ�دَاءَ خَلقَْ الاْ �سْـانِ (آیه هفتم از سوره سجده  و ى احَْسَنَ ُ�� َ�ْ اَ��
  .) مِنْ ماءٍ مَه�ُ�م� جَعَلَ �سَْلهَُ مِنْ سُلالةٍَ # مِنْ طٍ� 

  .)...اِناّ خَلقَْنَا الاْ �سْانَ مِن نطُفَةٍ اَ�شاجٍ (آیه دوم از سوره دهر و
  .)خَلقََ الاْ �سْانَ مِنْ صَلصالٍ َ�لفَخّار(آیه چهاردهم از سوره الرحمن  و
ى خَلقََكَ فَسَوّ�كَ َ�عَدَ�كََ (آیه هفتم از سوره انفطار  و   .)اَ��
خَلقََ # اَ�مَْ يكَُ ُ�طْفَةً مِنْ مَ� ُ�مْ� (یامت آیه هفتم از سوره ق و ُ�م� �نَ عَلقََةً فَ

  .) فَسَوّى
امثال این آیات ، همه یا بر آغاز خلق انسان دلالت مى کنند و فقط اشـاره   و

اى به این دارند که مبداء نوع انسانى گل خشک است و یا اینکه دلالت بر آغـاز  
د، بنابراین ، اگر نظریه تکامل را رد ننمایند، تاءیید خلق افراد انسان از نطفه دارن

علاوه براین ، بعضى از آیات قـرآن مجیـد   . داین نظر هم از آنها استفاده نمى شو
اِن� مَثَلَ عِ�� عِنـدَ (صریحا پیدایش آدم را به طور ابداع بیان مى کند مثل آیه 

مثل عیسى نزد :((؛ یعنى ) 88()َ�ُ ُ�نْ َ�يَكُونُ  ا�� كَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ مِن ترُابٍ ُ�م� قالَ 
  )).پس به او فرمود، بشو، پس شد دخدا مثل آدم است که او را از خاك آفری

، قدر یقینى آنچه پس از ملاحظه مجموع آیات راجع به آغـاز خلـق    خلاصه
انسان و احادیث معتبره استفاده مى شود این است که این نسل موجـود، انسـانى   

، مشتق از انواع دیگر نیست که طبیعت آن را به تـدریج بـه ایـن ترقـى و      نوعى
بحـث مـى    عـى کمال رسـانده باشـدآنچنانکه طرفـداران نشـووارتقاوعلماى طبی    

کنند،بلکه نوعى است که خدا آن را ابداع فرموده است با همین شکل و غرایـز و  
آفرید و تمام  استعدادات و مشاعروحواس ظاهره وباطنه ،خدا،دوزوج از این نوع

اِنـّا خَلَقْنـاُ�مْ مِـنْ ...(:نسل موجودبه آنان منتهى مى شوند؛ چنانکه مى فرماید
  )89.()...ذَكَرٍ وَانُْ� 
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، باتوجه به اینکه اصل پیدایش نوع انسان از موجود تـک سـلولى و    بنابراین
 ـ ر بالا خره تکامل آن از میمون از قرآن استفاده نمى شود وبلکه بعضى از آیات ب

آفرینش انسان به طور ابداع دلالت دارند و با توجه به اینکه اصل فرضیه تطـور  
که هرگـز خـلاص نخواهـد    (و تکامل به فرض آنکه از آن ایرادات خلاص شود 

از حد حدس و گمان ، بالاتر نمى رود و ممکن است از نظر علمى در آینده ) شد
 ـ  ن آیـات را بـا توجیـه و    فرضیه هاى دیگر مطرح و تاءیید شود، نباید امثـال ای

  .تاءویلهاى سست به آن نظریه تطبیق کرد و قرآن مجید را تفسیر به راءى نمود
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  دوازدهم پرسش

در ضمن پاسخ به پرسش یازدهم ، سخن از نـوامیس طبیعـى در میـان     چون
آمد، نظر به اینکه بعضى ، عالم طبیعت را بـه طـور مسـتقل تحـت تـاءثیر ایـن       
نوامیس مى پندارند و حوادث طبیعى را به آنها استناد مى دهند، این سؤ ال پیش 

است ؟ و آیـا   حدمى آید که ارزش این نوامیس و تاءثیر آنها در حوادث تا چه 
توجیه و تعلیل حوادث به این نوامیس بدون تعلیل آن به اراده و مشـیت الهـى ،   
قانع کننده است یا آنکه هرچند وجود این نوامیس و تاءثیر آنها را بپذیریم بازهم 
از استناد مجموعه کاینات طبیعى و نظاماتى که در آنها بر قرار است بـه قـدرت   

یم و حکیم او چاره اى نیست ؟ و اصـولا آیـا ایـن    مطلقه الهى و مشیت ذات عل
نوامیس وجود دارند و مثل سایر کاینات مادى ، قابل لمس و محسوس و مرئـى  
هستند یا چیزهایى غیر مستقل و بلکه سرگذشتى از احوال و اوضاع و ارتباطات 
کاینات مى باشند و بالا خره وجود این نوامیس ، ذهنى و فرضى است یا واقعى؟
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  : خپاس
در پاسخ یازدهم به طور فشرده راجع به این نـوامیس و ماهیـت آنهـا     اگرچه

اشاره اى شد و معلوم شد که در دلالت کاینات وحوادث طبیعى بر وجـود خـدا   
تفاوت نمى کند که نوامیس ثابت در پیدایش حوادث مؤ ثـر باشـند یـا نباشـند؛     

 ـ  و هـوا و   تـاب د آفچون نوامیس هم مثل سایر اسباب و مؤ ثرات طبیعـى ؛ مانن
چیزهاى دیگر در سلسله علل طبیعى حوادث واقع مى شوند، اما نه وجـود ایـن   

مـع ذلـک   . نوامیس وجوب دارند و نه نسبت قصد و شعور به آنها صحیح است 
در اینجا به اندازه اى که این موضوع تا حدودى روشن شود و معلوم گـردد کـه   

حاکى از واقعیـاتى باشـد در ادلّـه    این سخنان با الفاظ و اصطلاحات هم اگرچه 
خداشناسى خللى وارد نمى کند و مسیر تحقیق در باره این نوامیس ، هرگـز بـه   

  :مى رسد  نفى ایمان منتهى نمى گردد، توضیحاتى به عرض 
پیرامون نوامیس طبیعى و قواعدى که در عالم کون ، دانشـمندان از راه   برخى

الغه مـى نماینـد و برنامـه اى را کـه هـر      استقرا و آزمایشهایى کشف کرده اند مب
و بقا و زوال طى مـى کنـد     موجود به حسب نوع و آنچه دیده شده در پیدایش 

تحت تـاءثیر ایـن    انیسمغیر قابل تغییر شمرده و حرکات وحوادث را به طور مک
نوامیس بدون قصد و هدف پنداشته و به همان الفـاظ نـاموس ، قاعـده وسـنت     

اینـان  . ه و از توجه به خداى آفریدگار منصرف شده انـد طبیعى ، دل خوش کرد
در این همه نظامـات و هماهنگیهـاى محیرالعقـول کـه حتـى در بـین نـوامیس        

جز جهل بـه حقیقـت ، اگـر     تفسیرىگوناگون برقرار است ، هیچ گونه توجیه و 
  .معترف به جهل خود باشند و از مرکب غرور علمى پیاده شوند، ندارند
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طبیعى ، پاسخ درست و اطمینان بخشى به این پرسشـها نمـى    تجربى و علوم
  :دهد

در عالم طبیعت ناموس تخلف ناپذیرى به طور مطلـق وجـود دارد؟ آیـا     آیا
هرچه ذاتى اشیا، شناخته شده ، ذاتى آنهاست ؟ و در شـناخت ذاتیـات کاینـات    
طبیعى ، به تجربه و استقراى صد در صد مى تـوان اعتمـاد کـرد؟ و آزمـایش و     

  استقرا براى کشف ذاتیات اشیاى مادى ، یقین آور است ؟
نوامیس به همین تعداد است که دانشمندان در رشته هاى مختلف علوم بـر   آیا

آن اطلاع یافته اند و نوامیس و قواعد دیگرى که بسا مانع از تـاءثیر کامـل ایـن    
  نوامیس باشد، وجود ندارد؟

شده ؟ اگر برخى از چیزهایى  هاست که کشف ذاتیات اشیاى طبیعى همین آیا
که محتمل است موانع دایمى ظهور ذاتیات اشیا باشند نبود، ذاتیات اشیاى طبیعى 

  ، طور دیگرى شناخته نمى شدند؟
هـردو جسـم مـادى کـه داراى     : قانون جاذبه عمومى نیوتن که مى گویـد  آیا

به نسبت جرمهاى مختلف مى باشند و به فاصله معینى از یکدیگر قرار گرفته اند 
مجذور فاصله شان یکدیگر   مستقیم حاصل ضرب دو جرم و به نسبت معکوس 

  را جذب مى کنند، حقیقتش چیست ؟
آنچه هست و نوامیسى که برقرار است باید چنان باشد؟ مثلا همین قـانون   آیا

که از دو جرم هرکدام سنگین تر است جاذب جرم دیگر است باید چنین باشـد؟  
شد مى گویند هرجرم سنگین ، جاذب جرم سبک است ؟ یا و چون باید چنین با

این گونه یافتـه   یگرفقط طور وجود هرجرم با جرم دیگر و ارتباط آنها را با یکد
اند؟ گمان نمى کنم کسى بگوید باید این چنین باشد و بتواند محال نبودن وضـع  

  .دیگر، حتى عکس این وضع کنونى را انکار کند
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اینکـه    به فـرض  (نوامیس چهارگانه اى که مى گویند  نظریه نشو و ارتقا و یا
آیا باید چنین باشد؛ یعنى انواع ، باید به سوى تکامـل برونـد   ) آنها صحیح باشند

یا عکس آن هم امکان داشت ؟ که بعضى از انواع یا تمام آنها بـه سـوى نقـص    
دهد  طبیعى نمى تواند جواب وبروند یا هر نوع همواره ثابت باشد؟ علوم تجربى 

که باید چنین باشد؛ فقط اگر کسى نظریه تحول و تطور را بپذیرد بیشـتر از ایـن   
نمى تواند بگوید که چنین هست و غیر از این نیست پس هیچ ناموسى وجودش 
بالذات ثابت نیست و مثل هر پدیده مادى ، ممکن اسـت باشـد و ممکـن اسـت     

  .نباشد
شـد و طـور دیگـر اتفـاق      آیا چگونه شده است که این گونه اش پیـدا  حال

نیفتاده ؟ پرسشى است که مادى نمى تواند به آن پاسخ دهد؛ چون او لزوم وجود 
یک نظام متقن و استوار را در عالم طبیعت نمى تواند ثابـت کنـد؛ زیـرا قصـد و     

حکیم و علیم خدا  تنات را به قدرت ذائل نیست و کائهدفى را در عالم ماده قا
  .حاکم بر آن را اتم و اکمل نظامها بداندمستند نمى سازد تا نظام 

الهى و موحد مى گوید که این عالم و این مخلوقات و وجود این انسـان   ولى
باید چنین باشد؛ زیرا او مبداء آفرینش را اراده خدا مى داند و معتقد است که در 
خلقت ، قصد و هدف وجود دارد و آنچه هست باید چنین باشد و موجودى مثل 

د که اگر چنین که انسان بر حسب حکمت و مصلحت الهى باید چنین آفریده شو
هست آفریده نمى شد چیز دیگرى بود و انسان آفریده نشده بود و نقض غـرض  

  :1لازم مى گشت ، به فرموده فیلسوف بزرگ اسلام ، خواجه طوسى 
  حــق ، حکمــى کــه حکــم را شــاید نیســت جـز 

  

  کــه ز حکــم حــق بــرون باشــد نیســت حکمــى  
  

  کـــه هســـت آن چنـــان مـــى بایـــد هرچیـــز
  

  چیــز کــه آنچنــان نمــى بایــد نیســت      وان  
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نمى تواند بگوید باید باشد و باید چنین باشد و باید آفریده شود و باید  مادى
و چنین هست غیر از این . چنین آفریده شود؛ فقط مى تواند بگوید چنین هست 

بعلاوه ، از بیان علت اینکه چرا چنین هست نیز عاجز . است که چنین باید باشد
اینکه قصد وشعورى داشته  بدوناست و نمى تواند بگوید این نوامیس ، کوروکر 

باشند و همدیگر را دیده باشند و قرارى گذاشته و انجمنى تشـکیل داده باشـند،   
  !چگونه با هم هماهنگ شده و این عالم را رهبرى مى کنند؟

نوامیس ، چگونه به طور استقلال و از چـه وقـت ، مـؤ ثـر در حـوادث       این
آنها وجوب و لزوم نـدارد   طبیعى شدند و چرا با اینکه فرض این است که وجود

وجود یافتند؟ و چگونه این نظامات و قواعد، خود به خود حاکم بر عالم طبیعت 
چنانکه گفته شـد بالـذات اقتضـاى     -شدند و از کى تشریف آوردند؟ چون اشیا 

  .این نوامیس را ندارند
یک از این نوامیس ، ثابت هستند؟ و اصلا چگونه مى توان با اتکاى بـه   کدام

م تجربى و طبیعى ، ناموس و قاعده اى را ثابت و تخلف ناپذیر دانست ؟ ما علو
وقتى شیئى را موجود مى بینیم فقط مى توانیم به طور جزم بگوییم که مقتضـى و  

پیدا کرده است امـا هرگـز    ودتمام شرایط وعدم تمام موانع آن فراهم شده تا وج
  .ع وجود آن را مى شناسیم نمى توانیم بگوییم که تمام اسباب و شرایط و موان

این جهت ، کسى نمى تواند خرق عادات و معجزات انبیا را بـه اسـتناد آن    از
که خلاف نوامیس موجود در جهان است انکار کند؛ چون نه نوامیس جهـان بـه   
طور قطع شناخته شده اند و نه انحصار نوامیس در امورى که علوم طبیعى کشف 

غیر مادى نیـز   میسان قواعد طبیعى دیگر و نواکرده ثابت شده است ، بلکه امک
ثابت و مسلم است ، از طرفى ، اصل وجود نوامیس طبیعى مورد تردید بعضى از 

و آنچه از آن به نوامیس تعبیر مى شود غیر از نحـوه وجـود اشـیا و    . علماست 
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اوضاع فعلى آنها و ارتباطى که بین آنهاست چیز دیگر که وجود آن حتمى بـوده  
سنگینى یـک ، جـرم در جـذب جـرم      دنو علت بو. باشد ثابت نیست و اصل 

و در عین حال . کوچکتر که آن را قانون جاذبه عمومى مى خوانند معلوم نیست 
بلکه تردیـد در مـادى بـودن     )90(، این معنایش انکار واقعیت کشف نیوتن نیست 

هردو جرِم و گرنه . قوه جاذبه و فاعل بودن جرم سنگین و مؤ ثر بودن آن است 
اما آیا نیـوتن در ایـن   . را که نیوتن کشف کرده با هم دارند باط، این نسبت وارت

و اگـر مقصـود،   . کشف ، علت را هم کشف کرده ؟ این مطلب قابل تردید اسـت  
بـه طریـق   . علت مستقل است که مثل قانون جاذبه و قوانین طبیعى فاعل باشـد 

 قـوانین و تعلیل حوادث بـه  . ر است اولى و به طور قطع غیر معقول و مورد انکا
  )91.(طبیعى به طورى که هیچ هدف و قصدى در کار نباشد صحیح نیست 

است که حتى افرادى از بزرگترین متفکرین ، نه فقط در ثبات نـوامیس و   این
وجوب آنها بلکه در وجودشان نیز تردید مى کنند و تدبیر غیبـى و تسـلط اراده   

  .را پذیرفته اند  امکان تخلف نوامیس اى ما فوق طبیعت و ماده و 
عضو سابق مجمع علمى فرانسه کتابى به )) امیل بوثرو((دانشمند معروف  حتى

  .نگاشته که مکرر به چاپ رسیده است )) امکان نوامیس طبیعى ((نام 
خطاست اگر بگوییم نوامیس ، حوادث طبیعـى  : در این کتاب مى گوید بوثرو،

ین نوامیس پیش از اشیا نبوده اند بلکه اشـیا اقتضـاى   را رهبرى مى کنند؛ زیرا ا
یعنى به عکس اینکه نوامیس علت حوادث طبیعى باشند نـوامیس  (آنها را دارند 

و این نوامیس فقط بـر   ندخودشان معلول اشیاى طبیعى و از حالات آنها مى باش
  ).از وجود نوامیس بوده اند دلالت دارند  علایق طبایع اشیا که پیش 

  :ینکه مى گویدا تا
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ــى    وجودانســان ــارنوامیس طبیع ــوان ک ــى ت ــه صــاحب شعوراســت نم را ک
وفیزیولوژى دانست ؛ زیرا اگر وجود انسان و کارهـاى او را بـه طبیعـت نسـبت     
بدهیم کارهایى را به طبیعت نسبت داده ایـم کـه از احـداث و انجـام آن کارهـا      

  )92.(عاجز است 
  :یدان مى گویدریاضیدان و شیم)) جان کلولند کوثرن ((
عمـل آفـرینش   . ماده نمى تواند خود و قوانین حاکم بر خویش را بیافرینـد ((

  )93()).ناچار باید به وسیله عاملى غیر مادى صورت گرفته باشد
در علم فیزیک بـه  : ((عالم فیزیک و ریاضى مى گوید)) رونالدهانرى پورتر((

  )).باشد)) چگونه ((سؤ الاتى مى توان پاسخ داد که اول آنها لفظ 
علم فیزیک نمى تواند . باشد)) چرا((به اغلب سؤ الاتى که در اول آنها لفظ  و

)) چگونه دو جسم همدیگر را جذب مى کنند؟((جواب بدهد؛ مثلا جواب سؤ ال 
چرا دو جسم همـدیگر  ((را قانون جاذبه نیوتن به خوبى داده ولى جواب سؤ ال 

از سؤ الاتى کـه بـا    ىست ، حتى جواب بسیارداده نشده ا)) را جذب مى کنند؟
  )94(.شروع مى شود، احتمالى و تقریبى است )) چگونه ((

ــه (( ــرى بوانکاری ــاب )) هن ــزرگ در کت از )) ارزش دانــش ، ((ریاضــیدان ب
نقل کرده است که نوامیس ، از مخترعات دانشمندان است )) ادوارلووا((فیلسوف 

).95(  
آنچـه را  ((ناتى همین نظر را اظهار مى کند کـه  نیز ضمن بیا)) ولیم کروکس ((

نات نیسـت و  ئما به ناموس اسم گذارى مى کنیم در حقیقت چیزى جز برنامه کا
. جز یک چهره از چهره هاى قوه اى که در عالم تکوین عمل مى کند نمى باشـد 

هاى گوناگون قـدرتى   هپس اگر بتوانیم جمیع قوانین طبیعى را کشف کنیم و چهر
وخود آن قادر حکیم (ر عالم تکوین قاهر و فرمانش نافذ است ، بشناسیم را که ب

نمى توانیم بگوییم که چرا اتمها، کرات ، اجـرام آسـمانى ، جمـاد،    ) را نشناسیم 
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نبات ، انسان و حیوان مجبور به پیروى از آنچه نامش را ناموس گذارده اند مـى  
  )96()).باشند

مـن  ((اه سـوربون پـاریس در از کتـاب    استاد سابق دانشگ)) ج جلیه (( دکتر
  :طبع سوم مى گوید)) الاشاعر بذاته الى الشاعر بها

نوامیسى که عالم مادى را رهبرى مى کنند آن چنانکه مردم گمان مى کننـد  ((
غیر قابل تغییر و ثابت نیستند، ارزش و تاءثیر آنها نسبى است ، لذا ممکن اسـت  

  )97.(صلا کارشان باطل شودبه واسطه عروض عارضى تغییر کنند یا ا
قدر مسلم این است که نمى توان حوادث طبیعى و نظامات حاکم بر عالمِ  پس

کون را به ناموس نسبت داد چنانکه نسبت دادن آن به ماده هـم جـایز نیسـت و    
نمى توان نوامیس طبیعى را ثابت و غیر قابل تغییر شمرد و از نظر علـم ، اظهـار   

بود غلط و حاکى از  خواهندامیس همواره همچنین بوده واطمینان به اینکه این نو
و همچنین تعریف نوامیس به عنـوان اینکـه   . جهل یا غرور و خودپسندى است 

اشیائى و عواملى غیر از وضع و ساختمان کاینـات و علایـق آنهـا بـه یکـدیگر      
باشند، دشوار است و لذا برخى از دانشمندان بزرگ که مى خواهنـد سخنانشـان   

باشد، در مقام تعریف نوامیس بـه صـراحت    ترر و دقیق و به حقیقت نزدیکاستوا
  .اظهار تحیر و سرگردانى کرده اند

___________________  
  :ها پاورقى

 5/2یک جمجمـه انسـان متعلـق بـه     : نقل شده است که )) دانشمند((از جمله آنچه در مجله  -74
انسان شـناس انگلیسـى   )) ریچاردلیکى . ((شدکشف ) کنیا(میلیون سال قبل در جمهورى آفریقایى 

با کشف این جمجمه ، نظریـات موجـود در بـاره    : ((که این جمجمه را کشف کرده است ، مى گوید
  )).انسان مورد تردید قرار مى گیرد لىسیر تکام
حاکى است که تا کنون قـدیمى  )) ریچاردلیکى ((مؤ سسه جغرافیایى ملى آمریکا به امضاى  اعلامیه
  .نشانه اى که از انسان به دست آمده بود، متعلّق به انسان یک میلیون سال قبل بوده است  ترین
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او در . دانشمند فقید انسان شناس است که در ماه مه بدرود حیات گفـت  )) لوئى لیکى ((فرزند  وى
میلیـون   5/2بقایاى سنگواره حاوى جمجمـه بـه پـیش از    : ((یک اجتماع علمى ، اظهار داشت که 

مقایسه هاى مقدماتى و سایر مدارکى کـه بـه دسـت آمـده اسـت      . ل قبل نسبت داده شده است سا
آن مى کند که مواد و مدارك جدید در تجدید نظر و تجدید ارزیـابى مربـوط بـه منشـاء      بردلالت 

  )).انسان عاقل ، اهمیت بسیار خواهد داشت 
، فرضیه سـیر تکـاملى انسـان از    با این کشف : ((ضمن توضیح در باره اهمیت این کشف گفت  وى
در ظرف دو میلیون سال ، مورد تردیـد قـرار   )) انسان عاقل ((و تبدیل آن به )) میمون استرالیائى ((

در  بـل از دو میلیون سال ق  مى گیرد و اکنون روشن است که هم زمان با میمون استرالیائى در پیش 
  )).قامت دو پا وجود داشته است  آفریقاى شمالى ، نوع جدیدى از انسان با مغز بزرگ و

با کشف انسان یازده میلیون سال قبل ، تئـورى  : ((خبر مهم را هم از روزنامه اطلاعات بخوانید این
  .اسکلت انسان یازده میلیون سال قبل در یکى از معادن ذغال ایتالیا کشف شد. داروین باطل شد

اخیرا در عمق دویست مترى و در یکى از اسکلت انسانى که  -آسوشیتد پرس  -ایتالیا  - گروستو
معادن ذغال سنگ ایتالیا کشف شده ، از لحاظ علمى اهمیت فراوان دارد و به طـورى کـه یکـى از    
دانشمندان اظهار داشته با کشف این اسکلت ، بطلان عقیده داروین ، دانشمند انگلیسى ممکن اسـت  

  .گردد ثابت
اسکلتهاى انسان در ادوار مختلف ، به این نتیجـه رسـید    ، پس از تحقیقات فراوان و مقایسه داروین

که انسان شکل تکامل یافته یک نوع میمون مى باشد، دانشـمندان تـاریخ طبیعـى ، پـس از کشـف      
اسکلت جدید، اعلام کردند که کشف اسکلت مزبور به صورت ذغال شده نشان مى دهد کـه انسـان   

وبر طبق نظریه داروین ، خود میمـون نیـز مقـارن    . مزبور متعلق به یازده میلیون سال قبل مى باشد
همین تاریخ به وجود آمده و به این ترتیب ، معلوم مى شود که بین ایجاد انسان و میمـون ، تقـارن   

  .وجود داشته و انسان بعد از میمون به وجود نیامده و شکل تکامل یافته آن نیست 
میمـون  ((  تا کنـون شـناخته شـده ، نـامش     جالب توجه این است که قدیمى ترین میمونى که  نکته

است و در جنوب آفریقا یافت شده و متعلق به پانصدهزار سال قبل است و قدیمى تـرین  )) جنوبى 
مى باشد که به سیصـدهزار سـال قبـل تعلـق     )) پکن ((و )) جاوه ((انسانى که شناخته شده ، انسان 

قبل به کلى تئوریهاى مربوط به بنیاد انـواع  و کشف اسکلت انسان متعلق به یازده میلیون سال  رددا
) 1337هیجدهم مـرداد   9681، شماره 33، سال 8اطلاعات ، ص (، ))داروین را واژگون مى سازد

، خبرى از خبرگزارى فرانسه نقل کرده که دانشمندان فسیل شناس دانشـگاه  9682سپس در شماره 
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ه دست آمده مربوط به وجود انسـان  نشان ساختند که هیچگونه شکى نیست که اسکلت ب خاطررم 
  .در ده الى دوازده میلیون سال قبل است 

، ))هلال ماه رمضان ((پیرامون این بحث به کتاب عالیترین مکتب تربیت یا ماه رمضان ، مقاله  -75
  .تاءلیف نویسنده رجوع فرمایید

نمـى گویـد کـه    دارویـن  : ، مى گویـد 88، ص 1ج )) على اطلال المذهب المادى ((در کتاب  -76
میمون فعلى ، اصل انسان است او مى گوید اصل انسان حیوانى است که بین میمون و انسـان اسـت   
که هنوز آثار آن به دست نیامده ، اما داروین میمون را نهایت ترقى شاخه اى از شاخه هاى حیـوان  

  .بنابراین ، اشکال بر نظریه او بیشتر مى شود شمارد،مى 
، هـم  ))من لا شـاعر الـى شـاعر   ((دانى که به طور استدلالى و علمى در کتاب یکى از دانشمن -77

نظریه لامارك و هم نظر داروین را رد کـرده و آن را بـراى تعلیـل و تفسـیر عوامـل و حـوادث و       
معضلات علمى کافى ندانسته و بلکه صریحا با ادله ، راءى به بطلان نظریه لامـارك و دارویـن داده   

مى باشد، این دانشمند ضـمن اسـتدلالاتى علمـى و استشـهاد بـه      )) اف جولیه کوست((، دکتر  است
بررسیهاى دانشمندان دیگر، فساد اصول لامارکى و داروینى را ثابت کـرده اسـت و حتـى از عـالم     

ك .ر(حشرات و زندگى آنها نوامیس مذهب نشو و ارتقا را ابطال و ثبات انواع را ثابت کرده اسـت  
  ).101 - 92، ص 1اطلال المذهب المادى ، ج  على: 

راجع به نظر علما پیرامون نظریه تطور و تحـول و مناقشـات بسـیارى کـه در آن کـرده انـد؛        -78
  . 148 - 82، ص 1على اطلال المذهب المادى ، ج : رجوع شود به 

  .110، ص 1على اطلال المذهب المادى ، ج  -79
قریبا پنج هزار میلیون سال پیش به وجود آمـده و دوران اول  زمین ت: زمین شناسان مى گویند -80

زمین شناسى که آثار حیات در طى آن پیدا شد، دویست میلیون سال تقریبا طـول کشـید و دوران   
در اینجا تذکر این مطلب هم مناسب نیست کـه  . دوم ، هفت و دوران سوم ، یک تا دو میلیون سال 

ره زمین بعد از خورشید موجود شده و ازآن جدا گردیده دکتـر  بر خلاف این شایعه که مى گویند ک
کره خورشید : مى گوید)) هاروارد((معروف رصدخانه دانشگاه   دانشمند ستاره شناس )) داویدیزر((

 بـات بعد از زمین خلق شده و زمین و سایر ستارگان در سال اول خلقت به وجود آمدند و بـراى اث 
چنانکـه  . گ از تواءم شـدن سـتارگان کوچـک اسـتناد مـى کنـد      نظر خود به تشکیل ستارگان بزر

ملاحظه مى کنید این نظر با نظریه انفصال ستاره ها از یکدیگر که نظر دانشمندان دیگر است ، کاملا 
  ).9778اطلاعات شماره (مخالفت دارد؛



125 
 

رار ندارنـد  اینجا مى فهمیم که این فرضیه هاى علمى بر اساس استوارى که تردید ناپذیر باشند، ق از
فقط دانشمندان طبق بررسیهاى ناقص و استقرائات و تشابهات ، حدسى مى زنند که صدى پنجـاه و  

 رىتاریخ علم روشن مى کند که بسیارى از آرایى که در عص ـ. بیشتر، محتمل است که صائب نباشد
ثابـت   از اعصار، حقایق شک ناپذیر علمى شمرده مى شد، در عصر دیگر، بطـلان و نادرسـتى آن ،  

  .شد
راجع به وجود قصد و هدف و اینکه نظامى که در عالم وجود بر اساس قصد و هـدف برقـرار    -81

را  149 - 111، ص 1، ج ))على اطلال المذهب المـادى  ((شده و رد شبهات مادیین باز هم کتاب 
  .مطالعه فرمایید

  . 58 - 56اثبات وجود خدا، ص  -82
تاءویل و معنـاى آن  )) آینده ((این است که باید منتظر بود تا اصولا یک نظر در آیات متشابه  -83

س کوُرت(را روشن سازد مثل این آیات  ذاَ الشَّمبـین  (و مثلا ...) اخانٍ مد ى السماء بِ تتَاء ومب ی فَارتَق
رآننـد،  که همسـنگر ق ) د(:بیت آن حضرت  اهلو ) صلّى اللّه علیه و آله ( ، پس اگر از خود پیغمبر)

در مورد این آیات متشابه تفسیر وتاءویلى نرسیده باشد، باید منتظر آینده و زمانى بود کـه تاءویـل   
  .آن آشکار شود

  .11/ اعراف  -84
  .26/ حجر  -85
  .189/ اعراف  -86
  .12/ مؤ منون  -87
  .53/ آل عمران  -88
  .13/ حجرات  -89
قت بر عجایب ما مى افزایـد و آن را حـل نمـى    دانشمند در حقی: یکى از دانشمندان مى گوید -90

کند، ستاره شناس با علم و دقت و حساب و رصدش چه کارى انجام داده ؟ او آشکار کـرده اسـت   
که میلیونها ستاره در آسمان به قوه مرکزى در جاى خود باقى هستند، یا در مدار خـود در گـردش   

و از تصادم و برخورد آنهـا بـه یکـدیگر مـانع     و قوه جاذبه در بین آنها حفظ توازن کرده  اشندمى ب
شده ، سپس وزن خورشید و نجوم و حجم آنها و سرعت سیر هریک و بعد آنهـا را از زمـین بیـان    

اما جاذبه چیست ؟ و قوه مرکزى چگونه پدیـدار گشـته و   . مى کند که تعجب ما را بیشتر مى سازد
که ستاره شناس از حـل آنهـا عـاجز اسـت     دقیق چگونه به وجودآمده ؟ سؤ الهایى است  نظاماین 

و حیات شناسى ) ، زمین شناسى ، معرفۀ الاراضى Geologie(سپس از علوم دیگر مثل ژئولوژى (
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دانشمندان غیر از ظاهر این عالم چیزى را شرح نمى دهند و بر تعجب مـا  :) مثال آورده و مى گوید
ایبى که شما بعضى از عجایب آن را شـرح  از همه آنان بپرس مؤ لف این کتاب پر از عج یندمى افزا

مى دهید و از شرح بیشتر عجایب آن عاجزید، کیست ؟ آیا تاءلیف هست و مؤ لـف نیسـت ؟ آیـا    
نظم هست و به وجود آورنده نظم نیست ؟ آیا پدید است و پدیدآورنده نیست ؟ چـه کـس در ایـن    

ى کنـد؟ چگونـه میلیونهـا حقـایق و     آفریده ؟ و کیست آن عقلى که عالم را اداره م اعالم ، حیات ر
  عجایب عالم طبیعت و عجایب و جود خودمان راتوجیه و تفسیر مى کنید؟

به آن مى رسد این است کـه بـر   ) علوم طبیعى و تجربى (آخرین نقطه اى که علم : مى گوید سپس
اما نصـف دیگـر کـه    . است )) چگونه ((نصف حقایق آگاه شود که آن ظاهر اشیاو پاسخ از پرسش 

است که علم به تمام معنا از جواب )) چیست ((نصف استوارتر است ، باطن اشیا و پاسخ از پرسش 
  ).سال چهاردهم  9و  8، شماره ))حضارة الاسلام (ه اندازه یک حرف عاجز است ب ىآن حت

نْ  : (فطرت بشر و عقل او به تمام این پرسشها جواب مى دهد همانطور که قرآن مى فرمایـد  اما لَـئو
ّلَیقوُلُنَّ الله ضالاْ رو مواتنْ خَلَقَ السم ملتَْهاءاند که بحـث مـا در   مخفى نم -91) 38/ زمر ...). (س

بوده ، نیسـت ؛ زیـرا آن بحـث بـین      ىاینجا آن بحثى که بین اشاعره و دیگران درباره اسباب طبیع
هرچه را ببینى که در موجـود  : الهیین واقع شده ، اشاعره هیچ سببى را طبیعى نمى دانند و مى گویند

اسـت ؛ مـثلا آتـش مـى     )) ه اللّ((دیگر اثر مى گذارد، اثر از خود آن موجود نیست بلکه از عادت 
و آتش سوزندگى ندارد بلکه عادت خدا  نیستسوزاند یا گرم مى کند، به هیچ وجه به تاءثیر آتش 

  .بر این جارى است که وقتى چیز قابل احتراقى را نزدیک آتش مى برند خدا آن را مى سوزاند
به جعـل و تسـخیر الهـى مـؤ     اسباب به اراده خدا و : دیگران از جمله دانشمندان شیعه مى گویند و

لُ الریّاح فتَثُیـرُ سـحابا   (ثرند و آیات قرآن نیز بر این معنا دلالت دارند، مانند این آیه  س اَللهّ الَّذى یرْ
شاءی فکَی ماءفى الس طُهسبَخداست که مى فرستد بادهـا را پـس بـر مـى     :((؛ یعنى )48/ روم ). (فی

  )).مى گستراند ابر را در آسمان چنانچه مى خواهدابر را پس ) بادها(انگیزد 
این آیه با لطیف ترین بیان تـاءثیر بـاد را در بـر انگیخـتن ابـر در عـین آنکـه فرسـتادن بـاد و           که

سـلنَْا الرِّیـاح   : (گستراندن ابر را در آسمان به خدا نسبت داده ، بیان فرموده است و مثل این آیه  َارو
حفرستادیم بادها را آبستن کننده :((؛ یعنى )22/ حجر ...). (لوَاق.((  

  
در عین حالى که اسباب مؤ ثرند، مسبب الا سباب خداست و هرچه هسـت مسـخر او و اراده    پس

حال چه وجود نوامیس را ثابت دانسته ، ولى مؤ ثر مستقل ندانیم و چه اصل وجود آنها را . اوست 
 رانو از آن تعبیر به نوامیس کنیم ، بحث اشاعره و دیگ ـثابت ندانیم و فقط خود اشیا را سبب بدانیم 
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در اینجا سخن میان موحد و مادى است که بعضـى از مـادیین چـون مـى     . در جاى خود مى باشد
بینند اگر بخواهند این نظام حاکم بر عالم کون را به ذوات اشیا مثل ابر و باد و باران و آتش و ماده 

 اعدپسند نیست ، سخن خود راعوض کرده و الفاظى مثل قو بى شعور و بى قصد نسبت دهند، خرد
و نوامیس را جلو آورده وحوادث طبیعى را به ناموس و قاعده نسبت مى دهند در حـالى کـه معنـا    

و در عـدم  . یکى است و همان طور که در متن گفته شد اصل وجود نوامیس ، مورد تردیـد اسـت   
  .شعور و قصد، نوامیس و ماده تفاوتى ندارند

  .65 - 64، ص 1على اطلال المذهب المادى ، ج  -92
  . 44اثبات وجود خدا، ص  -93
  .47و  46اثبات وجود خدا، ص  -94

فقط پاسخ از این پرسش است که چگونه و یـا کـدام یـک از    )) قانون جاذبه ((بتوان گفت که  شاید
از دو جسـم  دو جسم به سوى جسم دیگر جذب مى شود؟ نه جـواب از اینکـه چگونـه یـا کـدام      

  ).دقت بفرمایید(همدیگر را جذب مى کنند 
  .67، ص 1على اطلال المذهب المادى ، ج :ك . ر  - 3و  -95
  .67، ص 1على اطلال المذهب المادى ، ج :ك . ر  -96
  . 69ص  1على اطلال المذهب المادى ، ج -97
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  استوار و توحیدى اسلام منطق
توحید و منطق محکم قرآن مجید که تمام کاینـات را مخلـوق خـدا و     منطق

خدا را خالق هر شى ء، مخلوقات را مسخر اراده او، تمام نظامات ، قواعد حاکم 
بر عالم طبیعت ، بقاى آسمان و زمین و ارتباطات آنها را به یکدیگر فعل خداوند 

ن تحیرها پایـان مـى دهـد و    ای رقدیر و به تقدیر آفریننده دانا و علیم مى داند، ب
نور ایمان به خدا را در چنین هنگامه اى که مادیین در دریاى تحیر غرق و اسیر 

  .دست امواج ، هرکدام به سویى مى روند، در دلها روشن مى سازد
و حوادث طبیعى چه اینکه ناموس و قاعده باشد و چه خـود اجسـام    اسباب

غیر طبیعى اى فاعل مسـتقل نیسـت و   مادى ، از نظر اسلام هیچ سبب طبیعى و 
  .هرچه هست و باشد مسخر اراده و حکم خدا و مشیت اوست 

کاینات از اسباب و مسببات بر وجود قصد و هدف ، دلالت دارند و هیچ  تمام
قاعده و سنتّى از قواعد و اسباب نوامیس طبیعى ، تغییر ناپذیر نیست ، خورشید 

و در مدارهاى خود در حرکت . د قرار دارندو ماه و تمام مخلوقات در مسیر خو
  :ندارند فو گردشند و از نظامى که بر ایشان مقرر شده تخل

مْسُ َ�رْى �مُِسْتقََر� َ�ا ذ�كَِ َ�قْديرُ العَْز�زِ العَْليمِ (  رْناهُ مَنازِلَ # وَا�ش� وَالقَْمَرَ قَد�
مْسُ يَ # حَّ� �دَ َ�لعُْرجُْونِ الْقَديم  � َ�ا انَْ تدُْركَِ القَْمَرَ وَلاَ ا�ل�يلُْ سـابقُِ لاَ ا�ش� �بَْ

  )98(.) حُونا��هارِ وَ ُ�� � فَلَكٍ �سَْبَ 
و قدرت الهى است که این برنامه را در عـالم تکـوین بـراى مخلوقـات      اراده

هـم  . مقرر فرموده و هرنوع نظامى را که او بخواهد در آن بر قرار شود، مى شود
رار داده و هم موجودات مسخّر و فرمانبر او در تبعیت از ایـن نظـام   نظام را او ق

  .ردهستند و این نظام به اراده و سنت او ادامه دا
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نظام مثل خود ماده ، حادث است و به طورى که از بعضـى آیـات قـرآن     این
استفاده مى شود زمانى که خداوند مى خواهد، تغییر مى کند، بلکه فعل انسان نیز 

شیت و خواست الهى در تاءثیر بعضى از اسـباب و علـل ظـاهرى و    بر حسب م
 ـ باطـل شـدن    اسرعت و کندى آن و در جلوگیرى از تاءثیر بعضى از اسباب و ی

سبب مادى یک شى ء و نابود شدن آن ، مؤ ثّر است که در واقع این هـم خـود   
ام یکى از نوامیس و نظامات است که انسان با استعداد خداداد مى توانـد در نظ ـ 

اسباب ، وارد شود وکوشش و فعالیت بیشتر کند و بفهمد که چگونه این اسـباب  
و شرایط و موانع تاءثیر آنها  اشیارا مى توان تسخیر کرد و ضمن بررسى خواص 

در رشته هاى مختلف علمى استاد و محقق شود؛ هرچند احاطه بـر تمـام عـالَم    
  .عند اللهّ ، میسر نیست اسباب و مسببات براى افراد عادى و غیر مؤ ید من 

نظر منطق اسلام ، قواعد و نوامیس ثابت و تخلف ناپذیر، در عالم تکـوین   از
یا تشریع ، قواعدى است که عقلا تخلف از آن محال غیر ممکن نقض غـرض و  
خلاف لطف عدل حکمت علم قدرت و سایر صفات کمالیه خداوند متعال باشـد،  

عصمت در انبیـا   اطتکلیف به غیر مقدور، اشتر اعطاى معجزه به انبیا، عدم: مانند
، وجود معصوم و حجت در هـر عصـر و دوره ، افـزایش    )علیهم السلام (و ائمه 

نعمت به واسطه شکر، سلب نعمت به واسطه کفران ، تاءثیر کار و کوشش ، علـم  
و عمل در ترقى و پیشرفت مادى و معنوى و نابودى اقـوام و ملـل بـه واسـطه     

تشریع ، سنن ثابت الهـى کـه بـاقى و     مو در عال. ا، طغیان و فسادخیانت ، فحش
احکام ثابت در تمام شرایع و مثل تمام دسـتورات و تعـالیم   : پایدار است ، مانند

عبادى ، سیاسى ، اقتصادى ، اجتماعى ، اخلاقى ، جزائـى و بـه طـورکلى تمـام     
واستیم بیان شود احکام اسلام در هرموضوع ؛ فقط در اینجا نکته اى را که مى خ

از نظریک نفر مسلمان تفاوت نمى کند که اسباب و علـل ظـاهرى    کههمین بود 
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حوادث طبیعى ، نوامیس باشند یا خود موجودات مادى ؛ چون در هردو صورت 
و نوامیس هم مثل قـانون جاذبـه   . هاى خدا مى باشند ، کاینات ، آیات و نشانی

و  نسازدرا محکمتر )) نظم و عنایت  برهان((عمومى اگر براهین خداشناسى مثل 
تفسیر آیاتى از قرآن مجید را راجع به حسابها و اندازه هاى معلوم و معینـى کـه   
در آفرینش و آسمان و زمین وجود دارد، روشنتر نسازد، از قدرت آن براهین به 

  .قدر سر سوزنى نمى کاهد
نبایـد چنـان    از تاءمل در آیات قرآن مجید استفاده مى شـود کـه مـردم    البته

سرگرم توجه به اسباب مادى و نوامیس طبیعى شوند که خـدا را کـه مسـبب الا    
  .سباب است فراموش نمایند و از برکات یاد و ذکر او محروم گردند

بیشتر آیات قرآن کریم که راجع به خلقت و حوادث طبیعى اسـت اشـاره    در
براى این نکته باشـد   شاید یکى. اى به اسباب ، وسایط و تاءثیر آنها نشده است 

که بسیارى از اسباب و علل ظاهرى را مردم مى بینند مثلا مى بینند کـه از ابـر،   
دهد، از این جهت چندان  مىباران مى بارد، یا آتش مى سوزاند، یا درخت میوه 

و توجه دادن به آن علل با ارجاع دادن مردم . نیازى به توجه دادن به آنها نیست 
زرگ و اساسى شرایع و تعلـیم و تربیـت انبیاسـت ، زیـاد     به خدا که مصلحت ب

  .ارتباط ندارد
هاى حق و تمام حوادث طبیعـى   دیگر براى اینکه بشر، تمام اشیا را نشانی و

را به او مستند بداند و خلقتهاى متعاقب و فعل و انفعالى را کـه علـى الـدوام در    
وتدبیر مستند بداند و عالم جماد، نبات ، حیوان و انسان جارى است به آفرینش 

دست قدرت ، علم ، تربیت و عنایت او را در همه چیـز ببینـد و ایـن اسـباب و     
و بـه معنـاى   . علل ظاهرى حجاب و پرده بـین او و مسـبب الا سـباب نگـردد    

لاّ باِللهّ (( ةَ اُلا قولَ و و((و )) لاحدْقعاءو ه اَقوُمتُقوو ّلِ اللهوح از  آشـنا شـود و  )) بِ
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بسته مـى   دستاین عقیده سخیف یهود که خدا را از تدبیر امور کاینات برکنار و 
  .دانند، پاك و منزّه بماند

استقلالى به خود مـاده و صـورتها و تبـدلات آن و همچنـین نـوامیس       توجه
طبیعى ، سبب مى شود که فکر در آنها تمرکز یابد و از یـاد خـدا بازمانـد و در    

  .خلاقى و مفاسد اجتماعى سقوط کندجهنم نکبت رذالتهاى ا
همه گرفتاریهاى کنونى بشر و رواج فساد و فحشا و ناامنى و نگرانـى در   این

هر رشته زندگى ، مربوط به مکتب مادیگرى و تمرکز افکـار در امـور مـادى و    
  .فراموش کردن آفریدگار و بى ایمانى به عالم غیب است 

از برکات صفات ممتازى مثل توکل ، یقین ، رضا، تسلیم ، نوعدوستى  بشریت
، امانت ، آرامش روحى ، کنترل طغیان شهوت و خشم ، قوت و اراده و تصمیم ، 
عواطف واقعى و به طور کلى از تجلیات روح انسانى محروم شده اسـت ، بـراى   

حمت مـى کشـد،   ز ادهاصالت ماده گذارده براى م  اینکه زندگى اش را بر اساس 
مى خواند، درس مى دهد، مـى جنگـد، از صـلح و عـدالت و       براى ماده درس 

آزادى دم مى زند، ستم و خیانت مى کند، دروغ مى گویـد، دروغ مـى نویسـد،    
کوچک و حقیر مى شود، به حکومت غیر خدا تن در مى دهد، در برابـر ظلـم و   

دا را پرستش مـى کنـد،   خ غیرمقررات ظالمانه تسلیم مى شود، تملق مى گوید، 
خون مردم را مى ریزد، از دیگران سلب آزادى مى نماید، جامعه را استثمار مـى  
کند، در برابر فردى مثل خود و کمتر و نادان تر از خود براى مـاده بـه علامـت    
تعظیم رکوع مى نماید، خود فروشى مى کند و بى غیرت ، بى عفت و بى تفاوت 

خود، از عفت زن و دختر خـود مـى گـذرد، مـؤ      شرافتمى شود، براى ماده از 
سسات فحشا باز مى کند و خلاصه ، خدا، معبود، مسجود و مطلوب واقعى اش ، 

  .ماده مى شود
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توحید و ایمان به خدا و خدا شناسى ، همتها را بلند ساخته و بشـر را   عقیده
 به زندگى اش روح و حقیقت مـى بخشـد،نگرانیهاى  .از این پستیهانجات مى دهد

روحى را برطرف مى سازد، فطرت بشر را زنده نگه مى دارد و بـه او شخصـیت   
  .مى دهد
محبوب واقعى و خواست فطرت بشر است از عـدل ، محبـت ، صـلح     هرچه

صفا، برادرى ، آزادى ، همکارى ، پاکدامنى ، نجابت ، عفت ، امانت ، همه میـوه  
  .مى باشد)) توحید((درخت پر برکت 

  
  قرآن مجید آیات

مورد این بحث و اسباب و علل حوادث طبیعى و اینکه همه مسـخّر اراده   در
خداوند هستند و مسبب الا سباب اوست و اراده و مشیت اوسـت کـه آسـمان و    
زمین را نگاه مى دارد و نظامات نـوامیس را برقـرار داشـته اسـت و راجـع بـه       

از آیـات   ىنوامیس ثابت عالم تکوین و تشریع و مسایل مهم دیگـر نمونـه هـای   
  .شریفه را تلاوت فرمایید و در معانى ومضامین آن دقّت نمایید

مواتِ وَالاْ َرضَْ انَْ تزَُولا وَلَِ�ْ زاَ�ا اِنْ اَْ�سَكَهُما مِـن احََـدٍ ( اِن� ا�� ُ�مْسكُ ا�س�
  )99(..)..مِن َ�عْدِه 
اگـر  خداست که آسمانها و زمین را از زوال و سقوط نگاه مى دارد و :(( یعنى

  )).زوال و سقوط کنند، کسى جز او نیست که آنها را نگاه دارد
�نْاها وَاخَْرجَْنا مِنها حَبّا فَمِنهُْ يـَاءُْ�وُنَ ( وجََعَلنْـا # وَآيةٌَ �هَُمُ الاْ َرضُْ ا�مَيتَْةُ احَْيَ

رْنا ِ�يها مِنَ العُيـُونِ  ج� مِـنْ َ�مَـرِهِ وَمـا ِ�ـَاءُ�وُا # ِ�يها جَنّاتٍ مِنْ َ�يلٍ وَاعَْنابٍ وَفَ
زمین مرده نشـانه اى بـراى ایشـان    : ((؛ یعنى  )100()عَمِلتَهُْ ايَدْيهِمْ افَلاَ �شَْكُرُونَ 

است که زنده کردیم آن را و از آن دانه بیرون آوردیم پس از آن مـى خورنـد و   
در آن باغهایى از درخت خرما و انگور قرار دادیـم و در آن چشـمه هـاى آب    
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،  )101(ا از میوه آن و از آنچه که عمل دست خودشان است بخورندروان ساختیم ت
  !)).پس شکر نمى کنید؟ اآی

ضْـلِهِ ( غُـوا مِـنْ فَ �تَْ جْرِىَ الفُْلـْكُ فيـهِ بـِاَْ�رِهِ وَِ�َ حْرَ ِ�َ رَ لَُ�مُ اْ�َ ى سَخ� اَ�� ا��
مواتِ وَمـا  رَ لَُ�مْ ما ِ� ا�س� ِ� الاْ رضِْ َ�يعـا مِنـْهُ اِن� � وَلعََل�ُ�مْ �شَْكُرونَ وسََخ�

رُونَ  خداست آنکه دریا را براى شما مسخّر :(( عنى؛ ی) 102()ذ�كَِ لا ياتٍ لِقَوْمٍ َ�تَفَك�
کرد تا به امر او کشتى در آن روان شود و تا از فضل او طلب کنیـد و شـاید کـه    

نیـد همـه   شما شکر نمایید و براى شما آنچه در آسمان و زمین است مسخر گردا
از اوست به تحقیق در این ، هرآینه نشانیهایى است براى گروهى کـه فکـر مـى    

  )).کنند
  

خْرِجُ بهِِ زَرْ� تاَءُْ�ُ مِنهُْ انَعْاُ�هُمْ وَ ( اوََ�مَْ يرََوْا انَاّ �سَُوقُ ا�اْءَ اَِ� الاْ رضِْ اْ�رُُزِ َ�نُ
ونَ  ا ندیدند که ما آب را به سوى زمـین بـى   آی: ((؛ یعنى  )103()اْ�فُسُهُمْ افََلا يبُِ�ُ

گیاه میرانیم پس با آن زراعتى را بیرون مـى آوریـم کـه از آن چهارپایانشـان و     
  !)).خودشان مى خورند، آیا باز هم چشم بصیرت نمى گشایند؟

)� ْ�ِ فَوَْ�هُمْ صافّاتٍ وََ�قْبِضْنَ ما ُ�مْسِكُهُن� اِلاّ ا�ر� نُ اِن�هُ بُِ�ـل� اوََ�مَْ يرََوْا اَِ� الط�
آیا ندیدند پرندگان را بالاى سرشان که گـاه در هـوا   : ((؛ یعنى  )104()َ� ءٍ بصَ�ٌ 

که او به ! بال گسترده و گاه بالها را جمع مى کنند جز خدا آنها را نگاه نمى دارد؟
  )).هرچیز بیناست 

ماءِ ماءً فَاحَْيا بهِِ الاْ َرضَْ ( َ�عْدَ َ�وْتِها اِن� � ذ�ـِكَ لا يـةً لِقَـوْمٍ  وَا�� انَزَْلَ مِنَ ا�س�
خدا فرستاد از آسمان آبى را پس با آن زمـین را بعـد از   :((؛ یعنى  )105(َ)�سَْمَعُون

 ـ  همردنش زنده کردبه درستى که دراین امرهرآینه نشانه اى است براى گروهى ک
  )).مى شنوند
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تِ مِـنَ الـَْ��  اِن� ا�� فالِقُ اْ�بَ� وَا��وى ُ�ْرِجُ ( تِ وَُ�ـْرِجُ ا�مَْي�ـ الَْ�� مِـنَ ا�يْ�ـ
ـمْسَ وَالقَْمَـرَ # ذلُِ�مُ ا�� فَاَّ� تؤُْفَكُونَ  فالِقُ الاصِْباحِ وجََعَـلَ ا�ل�يـْلَ سَـكَنا وَا�ش�

به درستى که خدا شکافنده دانه :((؛ یعنى ) 106() حُسْبانا ذ�كَِ َ�قْديرُ العْز�زِ العَْلـيم
هسته است ، زنده را از مرده بیرون مى آورد و بیـرون آورنـده مـرده از زنـده     و 

چرا به دروغ نسـبت  (است ؛ این است خداى شماپس کجا برگردانده مى شوید؟ 
شـکافنده صـبح اسـت و شـب را     ). خدائى را به آنان که این کار نتوانند، دهیـد 

قرار داد و خورشید و ماه را به نظمى معین بـه گـردش در آورده ، ایـن     اهآرامگ
  )).است تقدیر خداى غالب دانا

ـماءِ وَالاْ َرضِْ ( حْنـا عَلـَيهِمْ بـَرَ�تٍ مِـنَ ا�س� قُوْا لفََتَ وَ�وَْ انَ� اهَْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاَ��
بوُا فَاءَخَذْناهُمْ بمِا �نوُا يَْ�سِبوُنَ  اگـر اهـل شـهرها    :((؛ یعنـى   )107()وَلِ�نْ كَذ�

 ـ        اتىایمان مى آوردند و پرهیز مـى کردنـد هرآینـه مـى گشـودیم برایشـان برک
ازآسمان و زمین و لیکن تکذیب کردنـد پـس آنـان را سـخت بـه کیفـر کـردار        

  )).زشتشان رسانیدیم 
ءٍ وَ�يلٌ ( ءٍ وَ هُوَ َ� ُ�� َ�ْ ـمواتِ وَ الاْ َرضِْ  َ�ُ مَقا�ـدُ # اَ�� خالِقُ ُ�� َ�ْ ا�س�

ونَ  ينَ َ�فَروُا بآِياتِ ا�� اءُوِْ�كَ هُمُ اْ�اِ�ُ خـدا آفریننـده   : ((؛ یعنـى   )108()وَا��
هرچیز است و او بر هرچیزى نگهبان است ، کلیدهاى آسمانها و زمـین از بـراى   

، آنان است و آنانکه به نشانه هاى خدا کافر شدند) و در اختیار او و ملک او(او 
  )).زیانکارانند

ءٍ خَلقَْناهُ بقِدَرٍ (   )).ما هرچیز را به اندازه آفریدیم :((؛ یعنى  )109()اِناّ ُ�� َ�ْ
ُوا مـا باَِْ�فُسِـهِمْ ...( ُ ما بقَِـوْمٍ حَـّ� ُ�غَـ�� بـه  : ((؛ یعنـى   )110()...اِن� ا�� لا ُ�غَ��

تغییر نمى دهد تا آنان آنچـه را   درستى که خدا آنچه را با قوم و جامعه اى باشد
  )).است تغییر دهند) از کردار و رفتار(در خودشان 
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يــنَ آمَنُــوا وَ عَمِلــوُا ا�صّــاِ�اتِ َ��مُْفْسِــدينَ ِ� الاْ َرضِْ امَْ َ�عَْــلُ ( امَْ َ�ْعَــلُ ا��
ه انجام آیا آنان را که ایمان آوردند و عمل شایست((؛ یعنى  )111()ا�مُْت�ق� َ�لفُْجّار

 راندادند مانند آنانکه در روى زمین فساد مى کنند قرار مى دهیم ؟ آیا پرهیزکـا 
  )).را مثل بدکاران قرار مى دهیم ؟

ءٍ خَلقَْهُ ُ�م� هَـدى... ( ى اعَْطى ُ�� َ�ْ نَا ا�� پروردگـار مـا   :((؛ یعنـى   )112() رَ��
و سـپس  ) او را آفریدآنچنان که باید (اوست که به هرچیزى خلقش را اعطا کرد 

  )).هدایت کرد) به راه کمال (او را 
��نـاتِ وَانَزَْْ�ـا مَعَهُـمُ الكِْتـابَ وَا�ـْ�انَ ِ�َقـوُمَ ا�ـّاسُ ( لَقَدْ ارَسَْلنْا رسُُلنَا بِاْ�َ

و کتـاب  ) معجـزه هـا  (به تحقیق پیمبران را با بینـات  :((؛ یعنى  )113(.)..باِلقِسْـطِ 
  )).ردم به راستى و عدالت گرایندومیزان فرستادیم تا م

پروردگار :((؛ یعنى  )114()وَما �نَ رَ��كَ ِ�ُهْلِكَ القُْرى بظُِلمٍْ وَاهَْلهُا ُ�صْلِحونَ (
  )).تو قریه ها را به ظلم ، هلاك نمى گرداند در حالى که اهل آن مصلح باشند

 این گونه آیات ، نکات دقیق و عمیـق خداشناسـى توحیـدى در موضـوع     از
سنن الهى و موازین ثابت تکوین و تشریع استفاده مى شود و این گونه آیات بـه  
اسباب و قواعد طبیعى و غیر طبیعى هم که تمـام ، مسـخر حکـم و اراده خـالق     

در ایـن   نجهان هستند تصریح دارند، چه بسیار که هرچه تاءمـل و دقـت انسـا   
بیشـتر شـود،   السـلام  عليهمآیات با توجه به بیانات و تفسیر اهل بیت رسالت 
  .حقایق عرفانى و توحیدى بر او روشنتر مى شود
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  سیزدهم  پرسش

خدا عادل است چرا نوزادان ناقص الخلقه به وجود مـى آینـد؟ و آیـا     اگر)115(
این با عدل ، سازگار است که فردى یک عمر با نقص عضو در نهایت زحمـت و  
بدبختى زندگى کند؟ مثلا از چشم ، کور و یا از گوش ، کر و یا از زبـان ، لال و  

  .یا از پا یا دست ، شل و فلج باشد
  

  : پاسخ
پرسش را در مورد شخصى که مثلا در تصادف ماشین یا در اثر تجاوز و  این

جنایت عمدى و یا غیر عمدى دیگرى یا اشتباه طبیب ، گرفتار همـین نقصـهاى   
  .عضوى شود نیز مى توان کرد

بیچاره هم یک عمر از تندرستى و اعضاى سالم محروم مى گردد و روى  این
قط از نقص عضوى که طفل در هنگـام  راحتى و آسایش را نمى بیند، پس چرا ف

ولادت دارد پرسش مى کنید و از این نقص عضوها نه تعجب مى کنید و نه ایراد 
و اعتراضى مى نمایید؟ و گمان مى رود جواب مى دهید چون این گونه عضـوها  
که در اثر تصادف یا عمد و اشتباه پیدا مى شود علتش غفلت راننـده یاعمـد یـا    

مسؤ ول ، شخصى است که مرتکب اشتباه یـا عمـد شـده     اشتباه دیگرى است و
این پیشامدها و نارساییها علل و عواملى دارد که وقتى آن علل و عوامل . است 

کند مثل سایر وقـایع و حـوادثى    مىموجود شد، معلول و معمول نیز وجود پیدا 
که اتفاق مى افتد از جنگ و مرض و فقر و صلح و ثروت و علم و صـنعت کـه   
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ول و به وجود آورنده و علت و عامل در این گونه وقایع و اتفاقـات خـود   مسؤ 
  .بشر است 

، این گونه جواب مى دهید ولى در مورد سؤ ال خودتـان از ایـن نکتـه     آرى
غافل شده اید که اسباب و علل و معلولات طبیعى و غیر طبیعى فقـط در آنچـه   

مل قبل از تولّد نیز مؤ ثـر  بعد از ولادت واقع مى شود مؤ ثر نیست بلکه این عوا
دنیـاى علـم امـروز     رهم در گذشته این مساءله ثابت بوده است و هـم د . است 

تحقیقات و تجسسات و کاوشهاى علما در رشته هـاى مختلـف ایـن مطلـب را     
ثابت کرده است که نقص عضو، موالید، معلول علل طبیعى و غیر طبیعـى بسـیار   

چـه بسـا   . ه ایام باردارى و حمـل اسـت   است که قسمتى از آنها حتى مربوط ب
بعض قواى او، مثل فکـر یـا    تنضربه اى موجب اختلال رشد جنین یا از بین رف

. حافظه مى شود؛ عینا مثل نقصى که بعد از ولادت در اثر ضربه اى پیدا مى شود
بنابراین ، پرسش کننده چون سلسله علل و معلولات را فقط در عالم خـارج از  

ولادت مشاهده مى کند و گمانش این است کـه در عـالم رحـم و    رحم و بعد از 
بدون علل و عوامـل خـارجى تغییـر مـى کنـد و از       نپیدایش جنین ، نظامات آ

تاءثیر اعمال و کارهاى والدین بلکه جد او، بر روى طفل و امـور دیگـر غافـل    
 ـ  ه است ، این سؤ ال را مى نماید و آن را خلاف عدل مى پندارد ولى با توجـه ب

  .این عوامل این اعتراض و سؤ ال خود به خود مرتفع و پاسخ داده مى شود
خدا عادل است و عالم طبیعت را بر اساس نظم عادلانه و صـحیح قـرار    پس

داده است که طبق جریان صحیح و مستقیم آن ، همه موالید باید صحیح الاعضاء 
د یا به جهـل یـا بـه    ولى انحرافاتى که بشر به عم. و داراى مشاعر مستقیم باشند

ایـن اختلافـات و    وجباشتباه ، در مسیر این جریان طبیعى به وجود مى آورد م
نقصها مى گردد و عوامل و علل باعث این نارساییها مى شود؛ چنانچه در عـالم  
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بعد از رحم نیز عوامل و علل ، نقصها و کمبودها را بـه وجـود مـى آورنـد کـه      
صیل ، در سلسله هاى طولانى و شعبى کـه  شناخت این علل و عوامل به طور تف
الهى است که احاطه بـه آن بـراى افـراد     ردارند، همان شناخت اسرار قضا و قد

عادى که مؤ ید من عنداللهّ نیستند هرچه هم عالم و دانشمند باشند میسر نیسـت  
.  

این گفته که به موالیـد  : دیگرى که در اینجا تذکرش لازم است این که  مطلب
خلقۀ ظلم مى شود، بر اساس حساب مادى و دنیایى است و اینکه همـه  ناقص ال

چیز از دیده آسایش و راحتى یا زحمت و ناراحتى دنیایى بررسى شود ونـاقص  
و صـدمات و   مـات الخلقه ها را بدبخت و تندرستها را خوشبخت بشمارند و زح

سـر   در این صورت هرچه بـر . مصایب و مجاهدات آنان ، تلافى و تدارك نشود
این افراد بیاید خسارت و زیان جبران ناپذیر و بدون تدارك است و ایـن افـراد   
در زندگى مغبون و محکوم به بدبختى هستند و غیـر از ایـن رنـج و زحمـت و     

  .نمى برند نىنگرانى و گرفتارى و سختى بهره اى از زندگا
اساس حساب دنیایى و مکتب مادى ، ثمـره همـین اسـت و غیـر از ایـن       بر

این افراد هیچ نتیجه اى از زندگى نمى برند و بهتر این است کـه هرچـه   . یست ن
بلکه بنا بـراین حسـاب ،   . زودتر حیاتشان اگرچه به خودکشى باشد پایان پذیرد
وتلخیهـا و ناکامیهـا و    رتهـا تام الخلقه ها بالا خره چون زندگیشان آلوده بـه مرا 

ى کــه واقعــا دلپســند و نگرانیهاســت و حیــات و وجودشــان ترجمــه و تفســیر
و اگر هـم فـرض   . آرامبخش باشد ندارد، عدمشان بهتر از وجودشان بوده است 

کنیم هیچ گونه نگرانى برایشان پیش نیاید، اگر فقط حساب زنـدگى ایـن جهـان    
  .ندارد ىاست باز هم این حیات براى آنان حاصل
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کـوم بـه   بر حسب مکتب زنده و امید بخش و الهى اسلام ، هیچ فردى مح اما
بدبختى نیست و زندگیش بیهوده و بى ثمر نمى باشـد، مکتـب اسـلام عـالیترین     
تفسیر و ترجمه را از حیات بشر کرده و جمال واقعى حیات را به بشر نشان داده 

قـاموس ایـن مکتـب     رو او را شیفته و دلباخته آن مى کند و یاءس و ناامیدى د
  .وجود ندارد
د در مسیر کسب کمال انسانیت قرار دارنـد و  تمام افرا: اسلام مى گوید مکتب

دنیا مقدمه آخرت است و لذت واقعى و خوشبختى حقیقى وقتى حاصل مى شود 
که شخص ، خود را نایل به کمال انسانیت ببیند و براى هرکس رسیدن به کمـال  

سعادتمند باشد و  نیاانسانى و سعادت واقعى فراهم است و مى تواند هم در این د
دنیا و اگرچه به ظاهر امکانات بعضى بیشتر باشد ولى آنانکه امکانات هم در آن 

کمتر دارند چون مسؤ ولیتشان و تکالیفشان کمتر است با آنها در امکـان توفیـق   
  .کسب کمال برابرند

که چشم ندارد و گوشش کر اسـت و زبـانش لال ، مـى توانـد انسـان       کسى
قه افرادى یافت مى شوند کـه در  کاملى باشد و بسا در میان انسانهاى ناقص الخل

کمال انسانى و خوشبختى واقعى به مراتب بالاتر از بسیارى از تام الخلقه ها مى 
باشند و درك و فهم وتفسیر و تعبیرشان از مطالب حیات ، عالى و امید بخش و 
مشحون از رضا بگذشته و حال و آینده است ؛ چـون صـعود بـه آسـمان بلنـد      

دست و پا و بدون مال و مکنت و ثروت و کاخ و تمتعّات انسانیت بدون چشم و 
مادى دیگر هم ممکن است و نداشتن گوش ودست و پا و مال و منال کسـى را  

یک انسان به آن است باز نمى  شاز کسب خوشبختى و لذت حقیقى و آنچه ارز
  .دارد
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ا بر این ، بر حسب عقاید اسلامى و تعالیم مکتب اسلام ، کاسـتیهایى ر  علاوه
که بندگان مؤ من داشته باشند، خدا در جهان دیگر جبران مى نماید و عوض مى 

و آن قـدر  . بخشد و به مصیبت دیدگان و صابرین ، پاداش بى حساب مى دهـد 
این مردم پاداش مى گیرند که آرزو مى نمایند کاش بلا و مصیبات آنـان زیـادتر   

در روایات رسیده است . دندبیشتر و ثواب زیادتر مى رسی  شده بود تا به پاداش 
آرزو مى کنند بدنهاى آنان در دنیا با مقراض بریده شده بـود و صـبر کـرده    : که 

خلاصه تمام فقدانات آنان تدارك مى . بودند تا امروز به اجر زیادتر مى رسیدند
مبتلا مى گردد و سلامتى و تندرستیش را به طور موقت  دردبیمارى که به . شود

مى دهد، فقیرى که محتاج مى گردد و هرکس صدمه اى بخورد یا دایم از دست 
بنابراین ، از این نظر هم خسارت و زیانى بر این افراد . بدون عوض نخواهد بود

که آن  ودنیست جز اینکه مدت زحمت آنها بسا از نظر ما، در دنیا زیاد شمرده ش
اسـت کـه    هم پس از گذشت حیات دنیایى با دیگران تفاوت ندارد و مانند کسى

براى هزارها سال ، ناز و نعمت و راحتى چند ساله خـود را در زحمـت و رنـج    
  .بیندازد
با حساب مکتب ایمان به خدا و پاداش روز جـزا و فهـم و درك لـذت     پس

کمال انسانى و اینکه خدا عالم به استحقاق بندگان و چگونگى شرایط و موانع و 
تحقاقش عطـا نمـى کنـد، ایـن     امکانات هرکس است و هیچ کس را کمتر از اس ـ

 بـر شداید و سختیها و درد و مـرض و فقـر و مصـیبت    . مسایل حل شده است 
افرادى که واقعا در مکتب اسلام تربیت شوند پیروز و غالب نخواهد شد و چنین 
افراد عارف و موفق ، در همین دنیا هم بدبخت نیستند و با رضا به قضـا و قـدر   

عالم غیب و با یاد و ذکر خدا و ایمان بـه ثـواب و    الهى و ارتباط با ملا اعلى و
و چون بـا  . مرهم مى گذارند سمىوعده هاى الهى بر تمام جراحات روحى و ج
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چشم خوش بینى مى نگرند زحمت درد و الم را مى پذیرند و زهر را مانند شهد 
را و از اینکه نعمت و ناز دنیا مانع از توجه آنان به خدا نشده و آنـان  . مى نوشند

مغرور و سرگرم و متکبر نکرده و درد و الم و مصیبت ، آنان را به ذکر و یاد خدا 
و . و دعا و مناجات مشغول داشته اسـت ، خوشـحالند  ! و یارب! و گفتن یا اللهّ 

بدترین حالات و سخت ترین مصایب را غفلت و فراموشى از یادخدا مى داننـد  
  :و مى گویند

ــان  درد ــک جه ــد از مل ــر آم   بهت

  
  بخـوانى مـر خـدا را در نهـان     تا  

  
اوُِ�كَ عَليَهِْمْ صَلوَاتٌ مِنْ رَ��هِـمْ ( و رحمت خدا آنان را آرام مى کند صلوات

بـا بـى پـایى    . که هدایت شده و راه یافته انـد ) 116()وَ رَْ�َةٌ وَ اوُِ�كَ هُمُ ا�مُْهْتَدُونَ 
با پا در تمـام عمـر، آن   چنان سیر و سلوکى در عوالم انسانیت دارند که آدمهاى 

بنابراین مطالب و توضیحات و بر حسب ایـن نظـرات ،   . سیر و سلوك را ندارند
هرگز کسى که ناقص الخلقه باشد یا ناقص الخلقه بشود محکـوم بـه بـدبختى و    
خسارت و بیچارگى نیست و براى او سـعادت و خـوش بختـى اگـر بیشـتر از      

  .نمى باشددیگران امکان نداشته باشد، حد اقل کمتر 
متعال ما را به معارف قرآن و اسلام کـه در هـر ظلمـت و تـاریکى ،      خداوند

  .چراغ و یگانه وسیله نجات است ، هدایت فرماید
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  چهاردهم  پرسش

اینکه دین مقدس اسلام هرگونه تبعیض را از میان برداشـته اسـت آیـا     با)117(
یا حکم به طهارت حکم به نجاست کفار یک نوع تبعیض به شمار نمى رود؟ و آ

اهل کتاب که بعضى از فقهاى عالیقدر شـیعه بـه آن فتـوا داده انـد، بـا عـدل و       
نظر آنانکـه   جحمساوات اسلام موافق تر نیست ؟ و آیا همین جهت ، مؤ ید و مر

  فتوا به طهارت داده اند نمى باشد؟
  

  : پاسخ
گونـه  طور که متذکر شده اید در مقررات و برنامه هاى اسـلامى هـیچ    همان

تبعیض وجود ندارد و یکى از برنامه هاى اساسى اسلام ، الغاى تبعیضات است و 
اگر نظام اسلام را که نظام جهانى است تصور و بررسى نمایید، آن را از هرگونـه  

را محتـرم شـمرده    نسانهااسلام ، حقوق ا. تبعیض ، خالص و پاك خواهید یافت 
و رسم ترویج مى نمایند هشدار داده  است و به کسانى که تبعیضات را به هر اسم

و بـه احـدى   . و آنها را به سختى نکوهش کرده ومورد مؤ اخذه قرار داده است 
اجازه نداده است کـه بـا تبعیضـات نـژادى و صـنفى وطبقـه اى و منطقـه اى و        

  .تبعیضات دیگر، موافقت کند
اسلام و دعوت قـرآن ، شـامل تمـام جوامـع افـراد انسـان اسـت و         رسالت

همگانى )) و ما ارسلناك الاّ رحمۀ للعالمین ((و )) یا ایها الناّس ((ابهایى مثل خط
و جهانى بودن این کیش و برابرى و مساوات همگان را در این دعوت آسـمانى  

خصوصـى و   وتاعلام مى دارد تا کسى گمان نکند که دعوت اسـلام یـک دع ـ  
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حفظ منـافع یـک    رسالت منطقه اى و اقلیمى و هدف آن فقط اصلاح یک قوم و
ملت و اهل یک ناحیه است و تا همه بدانند که دعوت اسلام به کسى اختصـاص  
ندارد و تشریفات آن براى همه و هدایت زن و مرد و سیاه و سـفید و شـهرى و   

  .روستایى و تمام طبقات واصناف است 
بـراى    رسالت اسلام برداشتن فاصله هـا و رفـع تبعیضـات و کوشـش      هدف

و همه جـا و همـه نقـاط را در نظـر     . معه انسانى جهانى است تاءسیس یک جا
گرفته و به آسیائى و افریقائى و اروپائى و آمریکائى و تمام افراد انسان به یـک  

منتسـب   شخصـى پرچم اسلام به هیچ کشور، قوم ، نـژاد و  . نظر نگریسته است 
واهل هـر  نیست و به خدا و اسلام و ایمان آورندگان ، در هرکجا و هر سرزمین 

و رمز برادرى و برابرى انسانهاست و ماننـد پرچمهـا و   . منطقه باشند، تعلق دارد
  .شعارهاى دیگر رمز تفرق و اختصاص و عنوان جدایى و اختلاف نیست 

با اینکه اسلام علمدار مبارزه بـا  : این سؤ ال براى بعضى پیش مى آید که  لذا
باید تعبیر و تفسیر کـرد کـه   تبعیضات است پس حکم به نجاست کفار را چگونه 

  .تبعیض شمرده نشود
تبعیض ایـن اسـت   . این سؤ ال ضمن توجه به چند نکته ، پاسخ مى دهیم  از

که با شرایطمتساوى دو نوع رفتار شود و دونوع قانون و مقررات وضع شود مثل 
اینکه رژیم ونظامى نسبت به اتباع خود در شـرایط متسـاوى دو نـوع مقـررات     

  .داشته باشد
اگر نظام اسلامى نسبت به مسلمانان سیاه و سفید، تفاوتى مقررکـرده   چنانچه

بود، مثل اینکه خونبهاى آنان را مختلف معین کرده بود یا مسجدشان را جدا یـا  
  .سیاه پوست را از بعض حقوق محروم کرده بود، این طریقه ، تبعیض بود
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ن مسلمان امتیازى اگر در شرایط متساوى به مرد مسلمان نسبت به ز همچنین
داده بود یا در موردى قانونى به نفع زراندوزان و زورمندان داشت ، مثـل اینکـه   
خونبهاى یک نفر سرمایه دار یا اشراف زاده و پیغمبر زاده را بیشتر معـین کـرده   

تحصیل و درس خوانـدن و   حقو همچنین اگر . بود، باز این روش ، تبعیض بود
کرده بود و طبقه دیگر را محروم ساخته بـود،   طبقه اى  کسب علم را مخصوص 

چنانچه در ایران تا قبل از اسلام معمول بود، این هم تبعـیض بـود کـه اسـلام از     
  .تمام این تبعیضات منزّه است 

رژیمها و نظامات نیز اگـر در بـین اتباعشـان بـه گونـه اى امتیـازى و        سایر
  .اختصاصى در شرایط متساوى باشد، تبعیض شمرده مى شود

اگر در مورد اتباع و گروندگان به رژیم نسبت بـه غیـر اتبـاع امتیـازى و      اما
اختصاصى باشد، مانند اینکه احراز مقامى را بـه اتبـاع و گرونـدگان اختصـاص     

یاغیر اتباع را از مداخله در تعیین نظام و هیئت حاکمه یـا هیئـت مقنّنـه    بدهند، 
موجودیت یک رژیم این  ظمحروم کنند، این کار تبعیض نیست ؛ چون لازمه حف

  .است که اجراى امور به اتباع و گروندگان آن نظام و رژیم واگذار شود
اختیـارى آن   همچنین اگر امتیاز یا محرومیت فرد یا طبقه اى بر اثـر عمـل   و

فرد یا طبقه مقرر شود، این کار، تبعیض و امتیاز دادن به یک گروه و یک صـنف  
پس اگر بر اساس ارتکـاب بعضـى   . و یک دسته و سلب حق از دیگرى نیست 

از حقـوق   یـم اعمال ، قانون ، طبقه اى یـا اشخاصـى را بـه طـور موقـت یـا دا      
روم نمود نباید این قانون اجتماعى ، مثل حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ، مح

را تبعیض شمرد؛ چنانچه اگر قانون ، کسانى را که سوابق دزدى و جنایت دارنـد  
از ورود در مجامع عمومى ممنوع کند نمى توان آن قانون را به عنوان تبعـیض ،  

یا طبقه اى به واسطه مقام و شاءنى کـه   افرادىو نیز اگر . مورد اعتراض قرار داد
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ه در کارى محروم شوند،یافردى رابه واسطه آن که سلامت تن یـا  دارند از مداخل
روح دیگران در خطر نیفتد از ورود به کشور خودش یا کشور دیگر ممنوع کنند، 

  .تبعیض واقع نشده است 
این مقدمات و با توجه به این اصول ، معلوم مـى شـود کـه در حکـم بـه       با

لات و حـدودى کـه در فقـه    نجاست کفّار تبعیضى نیست و این حکـم بـا تفصـی   
اسلامى دارد، کاملا منطقى و حکیمانه است ، اگر چه از نظر یک جوان دلباختـه  

زیبـاى   ستاوضاع و مظاهر دلفریب فرنگستان ، نجس بودن یک دختر سفید پو
فرنگى با آن آرایش و نظافت و لطافت ظاهر و پاك بـودن یـک پیـر زن سـیاه     

بـدیهى اسـت بـا    . ق و عشق باشـد پوست ، تبعیض و حکمى خشن ، خلاف ذو
عینک مثل این جوان و افراد غربزده ، بررسى این مسایل نتیجه اى غیـر از ایـن   

در محکمـه عقـل و    هولى اگر این موضوع را حکیمانه و حاذقان. نخواهد داشت 
اندیشه بررسى نمایند تصدیق مى کنند که این گونه احکام بر فلسفه هاى عالى و 

مهم قراردارد و این نظام جـامع و وسـیع و کامـل اسـلام     اصول محکم و مصالح 
  .است که در هر برنامه اى وسعت و کمال و جامعیت آن آشکار است 



146 
 

  
  نتیجه این مطالب و بررسى ها اینک

حکم به نجاست کفار اگرچه ممکن است مستند به پلیدى فکر و روح و  - 1
با کافر است که مسلمان روان کافر باشد ولى در ظاهر، حکم به قطع بعض روابط 

را از اینکه از هرجهت با بیگانه یگانه شود و تحـت تـاءثیر افکـار و عـادات و     
حفظ مى نماید و او را  ااخلاق کفار قرار بگیرد مصونیت مى دهد و استقلال او ر

و چنین برنامه اى را تبعیض . از اینکه عضو خانواده مسیحى گردد مانع مى شود
  .نمى گویند

حکم مانند برنامه قرنطینه که در مرزهاى کشور انجام مى شود، مانع این  - 2
از نفوذ اخلاق و آداب کفار در اجتماع مـى گـردد و بـین مسـلمانان و روش و     

  .رفتار کفار، فاصله ایجاد مى نماید
چون کفر به خدا و به احکـام  . این حکم نظیر یک کیفر و مجازات است  - 3

رم است و کافر، سزاوار این کیفر اسـت ؛ چنانچـه   خدا از نظر اسلام بزرگترین ج
در مورد فساق و مرتکبان گناهان کبیـره ؛ ماننـد شـارب الخمـر، دزد، سـتمگر،      

هسـت ، مثـل    میتهایىآدمکش ، زناکار و رباخوار نیز در مقررات اسلامى محرو
اینکه شهادتشان مقبول نمى شود و از مناصبى که شرط آن عدالت است محـروم  

  .این قسم برنامه ها هم تبعیض نیست . مى گردند
چنانچه توضیح داده شد اگـر در نظـامى نسـبت بـه اتبـاع آن نظـام بـا         - 4

شرایطى متساوى تفاوتى در نظر گرفته شده باشد تبعیض است ، اما اگر نسبت به 
گروندگان و اتباع یک نظام امتیاز و اختصاصى در برابر غیر اتبـاع مقـرر شـود    

با آنـان   تباطاتکم به نجاست کفار که موجب قطع بعضى ارو ح. تبعیض نیست 
  .است ، از این قسم مى باشد
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آخرین سخنى که در اینجا هست این است که حکم بـه نجاسـت کفـار بـه      و
طور موقت و تا موقعى که برنامه هاى اسـلامى در تمـام جهـان پیـاده نشـده و      

راد بشریت به عضـویت  اما وقتى تمام اف. کافرى وجود داشته باشد اجرا مى شود
 نخواهـد جامعه جهانى اسلامى درآمدند، دیگر موضوعى براى این حکـم بـاقى   

ما و همه متفکران و روشنفکران و محققـانى کـه پیرامـون اوضـاع دنیـا و      . ماند
حاکم بر جوامع و پیرامون تعالیم آسمانى اسلام مطالعات دارنـد    رژیمهاى ناقص 

اسلام خواهـد بـود و وحـدت جامعـه بشـریت و       اطمینان داریم که آینده دنیا با
تساوى کامـل و صـحیح در    ووحدت حکومت و نظام و وحدت قوانین و آداب 

  .پرتو تعالیم اسلام حاصل خواهد شد
ینَ وآخَرُ َالعْالم بر ِّلله د مح   دعوانا اَنِ الْ

_______________________  
  :ها پاورقى

  .40 - 38/ یس -98
  .41/ فاطر -99

  .35 - 33/ یس -100
نافیـه نباشـد ولـى اگـر نافیـه باشـد       )) وماعملتـه  ((در )) ما((این معنى در صورتى است که -101

دستهاى ایشان آن را نساخته و عمل نیاورده اسـت نظیـر آیـاتى کـه در     : معنایش این مى شود که 
  .سوره واقعه است 

  .13 - 12/ جاثیه -102
  .27/ سجده -103
  .19/ ملک -104
  .65/ نحل -105
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  .96/ اعراف -107
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  .49/ قمر -109
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  .مى گیرد خوانندگان محترم قرار
  .157/ بقره -116
قمرى ، در مجمع اسلامى جهانى لندن ، ایـن پرسـش    1397در جلسه روز ششم ربیع الثانى -117

از جانب یکى از دانشجویان عزیز مطرح گردید که پاسخ آن شفاها داده شد و اینک کتبا نیز پاسـخ  
  .آن به عرض خوانندگان محترم مى رسد
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